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ماهسخن
!!! بپردازد؟كُردخلقبايدراايرانوتركيهروابطشدنشكراببهاي

وپردهپشتهايدستشدنبرملابهمنجركهبوديمليكسويكيهايبرگهانتشارشاهداواخرايندر
دولسياسيهايبازي. شدايانهخاورميكشورهايالاخصباوجهانسطحدرمخفيانههاينشستاسناد

يخواهانهآزاديجنبشوآپورهبرقبلاًكهچندهرشدمهرزجهانيانازبسياريبرايهاخلقعليهجهاني
كهاستمديدمدتي. نبوددستدررسميسنديفقط. بودندنمودهبيانرامسائلايندفعاتبهكُردخلق

اينازتركيهامادهدصورتهمكاريآنهاباايرانعليهكهآوردندميدوارفشارتركيهبرالملليبيننيروهاي
لزومصورتدرياوايرانتحريمبرايغربيدولهايستسياچارچوبدرگاههيچ. زدميسربازمسئله
ايرانازهانشستدرهميشهودادنمينشانسبزچراغراستاايندرحركتوايرانعليهنظامييحمله
طيگُلااللهعبدها،برگهايننمودنفاشبگوييماستبهترياوشدنفاشازبعداما. آوردميعملبهيتحما
امكان٥+١گروهومللسازمانباايرانهمكاريعدمصورتدركهنموداعلانتلويزيونيايحبهمصا

برايفعاليتوخودقبلييويهربرايراندولتاصرارصورتدراحتمالاينوشودنمينفينظامييحمله
بهايران،مرداندولتجانبازچهاگرمسئلهاين. گرفتخواهدبيشتريقوتشده،غنياورانيومساخت
اين. شددولاينميانمناسباتگراييدنسرديبهسببامانگشتروبروواكنشباعلنيومستقيمصورت

نمايانديگربارآنهاتاريخياختلافونمودزندههاذهندرراايرانوتركيهپيشينتاروتيرهروابطمسئله
بردولايناستيلايوغارتحاكميت،سربررقابتازوداشتهتاريخيهايريشهكهاختلافي. شد

تنها. شدصفويانوعثمانياختلافاتگرتداعيگُل،نظراظهاراين. گيردمينشأتشانپيرامونهايسرزمين
كُردانامحايوسركوبيمسئلهنمودهنزديكهمبهراآنهاتاريخطولدركهشانتركمشينقطه
. باشدمي

باونمودهكسبگيريچشمهايموفقيتكُردخلقخواهيآزاديجنبشاواخرايندرچنينهم
يپروژه. نمودندشانروايهايخواستهقبولبهمجبورراتركيهمرداندولتخودمستمرمبارزات

اجراييحالدرونمودهگذارمقدماتيوتئوريكيمرحلهازكردستانشمالدردموكراتيكخودمديريتي
ـتكپرچم،ـتكملت،ـتكبرمبتنيكهتركيهنظامدلبهبزرگيترساينوباشدميخلقجانبازشدن
بهرازندگياموريادارهبرايلتدووجودبهنيازها،عرصهتماميدرخودسازماندهيباجامعه. استزبان

رااينتركيهفاشيستاحزابديگروAKPحكومت. اندنمودهنقشبيرادولتواسترساندهحداقل
تشكيلوهاخلقديگروكُردخلقيارادهتحملتابوآورندميحساببهبزرگتهديدييمثابهبه

يعرصهخصوصبهوتركيهدرهاعرصهيهمهبلامنازعنحاكماخواهندميآنها. ندارندرامردميمديريتي
صورتراكاراينطريقيبهيكهرونكنندسهيمشانسرنوشتدرراخلقوباشندخودشانسياسي

مطرحرااقتصاديمسائلمبحثبودقراركهزمانيوپارلماندراردوغانحتيكهشدهايگونهبه. دهدمي
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جهتدركُردهايارادهظهورازترسنشانگرهااين. بردهجومBDPبهشَورموضوعبهاعتناييبيبانمايد
يعرصهبهراستايدرنهادنگاموكُردخلقآگاهي. باشدميشاندموكراتيكهايخواستنمودنعملي
درراهاخلقارادهكههايينظامتماميبراياستخطريزنگدموكراتيكخودمديريتيكشانيدنعمل
. كنندنميسهيمشانسرنوشتتعيين

سطحارتقايبامناطقديگردربلكهكردستانشمالدرتنهانهكُردخلقمبارزه،چهارميمرحلهدر
گذشتهبامتفاوتمتديگرفتنپيشدرباسياسيواخلاقيايجامعهتشكيلخواهانخودمبارزاتي

اَعمالبرابردروشدهزندهكردخلقدرمسئوليتساساحوهمدليروحكهآنيمشاهدامروزه. باشندمي
آنهاازودهندميانجاماعتراضيعملياتكردستاننقاطديگرساكنانكردستانازبخشيدرغيرانساني

ديگروكُردخلقوضعيتبرابردرباشدجهانازجاييهردركُردخلقديگر. آورندميعملبهحمايت
تئوكراتيكدولتاواخرايندر. نمايدميپشتيبانيآنهاازهايشتواناييفراخورواشدبنميتفاوتبيهاخلق
ايستاركهآويزدداربهكُردخلقخواهيآزاديجنبشباهمكاريجرمبهراكُردجوانانخواهدميايران

راايرانلتدوآن،نمودنمحكومبراياعتراضيتجمعاتتشكيلوكردستاننقاطيهمهدرخلقهماهنگ
.دادمينشانرامانخلقمنديارادهوظفراينونمودخودموضعازنشينيعقببهمجبور

تاروتيرهدرسعيواستناخشنوداروپاياتحاديهوآمريكاباتركيههايهمكاريازهمچنينايران
عمليبراي. باشدميتركيهبانايراروابطسطحدادنارتقاءوبهبودوكشورهااينباتركيهروابطنمودن
ملتاستحاضرحتي. باشدميتركيهرضايتجلببرايكاريهرانجامبهحاضرخودسياستايننمودن

يابيچارهبرايخلقباتعاملسياستگرفتنپيشدرجايبه. نمايدخوداشتباهسياستاينقربانيراخود
جنگونظاميجنگباخواهآزادينيروهاياينسركوبدرسعيباشدميمسئلهحلراهتنهاكهمسائل

. داردويژه
باهمزمانوكردستانشمالدرباالاخصدموكراتيكخودمديريتييپروژهرسيدنظهوريمنصهبه

باشدميآنتغييردرصددوننمودهقبولراگذشتهوضعيتديگركُردخلقكردستانهايبخشديگردرآن
... وروشنفكرانفعالان،بهفعاليتآزاديوكُردخلقحقوقشناختنرسميتبهيابيچارهايبرحلراهتنهاو

حلخواهانوداشتاعلانراايماده٧دكلراسيونيPJAKراستاايندر. استايعرصههردر
واقعقبولوردمايرانجانبازموادايناگر. شدپاراللحركتيومتقابلاحترامباكُرديمسئلهدموكراتيك

روندگريلاوخلقصورتايندرغيرشدهبرداشتهكرديمسئلهحليابيچارهجهتدراساسيگاميشود
باوزدخواهنددستگستردهوجانبههمهايمبارزهومقاومتبهوكردنخواهندتحملراكنوني

باونمودخواهندتنگايراندولتهايسياستبرراعرصهذاتيدفاعومشروعدفاعحقكارگيريبه
خواهندگامدموكراتيكوآزادانهايزندگيآفريدنبرايطرفهيكدموكراتيكخودمديريتيپيشبرد

.برداشت
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،دموكراتيكيخودمديريت

.استاجتماعيمديريتجهتمدلي
امرالیدیدگاه

وکلابادیداردرآپورهبردیدگاه

ترجديديدارهادارد،ادامهدولتبااوجالانديدارهاي: كهنماييداعلانعموميافکارومطبوعاتبه

يمرحلهيمثابهبهآنراتوانيمميامانرسيده،مذاكرهيمرحلهبهواستديالوگيمرحلهدرهنوز. شوندمي

بهبايددولت. هستندصادقيوجديهايانسانبودندآمدهامراينبرايکهقاماتيم. نماييمارزيابيگذار

وابستهايدئولوژييکبهنبايددولت. گيرداساسراخدمتمدني،هايسازمانبهاحترامباچترآساايگونه

سياسي،ساختارردرانتوسيلهنبايدباشد؛ايدئولوژيکوديني،گرا،جنسيتنژادي،ـاتنيکينبايدباشد؛

واقعدر. نمايددرکروشنيبهراخصوصاينکهاستلازمعموميافکار. شودسياسيواليگارشيقدرت،

دربايستي. رسانيخدماتجهتاستسازوكاريواستتجاربازايذخيرهجامعهمديريتدردولت

دولتيهمچونمطالباتيما. باشدعهجاماقشارتمامينيازهايجوابگويتبعيضاعمالبدونکهباشدوضعيتي

باشد،ماندموکراتيکمطالباتجوابگويکهدولتيبازيستيهمخواهانما. نداريمفدراسيونياوجداگانه

.هستيم

اين موضوع را با . باشدخواهم بدان اشاره کنم، موضوع خودمديريتي دموکراتيک ميموضوعي که مي

اين موضوع از يك جنبه و بدون در نظر گرفتن . دهندليل قرار نميدر نظر گرفتن تمامي ابعاد مورد تح

را دنبال ) كنفدراليسم جوامع دموكراتيك(KCKدعوي . شودجوانب ديگر آن مورد بررسي واقع مي

. خودمديريتي دموكراتيك مدلي جهت مديريت اجتماعي است. دارندفقط بر موضوع زبان تاکيد. کنممي

اي قاطع سعي در برقراري اين مدل اجتماعي كند و بايد به شيوهدست و پنجه نرم ميخلق كُرد با عدم آزادي 

از شش بعد حقوقي، . قبلا در دفاعياتم اين مدل را مورد تحليل قرار داده بودم. ها نماينددر تمامي عرصه

اين بعدها قابل . مـ دفاعي آن را مورد ارزيابي قرار داده بوداقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، و امنيتي

توان بر اساس تمامي اين ابعاد يک قانون توان آنها را بيشتر و يا کمتر نمود؛ ميباشند؛ ميتغيير مي

دو پيشنهاد ) حزب آشتي و دموكراسي(BDPدر اين راستا براي . خودمديريتي دموکراتيک را آماده نمود

باشد و همراه با فعاليت خودمديريتي دموکراتيک ) دياربكر(هايش به مرکزيت آمدنخست، بايد فعاليت: دارم

، بايد BDP. کند، در هماهنگي باشدآن را اداره مي) ي دموكراتيكي جامعهكنگره(DTKخلق کُرد که 
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بايد در . هاي قانون اساسي جديد به مرکزيت آنکارا را همراه با نيروهاي دموکراسي خود پيشبرد دهدفعاليت

لازم است در تمامي مراكز  شهرهاي . ساسي دموکراتيک را برگزار کنداسرع وقت کنفرانس قانون ا

گيرد را براي شوراي منطقه، شهر، شهرک و روستاهايش را در بر مي. کردستان شوراها را تشکيل شوند

در مرکز شهر . آورمتر شدن اين موضوع مثالي ميبراي شفاف. وجود آوريمجوامع خارج از مراکز شهر به

قبلا نيز گفته بودم، شورايي كه در مركز شهر واقع شود، متشكل از . نند شوراي شهر تشکيل شودتواآمد مي

شوراي منطقه . ها خواهد بودتمامي صنعتگران، اصناف، جوانان، زنان، نمايندگان همه محلات، ناحيه و بخش

. ستند تشکيل شودي شهر هها و روستاهاي وابسته به شهر آمد که خارج از حيطهاز نمايندگان شهرک

هاي کُردنشين بلكه شوراهاي شهر را نه تنها در استان. مشکلات در اينجا مورد بحث و گفتگو قرار گيرند

در مناطقي همچون اژه، مديترانه، مرمره که کُردها نيز در . توانند در تمامي شهرهاي ترکيه تشکيل دهندمي

شود؛ يکي شوراي در اينجا دو شورا تشکيل مي.دادتوان چنين شوراهايي را تشکيلکنند ميآن زندگي مي

شوراهاي استان، شورايي است که در ميان مرزهاي استان، از مرکز استان گرفته . استان، ديگري شوراي شهر

ها در اين فعاليت. ترين واحدها را دربر گيردها تا روستاها و حتي كوچكتا حومه، از محلات، شهرک

نمايد اين كميسيون مطالبات کُردها را وارد فُرمي سياسي مي. باشندهاي ذاتي ميراستاي تشکيل سازماندهي

بايد . باشدي اين امور ميي مديران و فعالان ادارهي آن به افکار عمومي، حکومت و دولت بر عهدهو ارايه

. باشديخلق در طلب تضمين حقوق خود م. هر چه زودتر شوراهاي استان را نيز در هر جا تاسيس کنند

ي آن به افکار عمومي، حکومت و دولت بر عهده مديران مطالبات کُردها را وارد فرمي سياسي کردن و ارايه

بايد هر چه زودتر شوراهاي استان را نيز در هر جا تاسيس . باشدکنند، ميو کساني که اين کار را اداره مي

. عدالت است كه بايد تا ماه مارس آماده شودياب و وجود آمدن كميسيون حقيقتپيشنهاد دوم به. نمايند

اظهاروشدهكميسيونيچنينتشكيلخواستارکارايلان. باشدميمهميابحقيقتکميسيونتشکيلموضوع

تكرارحوادثيچنينبعدبهاينازاماباشدآمدهوجودبهناخواستهمدنيتلفاتقبلااستممکنكهداشته

گزارشبايد. باشدميحياتيامريمجلس،بنيانبريابحقيقتوعدالتکميسيونتشکيل. شدنخواهند

کميسيوناينکهحقايقيبهآخربهتا. سازندآشكارراحقايقودهندارايهمجلسبهراخودتحقيقات

کهرويدادهاييمورددرکميسيون،اينبهتواندمينيزکارايلانحتي. ماندخواهيمپايبندسازد،ميآشکار

اين. داردآرشيوموردايندرنيزPKKدهد؛ارايهكنندهآگاهسندهزاراناند،ماندهباقيابهامازايهالهدر

زندگيباختنجانپيوست،وقوعبهدورچنداننهايگذشتهدرکهحکاريدرانفجارباتواندميكميسيون

حوادثگونهاينمسببانومجهولاعلفترورهايعاملانبايد. کنندشروعراشانتحقيقاتگريلا١٠

باشدصميمي) توسعهوعدالتحزب(AKPاگر. امآمادهحمايتيهرگونهيارايهبرايمن. شوندمشخص

وانفجارهاايندرآنهانقشيدهندهنشانكميسيوناينتشكيلعدم. دهدتشکيلراکميسيوناينبايد
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دموکراتيک،سياستياسلحهباتوانيدمييابحقيقتوعدالتکميسيونتشكيلبا. باشدميرويدادها

کارکرد اين كميسيون در آشكار نمودن حقيقت، و تامين .نماييدبرملاراAKPيپردهپشتهايسياست

اقشار مدني . در اين باب در تركيه اشخاص کارشناس و داراي تجربه وجود دارند.عدالت حائز اهميت است

توانند در هاي مجرب و کارشناس در ميان خلق نيز، مي، روشنفکران، حتي انسانو نظامي، محافل آکادمي

موضوع تحقيقي اين کميسيون بايد با هماهنگي مجلس تعيين شود تا از نظر . اين كميسيون جاي بگيرند

مجلس مستقما به سوي هيئت کلي . تصميم مجلس ضروري است. حقوقي و سياسي مشروعيت داشته باشد

ها را مدنظر قرار دهد سپس به هيئت کلي نظر كميسيونآيد، نحست بايد جهت تبادلده نميكننرسيدگي

پيوسته در سي سال اخير را مورد تحقيق قرار خواهد داد، وقوعاين کميسيون رويدادهايي به. مراجعه نمايد

نمونه در روزهاي براي. گرددها ميسر ميحقايق را آشکار خواهد ساخت و اين امر تنها در قالب كميسيون

بار من بيان اين موضوع را نخستين. اند كه او كشته شده استگفته" تورگوت اوزال"اخير برادر، پسر و همسر 

". محل حل اين مشکل دادستاني نيست، دادگاه نيست، بلکه مجلس است: "برادرش گفته است. نموده بودم

"گويدهمچنين مي اگر که کميسيوني تحقيق ". اند آنرا حل کندتوفقط مجلس با کميسيون تحقيقات مي: 

توانند به گاه نيروهاي مسلح ميآن. کارکرد خود را بيابد و بتوان اخذ تصميم كند با آن هماهنگ خواهيم شد

.نشيني کنند و يا در جايي داخل ميهن جمع شوندخارج از مرزها عقب

ي كُردها خواسته. دموکراتيک هستيمما در طلب ايجاد ملتي. باشدخلق در طلب تضمين حقوق خود مي

. خواهيم تمامي جوانب اين پروژه را بنياد نهيممي. ي ملت دموکراتيک استي ظهور رساندن پروژهبه منصه

خودمديريتي دموكراتيك نيز نمود سياسي ملت . مفهوم ملت دموکراتيک ما کاملا متکي بر خلق است

هاي اجتماعي، سياسي، حقوقي و ابعاد مشابه ديگر عرصههاي اقتصادي، فرهنگي،عرصه. دموکراتيک است

بايد تلاش جهت اجراي DTK. باشندها مكمل يكديگر مياين عرصه. باشندخودمديريتي دموكراتيك مي

. کنمعنوان هفت عرصه بيان ميمن اين را به. ي تشكيل ملت دموکراتيک را گسترده كند و ارتقا بخشدپروژه

ي بنانهادن ملت پروژه. ها را بيشتر نمايندتوانند آن عرصهرا تشريح نموده بودم و ميقبلا در شش عرصه آن 

ام از مدل کارل مارکس مدلي که من بر آن تأمل نموده. دموکراتيک، متکي بر اصول دموکراتيک است

براي اجراي . فردي برخوردار استهاي منحصربهگذار نموده است و تاكنون مطرح نشده و از ويژگي

هاي بايستي با سازمان. الذكر بايستي در آن غور کرد و هر قشري را در اجراي آن سهيم نمودي فوقپروژه

شوراي شهرها بايد مسير .عمل بياوريدو نويسندگان روشنفکر ديدار بهDTK ،BDPي مدني، جامعه

شود به دادهAKPبه هر رأي. تلاش در راستاي صلح بسيار مهم است. يابي به صلح را هموار نماينددست

ي كاري خود ها بايد برنامهشهرداري. باشدکُرد مييجنگ و عدم حل دموكراتيك مسئلهمعناي پشتيباني از

همايشي که در رابطه با خودمديريتي . را بر محور خودمديريتي دموکراتيک و ادارات محلي تعيين نمايند
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بايد اين پروژه را با . ها بايد مستمراً تشكيل شودهمايشاين . دموکراتيک انجام خواهد شد يک سرآغاز است

خلق بايد نظرات و . اي را به خلق ابلاغ کنندنتايج هر جلسه. خلق در ميان گذارند و مبدل به بحث روز شود

هاي خود را با موضوع خودمديريتي دموکراتيک به انجام رساند؛ براي مطالبات خود را بيان كند؛ گردهمايي

توان بدين شکل، حداقل پنج ميليون انسان را آگاه مي. هاي آن گفتگو كنندلي نمودن تمامي عرصهفهم و عم

ي خدمت به انسانيت؛ ماهيت اسلام يابي به صلح مقدس است و بهترين شيوهبراي دستاين مبارزه. ساخت

ي چون نهادهاي جامعهتوانند هممي. حقوقي و اقتصادي هستيمهايدر تلاش احداث اتحاديه.نيز همين است

سازي جامعه، بدون اينکه توقع منفعت سياسي داشته باشند، ايفاي نقش مدني در دموکراتيزه نمودن و آگاه

اين نهادها در مسير دموكراتيزه نمودن تركيه و خاورميانه نقشي كليدي برعهده دارند و از نيروي ذاتي، . کنند

همديگر که اين دو نيروي ديناميک همکاري كنند و بهدر صورتي . برندجهت عملي ساختن آن سود مي

اين همبستگي نه فقط بر ترکيه بلکه بر . پشتيباني رسانند، در ترکيه مشکلات اساسي حل خواهند شد

هاي ها، گردهماييبايد موضوع خودمديريتي دموکراتيک، در کنفرانس. خاورميانه نيز تأثير گذار خواهد بود

ضروريست كه هر قشر از جامعه در اين . طور فشرده مورد بحث قرار گيردبههاي مشابهخلق و فعاليت

هاي ديني و فرهنگي ها، نمايندگان اقشار مختلف، حتي گروهروشنفکران، آکادميسين. گفتگوها شرکت کند

تاکيد بر قانون اساسي در موضوع خودمديريتي . مانند آشوري، سورياني، بايد در اين گفتگوها شرکت کنند

عنوان ستاتوي جاي قانون اساسي خودمديريتي دموکراتيک، از آن بهبه. موکراتيک به اشتباه درک نشودد

تر مناسببه نظرم ستاتوي خودمديريتي دموکراتيک اصطلاحي . كنمخودمديريتي دموکراتيک ياد مي

مثلا در درسيم . دداشته باشريتي دموکراتيک متعلق به خود راي خودمديبايد پروژه،هر جايي.باشدمي

اين ستاتو در ترسيم . شودستاتوي خودمديريتي دموکراتيک و واحدهاي کمونال متعلق به درسيم تشکيل 

براي حل مشکل کُرد . يابي اساس گرفته شود و تصميماتي اخذ كنندخط مشي موضوع صلح و چاره

.هستند» دموکراتيک و صلحيابيشروط چاره«تصميمات اخذشده از سوي آنان، . شان را برشمارندشروط

. ي را دريابيمـ ملت بينديشيم و عمق فاجعهضروريست به صدمات وارده بر اروپا ناشي از ساختار دولت

ها در ابتدا به اين انقلاب. آغاز گشته است١٧٨٩هاي ملي دموکراتيکي است که از سال اروپا داراي انقلاب

اين انقلابات را از فقط بورژوازي عنصرهاي ماسونيک. ـ دموکراتيک بروز كردهاي مليشکل جنبش

. اين رويكردي ضد انقلابي در ميان انقلاب بود. ـ ملت گرايش داداهداف خود منحرف ساخته و به دولت

اما بورژوازي و نيروهاي ديگر با يک . هاي دموکراتيک گام برداشتندملل غرب در مسير تحقق انقلاب

. پيامد آن ظهور رهبراني چون هيتلر در غرب بود. هاي خود نمودندخواستهضدانقلاب اين جنبش را اسير 

ي اروپا، قدرت و اتحاديه. يابدـ ملت به ساختار نويني دست مياروپا امروزه با گذار از ساختار دولت

لاب ي انقاين مهم نه در نتيجه. ـ ملت را محدود نمود و اين بسيار حائز اهميت استي اختيارات دولتحوضه
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ـ ي اروپا با درک اينکه بدون محدودکردن دولتاتحاديه. وقوع پيوستبه) فرگشت(ي تكاملبلكه در نتيجه

وقوع نپيوستن به. ـ ملت اقدامات فراواني را انجام دادتواند گسترش يابد، جهت محدود کردن دولتملت نمي

ـ اروپا به سبب ساختار دولت. ستـ ملت اي محدودساختن دولتسال اخير در اروپا نتيجه٦٠جنگ در 

اگر دولت ـ ملت محدود . دو جنگ بزرگ جهاني را تجربه نمود)١٩٣٩تا١٩١٤(سال٢٥اش در طول ملتي

در خاورميانه، نبود محدوديت . هاي جهاني ديگري نيز وجود داشتوجود آمدن جنگگشت احتمال بهنمي

ي چنين حكومت بعث و صدام حسين، زاييده. ستهاي زيادي شده اـ ملت موجب بروز فاجعهبراي دولت

هاي طالبان در افغانستان، تمامي اسرائيل، فلسطين، دولت حماس، دولت افغانستان، جنگ. ساختاري بودند

گمان دموكراتيزه نمودن خاورميانه مستلزم محدود نمودن بي. ـ ملت در خاورميانه هستنداينها نتايج دولت

ـ ملت، با اشتباهات فاحشي موضع مارکسيسم در قبال ملل و دولت. لت استـ مقدرت و اختيارات دولت

. ـ ملت بودندتري نسبت به اصناف کارگر، ملل و دولتکروپتکين، باکونين داراي برخورد صحيح.همراه بود

.تر بودندتزهاي مارکس در اين موضوعات با شكست مواجه شد و تزهاي کروپتکين و باکونين صحيح

توانست در صورت كسب موفقيت مي. همراه داشتد و ترقي نيز ذهنيت پرو ـ فاشيسم را بهحزب اتحا

يابي اگر که چاره. كندذهنيتي كه ملتي را فداي منافع قدرت و ملت فرادست مي. منجر به نتايج مخربي شود

تا جايي که . داده وجود داردهاي بزرگي، متفاوت با آنچه تاكنون رويگسترش نيابد امكان بروز جنگ

يابي، با تمام نيروي هاي عملي جهت چارهي روند فعلي و عدم برداشتن گامدر صورت ادامهPKKمطلعم، 

مان بسيار حساس بوده و رويي پيشماههي زماني ششبرهه. هايي را خواهد ديدخود تدارك چنين جنگ

کُرد موانع زيادي يآميز مسئلهمسالمتدر مسير حل. ليت بزرگي بر دوش دارممن مسئو.اهميت فراواني دارد

با احساس لازم است که همه. اي را از دهان شيري بيرون آوردانسان، برهمانند آن است که . قرار دارد

شكل احسن انجام دهند و به خطرات ناشيِ از حل شان را با فهمِ بهتر اهميت مرحله بهمسئوليت، وظايف

تر شدن اوضاع بسيار كم صلح و وخيميابي بهي بين دستن مرحله فاصلهدر اي. ننمودن مسائل واقف باشند

نكاتي وجود دارد که گريلا  بايد آنها را مورد توجه قرار دهد در اين مرحله وظايف مهمي متناسب با .است

ـ بايد شركتي پويا در مبارزات سياسي. و گريلا وجود داردKCKستاتوي خودمديريتي دموكراتيك براي 

گريلا در اين مرحله در جاهايي . ترين خصوص، تداوم توقف عمليات استمهم. کراتيک داشته باشنددمو

ـ ي سياسيي سياسي دموکراتيک ياري رساند و در مبارزهتواند به پيشبرد مبارزهکه حضور دارد، مي

. دهمه بايد در اين مرحله وظايف و نقش خود را ايفا نماين. دموكراتيك حضور داشته باشد

اين.نمايدديالوگآنهاباتواندميBDP. باشدميCHPنفعبهکماليسمنمودندموکراتيزهوروزآمد

. آنهاستنهاييشانساينرود؛ميبينازاينصورتغيردردهد؛انجامخودنجاتجهتCHPبايستيرا

كهداشتوجودتفاهميزمينهزمانآندر. کردتاسيسکمالکهنيستجمهوريتي،امروزينجمهوريت
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) دادندخودمديريتيکُردهابهكه(١٩٢٢مارس١٠مصوبقانونتطبيقخواهانما. استرفتهميانازاكنون

خودمديريتي،اعطاياساسبرکمالمصطفي. باشيمميكشاندنشعمليعرصهبهوتركيهكنونيشرايطبا

جهتهايشفعاليتبهبايدBDP. شدندمتحدباهمتدولوكُردنحو،بدين. بودنمودهتوافقکُردهابا

اساسيقانونکنفرانسبرگزاريجهتهايشفعاليت. ورزداصراردموکراتيکاساسيقانونيارايه

قانونBDP. نمايندوظايفتقسيمبايدوآنهاستوظيفهاين. برسدنتيجهبه٨مدتدربايستيدموکراتيک

مطالباتبربايدهمDTK. دهدقرارمدنظرترکيهتماميبرايکليعدبدرراجديددموکراتيکاساسي

اخيريدههدر. نمايدفعاليتاساسيقانونيزمينهدردموكراتيك،خودمديريتيبامرتبطکُردها

گردانانبازي. باشدميفكرطرزاينينمايندهAKP. اندگرفتهراسفيدگرايانتركجايسبزگرايانترک

. استقبلييرويهازترخطرناکوتررياکارانهرويه،اين. باشندميانگليسوامريکاصحنه،پشتواصلي

مدارستاثير. هستندمدنيديکتاتوران. شوندميپشتيبانيآنانسوياز،ماليلحاظازودارندبزرگيحاميان

باشد،ميآنانآموزشيمركزكه" نورمدارس" درطالبانيهاينوهكردستانجنوبدرحتيکهـ" گولن"

گسترش. اندنمودهجذبمسيرايندرنيزراآنها. نيستتصادفيرويدادياين. داردوجودبينندـميآموزش

سازماندهيمنطقهدرراخود. استخلقدادنفريبجهتملايان،ازاستفادهومنطقهدراسلامرنگ

کههاييسازماندهي. دهندميادامهخودموجوديتبههافعاليتونهگاينبانيزاکنوناسلحه،باقبلا. كنندمي

شدهتشكيلدولتتوسطكهحزبي(االلهحزبمسلحغيرشکلشود،ميانجاممنطقهدرآنانجانبازامروزه

غيرمسلحااللهحزبباشد؛ميجديبسيارخطرياين. است) پرداختميكُردانعامقتلبهقبلهايدههدرو

اينها. انديافتهخطرناکبسياركاراکتريشان،اهدافبهنيلبراياسلامدينازاستفادهبا. دهندميکيلتشرا

مقابلدر. نمايندميپليدشانمقاصدبهرسيدندرسعيجعلياسلامباوندارندارتباطيهيچراستيندينبا

فرااتحادزمانکند؛ميتهديدراکردهاتماميخطر. يددهگسترشراخوداسلاميراستينمفهومبايداين

.استرسيده

 AKPخواهد نُه سال ديگر به اندازد و ميتعويق ميکُرد را بهيسال است که حل مسئلهمدت نُه

اقدامات . رو هستيمجانبه روبهاي همهما با توطئه. گرفته، ادامه دهداي كه درپيشحاكميت خود با رويه

AKPي در ازاي لاينحل ماندن مسئله. شود بر همگان مبرهن شده استريزي مينامهكه از سوي لندن بر

يابي پيشبرد نيابد چه زماني كه چاره. انداز لندن چراغ سبز گرفته.توانند به حاكميت خود ادامه دهندكرد مي

در چنين . دافتافتد؟ جنگ از جانب خلق انقلابي و مبارزمان به جريان مياتفاقي براي خلق و حكومت مي

هاي روزانه هزاران نفر در درگيري. وضعيتي امكان دارد دفاع مشروع و دفاع ذاتي در دياربکر گسترش يابد

هايي نيز در اين زمينه آمادگيKCK. شونداي نابود کشته خواهند شد و امكان دارد يگان نظامي پانصد نفره

ي ماه مارس از آن آنچه که من در اينجا درباره. دبايستي همراه با خلق وارد درگيري شون. صورت داده است
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هاي ها، کُردها، روشنفکران، گروهترک. کنم، بسيج دموکراتيک جهت حل مشکلات استبحث مي

ساختن صلح، ايفاي نقش هر قشري بايد در عملي. وهمه بايد در بسيج دموکراتيک جاي گيرندهمهعقيدتي، 

.کند

گويند و در تلاش انجام چه اينها چه مي. »ي مسلحانه پايان يافته استزمان مبارزه«: گوينداي ميعده

چگونه . خواهند چنين تصميمي را اتخاذ نمايندکاري هستند؟ چه هدفي دارند؟ غيرمسئولانه ظاهر شده و مي

من !. توانند از به سررسيدن زمان نيروهاي مسلح بحث کنند؟دهند؟ چگونه ميبه خود حق چنين قضاوتي مي

هاي چنين طرز نگرشي را آشکار سعي دارم آسيب. دهما اين سخنانم شخص خاصي را هدف قرار نميب

؛ شما شدهريزيهاي از پيش طرحها نقشهاين. ها تبديل نشوندسازم تا به ابزار دست گردانندگان اين بازي

نند که شما را با اين ترفندها بيتوانيد يک روز  زندگي کنيد؟ آيا نميمياگر گريلا نباشدآيا.متوجه نيستيد

اي كه در صورت نبود گريلا پيش فرستند؟ بايد ابزار دست آنها نشوند و به ژرفاي فاجعهبه قعر چاه مي

گونه افراد را طور آگاهانه اينمطبوعات نيز به. نبايد به آسيابِ نابودي خود، آب بريزند. ببرندخواهد آمد، پي

.دهنددر راس قرار مي

طور غيرحقوقي و دو سال است که آنها را به. گيري استگروگانKCKافراد در دعوي يدستگير

اين سياست پوساندن آنان در زندان . اندشان و تفهيم جرايم در زندان نگه داشتههايبدون رسيدگي به پرونده

نوين با ) موقعيت(ويمان در زندان نيز در چارچوب ستاترفقاي. فرستمبه رفقاي در زندان درود مي. باشدمي

کنفرانس . ي نوين را دريابند و خود را متحول سازندهاي انتقاد و خودانتقادي، نيازهاي مرحلهکاربرد مکانيزم

بايستي همسوي با مرحله، خود را . ي نو را آغاز نمايندهاي خود را مدنظر گرفته و مرحلهو کنگره

ويژه به درودهايم را به. راي فهم بهتر اين مرحله بيافزايندسازماندهي نمايند و بر مطالعات و تحقيقات خود ب

در وضعيت . شان آرزوي صبر و پايداري دارمبراي. فرستمشان وخيم است، ميرفقايي که وضعيت سلامتي

.شان تفوق يابندبرند، فقط بايستي با روح مبارزه بر مشكلاتسر ميسختي به

دانم که تا چه سطحي عملي شده گويم؛ نمياتيک سخن ميمن در هر مجالي از آکادمي سياست دموکر

ها ضروري براي اينکه زبان و سياستي صحيح را در پيش بگيريم، تشكيل و گسترش اين آکادمي. است

بود، اگر اين تفاهم نمي. پردازيمدر اينجا با دولت بر اساس احترام متقابل به گفتگو مي. نماياندمي

.آمدميهاي وحشتناکي پيشعامقتل

بهکهايدفاعيهدر. اندنمودهشرکتاستدادهتشكيلBDPكهزنيکنگرهدرنفرهزار١٠قريب

مطرحزنعليهآسيميلاسيونيسياستسيستماتيكاجراي. امپرداختهموضوعاينبهامنمودهآمادهتازگي

فرهنگاسيرنبايد. بيافرينندذهنيتينوينمعيارهايبامرديونمودهفعاليتبارهايندربايستيزنان. است

بحثتجاوزفرهنگسالههزارانتداوماز؛نيستفيزيکيمعنيبهتجاوزتنهامنمقصود. شوندتجاوز
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ايشيوهبهراشانهايفعاليتبتوانندتانماينداحداثمراکزيواماكنبايددياربکردرزنان. کنممي

.آورندعملبهتلاشآنانسازيآگاهجهتدرنمودهبرقراررابطهزناناببايد. نمايندسازماندهيترمناسب

زندگيبه. استشدهحبسخانهدرزنكهاستسالهزارپنجمدتيعني،تاكنونتاريخانحرافبدواز

برزندگيدرشرايطيچنان. کنندميانتحاردليلاينبه. دهدميادامهمرگازبدترآوريملولودردناك

اينبه.استمرگازبدتروضعيتي،چنيندرزندگي. دهدترجيحزندگيبهرامرگكهشدهتحميلانزن

. بينندميانتحاربهناچارراخودکهگيرندميقرارتجاوزوسركوبفشار،تحتاياندازهبهزنانعلت

ديگراز،)كردستانشمالدرفئوداليفرهنگحاكميتباشهري(باتمانشهردرانتحارهاييپيوستنوقوعبه

اينهاازقسمتياستممکن.شودميبحثزنصدهاانتحارازاست؛بيشتر] کردستان[جنوبحتيومناطق

در. باشدميزنانعليهشدهاعمالهايسركوبوفشاريدهندهنشانرويدادهاييچنينبروزاماباشندجنايت

مختصهايفعاليتبايدزنان. باشندآيندهنگراننبايد. دارندندادندستازبرايچيزيزنانكنونيشرايط

خويش،جوهرشناختبابايد. نمايدآغازخودبهمنحصرراسازماندهيشکلبدينوآغازراخودبه

؛ از مبارزات دموکراتيک جامعه بخشندارتقاآنراسطحبيافرينند؛نيرومندطرزيبهراذاتيهايسازماندهي

زن و (گويند ژن و ژيان مي. تغيير و دگرگوني زنان، تغيير و دگرگوني جامعه است. يباني نمايندحمايت و پشت

بريم كه بايستي تمامي زنان با آگاهي تمام نسبت به سر مياي حساس و حائز اهميت بهما در مرحله). زندگي

.شان، فعاليت نمايندانجام وظايف

ي اين مسئله. بر اين، اصرار بر حفظ شرف، و موجوديت استزبان مادري حيثيت و اعتبار است، اصرار 

ي حياتي اصرار توانند بگويند که بر اين مسئلهچگونه مي. موضوعاتي حياتي هستندهستي و نيستي است؛

.رسانمدرودهايم را به کنفرانس ادبيات و فرهنگ کُردي که در دياربکر برگزار خواهد شد، مي. نورزيد

بايستي با . فرستمخواهي ميمان در ايران، عراق، و سوريه و مبارزان جنبش آزاديقدرودهايم را به خل

ي ملي کُرد در عراق بايد همه بسيج براي تشكيل کنگره. همبستگي بيشتر سازماندهي خلق را محقق سازند

ا تصميماتي شان برهايي. برگزاري اين کنگره، موفقيت تمامي كُردها در آينده را تضمين خواهد نمود. شوند

توانند تمامي مشکلاتشان را در اين کنگره به بحث مي. كه در اين كنگره اخذ خواهد گشت، ارتباط دارد

.اي بهتر سهم داشته باشندبگذارند و در آفريدن آينده

. استدادهانجامتحرکاتيزمينهايندرودادهانجامنظاميعملياتايراناخيراکهشودميگفته

PJAK،كنمميارزيابيمثبتراحركتاين. استکردهمنتشرراايماده٧اياعلاميهايرانومتحکبه .

نگرشيباراستاايندرايراناگر. داردوجودترکيهمشابهجريانياحتمالنيزكردستانشرقوايراندر

کهاينامهدر.اشدبداشتهتأثيرگذارينقشصحيحسياستاعمالدرتواندمينمايد،برخورددموكراتيك

KCKپيشدرراقانونيرواليکُردها.انددادهارايهترکيه،مشابهحليراهپيشنهاداستفرستادهسوريهبراي
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.رفتنخواهدبينازيابد،دستشناختاينبهکهخلقيويافتهارتقاکُرديهويتشناخت. اندگرفته

باشد كه در به گمانم مرکز متشركي در دياربکر مي. كنندي قانوني ترکيه را پيشاهنگي ميجوانان مبارزه

اي متعلق به خود، در دياربکر تاسيس کنم که مرکز جداگانهبه جوانان پيشنهاد مي. پردازندآنجا به فعاليت مي

امور توانند به در اين مكان مي. مركز جوانان، بايد داراي سالن سينما، سالن کنفرانس و غيره باشد. کنند

ي آکادمي از آن بهره مثابهشان باشد و بهاين مرکز بايستي جوابگوي بسياري از نيازهاي. نيز بپردازندهنري

در اينجا هر فعاليتي ازجمله . دوست بنامندنامش را آکادمي سياست دموکراتيک جوانان ميهن. گيرند

يد همچون گذشته به سازماندهي جوانان نبا. هاي فرهنگي، هنري، سياسي و ادبي انجام شودفعاليت

. کار هستندملزم به مشارکت جوانان روستايي، کارگر، حتي بي. هاي جوانان دانشجو محدود شودفعاليت

جوانان بايد بسيار مطالعه کنند؛ گفتگو . اتحاد تمامي جوانان و تشکيل خط مبارزاتي مشترک را مدنطر دهند

.هي خود را تكامل بخشندنمايند؛ سطح دانش و عمل خود را ارتقا دهند؛ سازماند
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راایراندرنوینمبارزاتیتاریخ

نگاشتخواهندکرُدخلق
جاويدريزان

روزهرآمده،وجودبهمختلفابعاددرجهانيهايبحرانينتيجهدركههاييجدلوجنگ

اصطلاحبهنيرومنديسطحوهاسياستدرسريعيهاينشيبوفرازوتغيراتشاهدوگشتهدارتردامنه

ترمهمهمهازوفرهنگياقتصادي،نظامي،ـسياسيهايدرگيرياين. هستيمماجراهاايناصليبازيگران

وگاهاًديدهخودبهچشمگيريتغيراتگاهاًنموده،گذارمتفاوتيمراحلازهاجناحبينايدئولوژيكي

. استمكرراتتكرارگاهوآوردههمراهبهخودباراجديهايبستبن

كهداردهمراهبهراهاييفلاكتومصائبموارداينيهمهكهاستآناهميتحائرينكته

آنباگذراوسطحيشكليبهتواننميوايستخاورميانههايخلقويژهبهوهاخلقمتوجهآنهايزيان

مخاطرهباياوباشدنگشتههازياناينمتحملكهيافترافرديياخلقيتواننميكهچرا. نمودبرخورد

موضعياتخاذعدموآنارزيابيعدمكهستسطحيدرموضوعگستردگي. باشدنگشتهروروبه

وحالبرايراايجديخطراتروشنفكرانومردميهايجناحويژهبهوجامعهجانبازصحيح

نامتحتاماها،خلقبراينهسياستيستبديهيآنچه. داشتخواهددنبالبهبشرييجامعهيآينده

گرمداخلهنيروهايوچهايمنطقهنيروهايچهجانبازهاخلقعليهوهاخلقوجودازعاريوهاخلق

ايناخيرمقطعسياسياوضاعبهنگاهيبا. آنندنمودنعمليحالدرواستشدهگرفتهپيشدر

.شودميمشاهدهوبيخبهموضوع

وگشتهمبدلگرمداخلهوايمنطقهنيروهايكارزارمحلبهكهعراقويژهبهوخاورميانهاوضاع

واقعييوجههروشنيبهكهستزياديمسائلگويايپردازند،مياندامعرضبهعرصهآندرهمگي

دنياسويآندر. سازدميرملابپيشازبيشراهايشانبرنامهواهدافونمودهآشكارراجناحين

گونهاينها،بحرانومسائلبهنسبتگذراوسطحيبسيارديدگاهيباكهآمدهكاررويحكومتي

. باشدميفرمايشيوفرماليتهكاملاهاييفرمولاسيونطريقازمنطقهحادمسائلحلبهقادركهانگاردمي

آغازدرمسائل،يريشهدرايمنطقهنيروهاينفوذطحسازخبربيوديالوگوصلحيپروژهنامتحت

بهرااسلامينيروهايتوجهنمودسعيمجيدقرآنازهاييآوردننمونهباواوانجليستيديدگاهيبا
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اسلاممشيخطباراايسياسيمراكزموضوع،اينبرايحتي. بپردازدآنانجذببهونمودهجلبخود

نيروييبهمحوراينحولراهمگيمذكورنيروهايجذبصورتدرتانمودنددايجاروميانهوليبرال

هربينديالوگيپروژهارئهباكهكردندسعيسيرايندر. گيرندكاربهخويشاهدافراستايدر

يجوايجادبهقادرراحتيبهلبنانوفلسطينعراق،افغانستان،درويژهبهشانمخالفانوگرااسلامنيروي

ترعميقبسيارپندارندميآنچهازمسائلاينكهازناآگاه. گردندخويشيجبههنيرومندكردنوناآرام

ايمشيخطچنينازبرخاستهنيروهايومنطقهدرموجودايدئولوژيكيمسائلويژهبه. استتروپيچيده

منطقههايدولتجانبازتسالهاسكهمذكورهايجناحازيكهربيننهفتهتوازناتآنازترمهمو

است،شدهريزيطرحدرازمدتيهايريزيبرنامهوشدهپرداختهنگفتايهزينهآنايجادجهت

ايجادپروژهبهتوانميمثالعنوانبه. استكشاندهبستبنبهزياديسطحتاراآمريكادراوباماجناح

شانعربمتفقينبرخيوآمريكاكههنگفتيهايهزينهرغمعلي. نموداشارهفلسطينـاسرائيلبينصلح

يپروژهاينهاشهركسازيمتوقفعدمبهانهبهسادهبسيارشكليبهاماشدند،متحملپروژهاينجهت

درنيزديگريايحاشيهموضوعاتومسائلهرچند. ماندنتيجهبيوگرديدمتوقفعظيمآنانزعمبه

درحاكمنيروهايبينصلحايجادكهموضوعاينعميقدركدمعامابودند،دخيلموضوعايجاد

حادمشكلاتبهدادنپايانواسرائيلوايراندولتبينصلحايجادمعنايبههااسرائيليبافلسطين

. گرديدپروژهايندرگيرينتيجهعدمموجبباشد،ميهادولتاينمابينفيتاريخي

ويژهبهوفلسطينبرحاكمنيروهايبيندرايراندولتاقتصادييحتوايدئولوژيكيدارريشهنفوذ

. نمودنتيجهكسبايسطحيهايپروژهچنينارائهبابتوانكهنيستموضوعيالفتحوحماسنيروهاي

بوده،خاورميانهمسائلترينكهنودارترينريشهازيكيفلسطينـاسرائيليمسئلهموضوع،اينسواي

وراهكارهاواستدخيلآندرگستردهكاملاشكليبهايدئولوژيكيتضادهايوداشتهتاريخيعمقي

.استلازمآنحلجهتترعاقلانهتدابيري

ازكهاستتغييراتياندكبامشابهرويكردينيزولبنانعراقافغانستان،مسائلدربرخوردينحوه

بيشترمواردايندرمقابلطرفوماندهنتيجهبيلحابهتاكهگفتتوانميوگشتهارائهآمريكاجانب

بامطابقوبينانهواقعايپروژهوطرحوجودعدموسردرگميديگرطرفاز. استنمودهگيرينتيجه

مشكلاتومسائلبابرخورددرويژهبهآمريكاكاريبرنامهدرخاورميانهفرهنگيـتاريخيواقعيت

گرفتنپيدر. باشدميمنطقهدرگرمداخلهنيروهايبودنناموفقيلدلاازبخشترينمهمهاخلق

واضحهاينشانهمنطقهنيروهايديگرباپراگماتيستيبرخورديودولتيقشربهمنحصرهاييسياست
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منطقهدراشقديميمتفقينباآمريكاميانديپلماتيكروابطسطحبرموضوعاين. استرفتاريچنين

آنانبركهاينظاميوحتياقتصاديـسياسييگستردهتاثيراترغمعلينيستقادروبودهتاثيرگذار

ايندركبانيزتركيهآنانرأسدروهادولتاين. گيردكاربهخصوصبهايجبههدرراآناندارد،

سعيتركيهدولت. دارنداندكبسيارايبازدهيقبالدرهنگفتامتيازاتيدريافتبرسعيموضوع،

امتيازگيريطرفدوازآمريكاوايرانميانهايدرگيريياوتوازناتدرخويشاهميتازتادارد

دولتكهچرا. گيردكاربهكُردخلقخواهيآزاديجنبشعليهراجناحدوهرويژهبهونموده

درمنطقههايجناحبيندرايراننفوذازاستفادهباطرفيازنيزايراندركارآمدهرويمليتاريستي

مورددرتركيهدولتباراتوافقاتينيزطرفيازوكندمياندامعرضجهانيوايمنطقهسياسيتوازنات

عراقدرخودمنافعونفوذسطحتعينهمچنينوكُردخلقخواهيآزاديجنبشسركوبوكُردمسئله

.اندنمودهآغازرامشتركييبرنامهوداشته

اينرسيدنبستبنوبهگرمداخلهنيروهايجانبازبينانهواقعوشفافايپروژهمعدطرفياز

ـتركيهـايراندولتهايبينمشتركمنافعيآمدنوجودبهنيزطرفيازوخاورميانهسطحدرنيروها

باآنتداومصورتدركهآوردهفراهمراجديديسياسيبسترآمدنبوجودموجباتعراقـسوريه

موضوعاين. شدخواهدموجبراجديديرويدادهايوتوازناتآغازشدهگستردگيوسعتو

واستآوردهبوجودآمريكاخواهانجمهوريودمكراتهابينراايعديدهتنشهايوتضادها

. استكشاندهبحثبهرااوباماكنونيهايسياست

اموردرونمودهآغازمنطقهيروهاينبيندرايرويهبينفوذاستدههچندينكهايراندولت

منطقهدرناآراميحتيومنطقهكشورهايداخليمشكلاتتعميقدرويژهبهوكشورهاديگرداخلي

اموردرمداخلاتشسطحودادهافزايشراتنشهااينگرمداخلهنيروهايمداخلاتازپسداشته،نقش

حكومتتشكيلدرتوانميراموضوعاينبارزبسيارنمونه. استنمودهتشديدراكشورهاديگرداخلي

مستقيمتهديداتومداخلهباعراقدرالمالكينوريحكومتكارآمدنروي. نمودمشاهدهعراقجديد

باكهكردستانجنوباقليميحكومتمستقلانهناسياست. استگرفتهصورتايرانمليتاريستيدولت

موجبكُرد؛مسئلهقبالدرآمريكاناشفافموضوعوپذيرفتيمصورتگرمداخلهنيروهايبرتكيه

. واگذارگرددطالبانيجلالبهايراندولتحمايتباعراقجمهوريرياستپستاعتبارتاشده

سرانبا) بارزانيرياستبا(كردستاندموكراتحزبسرانبينديدارهاييشاهداخيرمقطعدرهمچنين

نيزحكومتاينبرحاكميتايجادبرسعيمستقيممداخلاتيوتهديداتابايراندولتوهستيمايران
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جنبشنيروهايمقابلدرتاخواستهاقليميحكومتسرانازايراندولتبينايندر. دارد

خارجهاموروزيراظهارات. نمايدگيريموضع)PJAK(پيشاهنگيبهكردستانشرقدرخواهيآزادي

خلقمجاهدينسازمانباآنمقايسهوPJAKخواندنتروريستبرمبنيزيباريهوشيارعراق

كردستانجنوباقليميحكومتجانبازهاامتيازدهيبگوئيمبهترياودرخواستهااينقبولدهندهنشان

.باشدمي

توافقطرفياز. هستيمدولتهابينمناسباتدركُردخلقكردنقربانيسياستشاهدبازبينايندر

بهگستردهوآشكاركاملاشكليبهدولتدوهركهشدهموجبكُرديمسئلهمورددرايرانـركيهتبين

فرمايشينگهبانسطحبهراحكومتسرانبرخيوبپردازندكردستاناقليمحكومتاموردرمداخله

كردستانغربوشرقشمال،دركُردخلقسركوببهنيزطرفيازوسازندمبدلحكومتاين

جديدتوافقسياسيژستسوييازدادرويتركيهدراكواجلاسبرگزارينتيجهدركهامري. بپردازند

آغازكنندهنيزسوييازوبودگرمداخلههاينيرويمقابلدر) داردبحثجايآناستحكامدرجه(

پروژهوكُردخلقعليهتركيهوزيرنخستشديداللحنبيانيه. بودكُردخلقعليهجديدكنسپتي

لطيفيااللهحبيباعدامحكماجرايشدنمطرحهمچنينوكردستانشمالدردموكراتيكخودمديريتي

هايزنداندراعدامبهمحكومينديگرانحكماجرايتهديدوايراندولتجانبازسنندجزنداندر

كاملنابوديوامحاسياستنوعيبهكهشودميدادهپيشبردجديديورشهمينچارچوبدرايران

كاملادولتوايراندولت. كندميتداعيراكردستاندربزرگهايعامقتلبروزوكُردخلق

عليهجنگداريطلايهودشمنياعلامباوايرانامورزمامگرفتندستدربانژاداحمديمليتاريستي

اينازهموداردخلقاينامحاينهايتدروكُردخلقسياسيارادهگرفتنتسليمبرسعيهمكُردخلق

بدون. داردرامخالفانسركوبتواناييكهفهماندميوگيردمينظاممخالفانديگراززهرچشميطرق

پيشبردآنكهازخبربي. استمطلقايديكتاتوريسويبهدولتبرداشتنگامبيانگرسيريچنينشك

وموارداينهمه. نمودنخواهدوننمودهكسبموفقيتهيچگاهايرانتاريخطولدرسياستيچنين

وبرانگيختهرامخالفتازشديديموج"هايارانهكردنهدفمند"لوايتحتاخيراقصاديسياست

خلقمخالفتويژهبهوايراندرموجودمخالفت. داشتخواهددنبالبهدولتبرايراشديديپيامدهاي

متفاوتيكاملااعتراضومخالفتخويش،برحقحقوقبهدستيابيراستايدردولتمقابلدركُرد

وترسايجاديافتادهپاپيشوكلاسيكسياستكهنوعيبهايست؛گستردهارزيابيمستلزمواست

خواهدپيدرنظامعليهراعكسنتايجونداشتهرامخالفانبامقابلهيارايوجههيچبهگيريتسليم
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طريقازونمايدرااستفادهنهايتهازنداندرسركوبسياستوهازندانازكهداردسعيرژيم. داشت

مخالفتاما. نمايدسركوبراآنانوشكاندهراهاخلقيارادهحرمت،هتكوتجاوزشكنجه،ها،اعدام

وراسخايارادهباوخويشمبارزاتحقانيتبهعلمباكُردخلقخواهيآزاديجنبشويژهبهموجود

يورشگونههرمقابلدرخويشآمادگيخواهايشآزاديبهيابيدستراستايدرهمتا،بيحاديات

. پردازدميخويشمبارزاتتداومبهوداشتهراهايشسياستبهمقابلهورژيم

خلقذاتينيرويبرتكيهباتنهاوخويشمستقلكاملامواضعباكُردخلقخواهيآزاديجنبش

تواناييوگرفتهعهدهبهراايرانوكردستانشرقدرخواهيآزاديمبارزاتشاهنگيپيامروزهخويش

ـايرانميانجنگهاينشيبوفرازوتوازناتشكبدون. استنمودهكسبراموافقيتبهيابيدست

بامبارزاتاينكهچرا. داشتنخواهدونداشتهجنبشاينمبارزاتيرونددرتأثيريگونههيچآمريكا

جهانيوايمنطقهسطحدرراخويشخاصتوازناتوننمودهآغازرامبارزاتيچنيننيروهااينبرتكيه

دارد،هاآندرخلقسركوببرسعيدولتكهايعرصههماندرجنبشاينپيشاهنگان. داراست

يعرصهبههانزنداايرانمبارزاتتاريخدرباراولينبرايونمودهآغازراايگستردهمبارزات

خنثيرادولتهايسياستوبرخوردارندراسخموضعيازسياسيزندانيانوگشتهمبدلمبارزاتي

واحسانفصيح،عگيد،سوران،فرهاد،شيرين،فرزاد،رفقاكُردخلققهرمانشهدايموضع. اندنموده

باجنبشاينپيشاهنگانكهباشددهفهمانراموضعاينبايستيهازنداندرخلقاينقهرمانشهدايديگر

نيزاواخرايندر. دارندبرميگامآزادحياتيايجادراستايدرومرگازترسبدونوفداييروحي

ی پيامی حاوخلقشآزاديراهدرشهادتجهتآمادگيبرمبنيلطيفيااللهحبيبشفافكاملاموضع

سويازآزادوبامعناحياتيانتخابوكُردخلقمنديارادهوبوددولتينيروهايمقابلدرشفافكاملا

كُرديمسئلهرويبرسياسيتجارتورانتهرگونهبرراراهموضوعاين. دهدمينشانراخلقاين

. استگرنمايانراخلقاينمبارزاتيعزمواصرارونمودمسدود

هارايزنيبهبستهکاملاخواهيآزاديجنبشوكُردخلقبادشمنيمسيرانتخابمقطعيچنيندرلذا

شكبدون. گرددمتحملبايستيراآنپيامدهايواستايراناسلاميجمهوريدولتخودتصميمو

. خوردخواهدرقمگونهاينتاريخاينودادخواهدنشانآيندهنيزراآننتايج
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کاپیتالیستیتمدنایدئولوژي

و

آنگردانیدندینی

رهبردموکراتیکيجامعهمانیفستبهمختصرپرداختیدولترن؛مدلویاتان

صبارامتینآپو

رابسيارينظرياشتباهاتزد،دستبدانماركسكهتقسيماتيمطابقتمدني،ايدورههرازبحث
يجامعهبهراتاريخادوارماركس. بماندبرحذرآنازنتوانستشناسيجامعهبعدهاكهداشتبدنبال

آيا«كهشداستوارنمطاينبرجنجالبعدهالذا. نمودتقسيمداريسرمايهوفئوداليداري،بردهابتدايي،
كلاسيكپارادايممطابقهانهضتوخاصتبمكاتمامي. »معنوي؟يااستماديفرهنگآنازاولويت
ماترياليسموآليسمايدهفلسفيبنديتقسيممطابقراگزينهدواينازيكيكهپرداختندجنجالبديننظري،
فراوانيهايسرمشقطيگرفت،آغازيدنكليساعليهضددينينهضتيكهرنسانسشروعباويژهبه. بچسبند

باكههنگامي. يافتشيرازهضددينينهضتاينيشالودهدكارتوبيكنسفرانسيبيكن،راجرقبيلاز
يونانيفلسفهگرمبازاروشدپيچيدههمدرتمدنآنتوماريونان،ورومامپراطوريبهبربرهايحمله

آليسمايدههمانيافت،رواجكهفلسفيايانديشهتنهاداد،مسيحيالهياتمنجمدومكارهبازاربهراجايش
درراآخرتودنياشمشيركهكليسالذا. بودشدهبخشيدهاستحكامارسطوييمنطقتوسطكهبودافلاطوني

يمسئلهدوتشريح. نمودميتشريحرادينيمفاهيموگرفتمايهفيلسوفانآنهايانديشهازداشت،دست
بوداين. بوددورهآنفيلسوفانـكشيشوپاپهايدغدغهومسايلتنها،»تعاليباريوجود«و» روحخلود«

چنانكليسا. رفتيادازبود،گشتهرايجملطيطالستوسطوبودطبيعتيدربارهكهفلسفيمبحثآنكه
وجامعهمراتبيهمهبركليسااقتداروقدرتبهروهاگرايشتمامكهدرافتاددينيموهومآليسمايدهدر

كردهباورراآنهممردموفروشدميرابهشتهايغرفهكهزدندميجارساهاكليكهجاييتابود؛دولت
ـسياسياوضاعازكهبرآمدصدددرهماووداشتدستدررااقتدارخود،فعلاينباكليسا. بودند

برردرااروپاتماميجنگدورانآندركهچرا. زدميورقخودنفعبهراچيزهمهوگيردبهرهاجتماعي
آنراهماجتماعيمختلفاقشارشد،نميحملهبدانبود،مقدسمكانييمثابهبهكليساچونوبودگرفته
وعلمآموزش،امركليساگونهاين. برنددربهسالمجانوگيرندپناهآندركهدانستندميمأمنيمانند

برروزانهوبرونديادازفلسفيمسايلمتماكهشدسببكليسامرجعيتاين. دانستميخودآنازراقدرت
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آيادارد؟وجودخوردنبرايشيربهشتدرآيا«كهشدميبحثمضحكوپاافتادهپيشموضوعاتيسر
انقلابيونعامقتلدورانانگيزاسيوندورانكليسايي،موهومآليسمايدهنضجبانه؟ياخورندميغذافرشتگان

دوراناينواقع،در.شدندسوزاندهآتشدرزندهزندهآزادهانديشمندوانقلابيصدهاشد،آزادگانو
محكومشديداًعلمو» استمسيحيتدين،تنها«كهنمودميتحميلراانديشهاينتنهاعقايدتفتيش

عليهراعلمرواج. بودـاستدينيازمنظوركهـمعنويفرهنگموجوديتبركليسااصرارتنها. گرديدمي
.شودحاكمنابودگرانهديالكتيكنوعيكهشدسبببرخورداين. نهادندمينامماديفرهنگنوعيوخود

شدند،آشنافلسفهبااسپانياييوآسياييفيلسوفانطريقازاروپاييفيلسوفانكهرنسانسشروعبااما

اينبدنبال. شدتهدرآميخدينباغيرهوآگوستينسنتقديس،آنسلممانندكسانيجانبازكمكم

دين،وعقلمياننظرينزاعشروعباوكردندتكيهعقلامربردكارتوهابيكنمانندفيلسوفانيهاكشيش

علموعقلبهتوسلباهابيكنلذا. رامعنويفرهنگديگريودانستمياصيلراماديفرهنگيكي

واقعدر. مانديادگاربهرمانتيسمبرايهفدهمودهشانزقرندرميراثاين. گذاشتندپايهراضددينينهضتي

. شدكاپيتاليستييمدرنيتهبنيانكهگرفتشالودهنوينپاراديميديگرزبانيبهياواستراتژيكتكستي

اشتباهبهجزداندنميچيزيرا» معنوي؟يااستماديفرهنگبااولويتآيا«پرسشطرحآپورهبر

داشته،اذعانكههمچنانسپس. برندارددرديگريمفهومومعناكهگويدميادامهدروموضوعدرآميختن

آشكارجهتونامدميكوانتومينيزراخودديالكتيكبساچهواستكوانتومياوفلسفهكهگويدمي

شتريبيشفافيتموضوعدهم،ارايهفيزيكالدنيايازشموليجهانمثالاگر«:گويدميفوقيمسئلهساختن

ينتيجه. آوردوجودبهرابسياريمباحثطولانيزمانيمدتتاموج،ياذرهاولويتيدربارهپرسش. يافتخواهد

ديالكتيكنه(ديالكتيكيبنيادينتشكليكيواسطهبهذرهـموجدوگانگيكهاستپذيرعامهديدگاهاينمباحثات

سرشتيباچهاگرـمعنويوماديفرهنگدوگانگي. شودميايجادكيهانذاتدر) سازندهديالكتيكبلكهنابودگري

. نمايندميتغذيههمديگرازبلكهنيستند،يكديگرضدكهانددهندهتشكيلعواملي.كندميبازيرامشابهينقشـجداگانه

گرددميآنبهرمنجماديفرهنگياوذرههركهگونههمان.آورندميپديدسازيدگرگونطريقازراهمديگر

وذرهيكنيزمعنويفرهنگعنصرياوموجيكبرسد،ظهوريمنصهبهفرهنگيعنصرياموجيكتاو

نظامدليلبهنيزاين. داردوجودتحليليذهنگمراهينوعيكتمدن،نظامدر. دهدميتشكيلراماديعضو

وهابيكنجانبازهادوگانگيايجادباكهاستاينآپورهبرمنظور. »اندنمودهبرقراركهاستپرمزيتي

برساختنبا«:بتوانندگويد،ميادامهدررهبريكههمانطوركهافتادكاپيتاليسمسيستمبدستكارتيدكارت،

داشتناولويتنمايد؛پيرويآنهاازبايدكسهركهمطلقيقوانيننامتغير؛هنجارهاينظيرهاييدوگانگي

فرارولايتغير؛جوهرپديدارها؛بودنموقتيها؛آلايدهبودنمكملدولت؛جاودانگيوقداستخدايان؛

.استكيهانيتشكلديالكتيكبامعناييرويكردياين. نمايندمندنظاموماندگارراشانمنافع» شكلبودن
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تشريحراچيزهمههاپديدهنمودندوگانگيراهازدكارتوهابيكنمثالكهوقتيگفتيمكههمانطور

عينشدندچاربادوهراماـمعنويفرهنگوماديفرهنگپيروهگلوماركسامثالهمبعدهانمودند،

اينبهتردركبراي. راماترياليستيعنصرديگريونمودانتخابراآليستيايدهعنصرييكيـاشتباه

:پردازيمميماركسونبيكدكارت،خصوصدرآپورهبرمختصرنظرياتبههارهيافت

ومنطقاصولبرساختنبهاقدام«:آنهاگويدميونامدميايدئولوژيكبانيانرابيكنودكارتآپورهبر

يسدهدر. »اندگردانيدهضروريراآنهاشانزدهميسدهمحسوسهايتشكلكهنمايندمينوينياتوپياهاي

ورمانتيسماومانيسم،پروتستانيسم،مانندهايينهصتارت،دكوهابيكنتاريخيعملكردبدنبالشانزدهم

عليهكهشدنهضتيپروتستانيسملذا. كردندميعملآنهانظرياتنمطبرهانهضتاين. گرفتندشكلغيره

راقاعده٩٥كليساعليهكهگرديدتأثيرگذاربسيارشخصيتيلوترمارتينجملهاز. خواستپابهكاتوليك

كليساباضديتاو؛ازتأسيومسيحسنتبهبازگشت«: مواداينجملهاز. زدكليساسردربروداشتاعلان

هرباشد؛نداشتهوجودكليسامانندايواسطهخداوانسانميانداشت؛رابهشتهايغرفهفروختنادعايكه

برراراهلوتر،مارتينلكردعماين. »شودخارجثروتمندانوكليساپاپ،انحصارازانجيلبهتوجهباكسي

هماناكهفروپاشندرااخلاقهايبنيانكهبودآندادانجامپروتستانيسمآنچه. نمودبازپروتستانيسمظهور

كهگشودلاقيديفرهنگنوعيبرايرازمينهپروتستانيسممنفييجنبهاين. بودآوردهوجودبهآنرادين

يا» گريلاادري«ادعايباپروتستانيسمدوراندركهاخلاقفروپاشي.بودكاپيتاليسمبوژوازيطبعباب

نفعبهكهدوراني. دادقرارديگريدوراندرراآنفرهنگوجامعهيافت،رواج» !چيست؟دانمنمي«

باوزددستبدنـروحدوگانگيايجادبهدكارت. بودشدهبنديتقسيمومنفكچيزهمهوبودكاپيتاليسم

بهامااستقديميبازييكاين«:گويدميرهبري. نمودحملهفئوداليتهبهخودزعمبهابژهـسوژهدايجا

كاهنانسومردوراندرچنانكههمكهگويدميادامهدر. كنندميبازيراآنشده،نوپردازيبسيارايگونه

آمدندوجودبهپژوهعلموفيلسوفنامبهكاهنازجديدايطبقهباراينداشتند،دستدرراچيزهمهعنان

در. نماينداخذنوينيهايتئوريواصطلاحاتپياپيداريبردهحتيوفئوداليايدئولوژيكيجعبهازكه

نيستممكننمائيم،تحليلرادكارتتنهااگر«:گويدميدكارت،يعنيتأثيرگذاربسيارپژوهعلمخصوص

كاررمز. كندميشكچيزيهربهابتدادكارت. شويمايدئولوژيكيبرساختيبرجستهعناصرمتوجهكه

صورتگذارآنقدرتازبنابراينوفئودالييطبقهايدئولوژيازبايدبگويدكهخواهدمي: استايندر

سوزاندهخطردارد،قرارعقايدتفتيشدادگاهياانگيزاسيوندادگاهمقابلشدربگويدآشكارااگر. گيرد

بعدها. بپردازدتفلسفبهانتزاعيبسيارسطحيدراستمجبوربنابراين. افكندميتنبرلرزهآتش،درشدن

واستگرفتهصورتايدئولوژيكيتداركيكهكندمياشارهگفتهاينبا. »هستمپسانديشم،مي«: گويدمي

تنهاراخويشموجوديتنيد،كشكچيزهراز«:گويدميهمهبه. آمدخواهندميدانبهدرپيپيآنعناصر
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دشواروجههيچبهآنرمزازگشاييگرهترتيببدين؛«.نماييداثباتقويهايانديشهطريقازتوانيدمي

رهگذرازرانوينحياتتوانيدمي. نداردارزشياست،آنموجدفئوداليتهكهحياتييشيوه. نيست

جهانوخدابهراجهانايناهميتاندكيِبدنـروحنگيدوگاراهاز. بسازيدخويشنيرومندهايانديشه

متوالياًكيهانكند،ميوارد] كيهانيدستگاهبه[راتكاناولينخداونداينكهازپس.نمايدميآورييادديگر

خالقاناينكهرغمعلي: استاينجملهاينرمزكشف. نمايدميحركتمكانيكيوخودبخودايگونهبه

واستدرآمدهحركتبهكهداردوجودنوينيتمدنگردند،ميمحسوبكاريشالودهميقديتمدن

خواهدچنينآنمفهومكنيم،بيانطبقاتيزبانبهراگفتهايناگر. بسازدرانوينيتمدنتواندميخودبخود

قوانينهمچنينخويشتن،جهانتواندميدارد؛راانديشيدننيروي. آيدميوجودبهنوينايطبقه: بود

انساننوعيظهوربرراراهدكارتي،كوژيتويهمانحالهردر. ».نمايدتنظيمراخودرفتارهايوهاكنش

درتواندميخوددلخواهبهكهاستسانرباطايسوژهمكانيكيانساندكارتمنطقدر. گشايدميمكانيكي

راآنابژهـسوژهقواعدكهاستاخلاقيدكارتي،قاخلا. گرددحاكمآنبرونمايدتصرفابژهيعنيجهان

زيرا. استيافتهتحققكاپيتاليستيهايايدهقدرهماننمايد،تصرفابژهدرسوژههراندازه. نمايدميتعيين

گفتهكهكندمياخذلوترازراقاعدهايندكارتبساچهگيرد،ميصورتسودآوريقصدبهتصرف

آياشود،آزادسودخواريميزانهربه: بپرسيمخودازحال. »شودآزادرباخواريوسودقانونبايد«:بود

تعريفرامكانيكيانسانيدكارتبساچه. نهمسلماًاست؟بعيدبورژوازيمانندلوياتانايطبقهگيريشكل

تعيينتانيسمپروتسولوترآنرااخلاقيهايدستورالعملوقواعدهكذاواستشكاككاملاكهنمايدمي

درونيحركتبهنيوتونودكارت. شودميتبديلهيولاييبهنيوتونيقوانيناعلانبابعدهاكهاندنموده

آزمايشمشاهده،« يعنيعلميروشيبوتهبهراچيزهمه. دارندباورمكانيكيحركتبهبلكهندارنداعتقاد

مدنظرارسطوآنچهعكسيعنيرودميكلسويبهيكازواررياضيآناليزهاتماملذا. گذارندمي» تجربهو

رفرماسيونهايدستورالعملبهقواعداين. كنندميتوجيهمتافيزيكراهازرافيزيكيانساناينها. داشت

قاعدهمطابقكهبودانساننوعبهافراطياعتقادداد،انجاماومانيسمآنچه. گرديدعملبدانوشدتبديل

ودخلآندربايدوشمردميوحشيراطبيعتكهانساني. داشتبرتريجهانوطبيعتتمامبرهابژـسوبژه

دشمنبهافراطيگراييصنعتبابعدهاسپسوظهوراوانهماندركاپيتاليسماينگونه،. كندتصرف

يجامعهواسطورهازسنتيفرهنگيحداقلداشتحاكميتدينكهزمانيتا. شدتبديلطبيعتواكولوژي

رمانتيسم،ظهورباونمودعملآنعكساومانيستيداريدوستايناما. بودرسيدهميراثبهبدانطبيعي

. ريختميدكارتيمكانيكيحياتقواعدقالبدررااكولوژيكياخلاقكهيافترشدسكولاريسميچنان

.شدمسببراستيكاپيتالييمدرنيتهمندينظامكهشدتبديلابزاريبهانسانخود
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باراآنوانداختجوهرازراعلمشد،) پرستيعلم(سيانتيسمنوعيمسببكهدينضدعلمِبهتوسل

ايندربيكنعملكردخصوصدر. داردرونداينبهاشاره» نيروستعلم«يجمله. نموديكيقدرتمفهوم

در« :گويدميآپورهبر. دادقراركاپيتاليسميشالودهراپوزيتيويسمضمنيطوربهكهگفتتوانميزمينه

. شودميدادهتعميمنمايد،تصديقراآنتجربهكهچيزي. دهدميتشكيلراكاراساستجربهويمنطق

چيزهمه«:گشودتوانميراكارشرمز. باشدداشتهارزشوگرددعلمبهمبدلتواندنميغيرتجربي،انديشه

كههاييانديشهتنهانيروست؛علمنكنيد؛باورراگذشتههايسفسطهاست؛موختنآقابلعملوپراكتيكبا

. »بخشندنيروشمابهتوانندنميهستيد،آنهاكسبازناگزيرياوكردهكسبخويشعملوآزمونراهاز

باوافزونهارزشرويبركهنوينينيروهايبهخواهدمياست؛ايناشطبقاتيمفهومدرآنرمزكشف

بلكهگذشته،دگماتيكذهنيتمطابقنه«بگويداند،شدهتشكيلآنكاپيتاليستيانحصارهايروشبهتوسل

وشناختراهازدهيد؛تعميموتوسعهرانتايجشوبيازماييدراچيزهرتان،منافعنمايانيرهبهتوسلبا

چيزيكبيكنسرمشقدرواقعدر. »نموداهيدخوبناراخويشتنجهانوخانهوگرديدمينيرومندمعلومات،

قدرت. استسودجوكاملاسوبژه. يابدميسلطهايابژهبرايسوبژهعبارتيبهياويابدميسلطهديگرچيزبر

ترويجراپوزيتيويستيپراگماتيستميفلسفهنوعيهكذا. نمايدميمعرفيقدرتراعلموعلممحوررا

. دهدمياهميتجزءبهكلجايهبوگيردميقرارارسطوسيستمضداو. استعتمنفچيزهمه. دهندمي

ركابدرزنهموطبيعتهمآندركهكندميايجادنوروشيونمايدميبيانابژهوسوبژهقالبدررااقتدارمفاهيمبيكن

راكاپيتاليسمواقعدردهد،ميشكلراتهمدرنيكهقواعديوقانونآنخلاصه. دولتركابدراينهاسههروهستندمرد

. داردبرتنراكهنهمفاهيملباسهماننهاگراست،ظاهروشكلدرتنهامدرنيتهوسنتتقابلاينجادر. استدادهشكل

.استشدهپينهوصلهامانوذهنيتيذهنيت،

هگلوماركساندكردهكمكبدانمذاهب،ازيكيقالبدركاپيتاليسم،نضجبهكهديگريفيلسوفان

زنندميدستروساختوزيرساختطرحبهابژهـسوبژهاصطلاحجايبهباراينفيلسوفدواين. باشندمي

راآنودهدمياهميتاقتصادبهماركس. كنندميريزيپايهراخودديالكتيكقانونفرمولكدامهرو

حقوقودولتازيعنيروساختازابتداراخودسيستمهمهگلودهد،ميقراراولويتدروناميدهزيربنا

درآپورهبر. بازندميرنگاخلاقوجامعهمسلماًكنندنفوذحقوقودولتكهجاييدر. نمايدميآغاز

هايبرساختاينباتنگاتنگييرابطهنيزروساختوزيرساختبهمربوطمباحث«:گويدميدواينمورد

وحقوقروساختراآنوكندميآغازمطلقهوشازكيهاني،نظامهمانندهگل،. »دارندتمدنيگمراهانه

نيزاو. دهدمينامد،ميزيرساختراآنكهتوليديروابطونيروهابهرااولويتنيزماركس. نامدميدولت

هگلبا» نشانيدميشپاهارويوساختمخارجدوگانگيازراهگلديالكتيك«:گويدمياينكهرغمعلي

مذكورعنصرديگرياماكندميتلقيشالودهراعنصريآنهاازيكيمنطقي؟چه. دارندمشتركمنطقيك
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متمايزسازيبرمبتنيخاميامحضمنطقبهافتادندراين. نمايدميمحسوبشوندهتعيينياودومينرا

نهفتهمنطقهميندرماركس،سوسياليسمنبودنيزآمموفقيتيدربارهگريپرسشپاسخ. استابژهـسوبژه

سالهاستها،دكارتوپروتستانيسمازبعدكهاروپا،تمدنوفرهنگمطابقخوددوراندرماركس. است

ازاولويتدررااقتصادونمايدميريزيپايهراايتئوريچنيناست،اقتصادمحورواقتدارطلبسودجو،كه

ادعاودهدميتغييرراهگلديالكتيكفرمولماركسبزرگ،اشتباهاينازجداي. ددهميقرارايدئولوژي

بينازراتزتز،آنتينظراًهگل،ديالكتيكيقاعدهدربساچه. استرهانيدهوارونگيازآنراكهكندمي

ايجادسنتزوردبميبينازراتزتز،آنتي: گويدميماركساما. يابندميموجوديتسنتزدروبردنمي

. هستنداستوارمنطقيكبردوهراما. كندميوارونهادعايشعكسخودراهگلفرمولاينگونهشود،مي

جايبهوكندنابودرا) بورژوازيمثلا(ديگرنيروييتواندمي) كارگرمثلا(نيروييكهگويدميماركسزيرا

براويفلسفهكلدرواستنظريصرفاًاينامانداردقاداعتتزنابوديبهچهاگرهمهگلولي. بنشيندآن

وباشندميديالكتيكضدقانوندوهر. دارداستنادكيهانردمطلقروحيمثابهبهحقوقودولتبنيان

. استسودجووطلبقدرتخودذاتدردولت. داردتداومهگلوماركسضميردرقديميذهنيتهمان

تغذيهراكاپيتاليستيتمدنايشيوهبهيكهرزيراكند؟مياشارهفوقفيلسوفانيهانديشبهرهبريچرا

برمبتنياياستادانهفعاليتخويش،برساختنهنگام) مدرنيته(كاپيتاليستيتمدن«:گويدمياو. اندنموده

حالتبهرايتفعالاين. استبستهپشتازنيزراسومركاهناندستكهدادهانجامايدئولوژيبرساخت

درراطولانيمسافتيايدئولوژي،رهگذرازابتداكهگفتتوانميحتي. استآوردهدرسيستماتيك

اما. ظهورنرسيدهيمنصهبهخدايكتنهادستبهتمدنيهيچ. استنورديدهدر» دولتشيوه«يگستره

چنانبهوادارنيزراديگرانمده؛آپديدخدايكدستبهگوييكهنمايدميتبيينچنانراخودموقعيت

كهچرا. نموديمذكرفوقدركههستندفيلسوفانيهمانديگران،ازمنظورواقعدر. »نمايدميتبليغي

خويشيخانهبهجديديمعماريمحتواونظمحيثازميراث،اينبهتوسلبا«:آپورهبرقولبهكاپيتاليسم

طريقازآنرانظيرشدهبرساختهدولتييطبقهچندياويكپسسوخوديطبقهابتدا. استبخشيده

ومصرفتاتوليدبركنترلاعمالازفلسفه،تامدازرابرساختنش. كندميكاملايدئولوژيكيبرساختي

سطحدررفتهرفتهوايقارهسطحدرراعملاينبعدها. بخشدميتماميتسياست،برنظارتتاهمچنين

: داردترتيبيچنينرونداينآپورهبرنظراتطبق! آري. »دهدميجامانجهاني

ومنطقاصولبرساختنبهاقدامبيكن،فرانسيسودكارترنهآنهارأسدروايدئولوژيكبنيانباـ١

.شدبعدبهشانزدهميسدههايتشكلبنيانوشالودهكهنمايندمينوينياتوپياهاي
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ينتيجهپروتستانيسموشدهفروپاشيوگسيختگيدچارفئودالي،تمدنيوهشيبهدينبرساختنـ٢

همخوانيومطابقتكاپيتاليسمبانشيند،ميكاتوليكياخلاقجايبهكهپروتستانياخلاق. بودامرهمين

. گيرندميدورانآنازراخودبنيانجعليهايلائيسمتمامي. يابدمي

. داردنظرمدزيگوراتجايبهراجهانتماميتصرفبورژوازي،گلوباليسمياوانترناسيوناليسمـ٣

.استآنسمبلداووس

.استمدرنيتهاعتقاديقالبمؤثرترينگرايي،مليـ٤

ياتوريتهتحترافلاسفهوعلماحتيوفلسفهوعلومتمامكهبگويدخواهدميبخشايندرآپورهبر

بسيكهنامدميذهنيتدزدراكاپيتاليسم. كردنداستفادهخودسيستمايجادبرايآنهاازوانددرآوردهخود

ودادندمشاركتخويشقدرتدستگاهدرحتيوگرفتخودنظارتتحترافيلسوفوپژوهعلمهنرمند،

رسربكهآوردندسرشانبرراآنكردند،مقاومتشانمقابلدركهآنانوبخشيدندتحققرااستثماراين

خوردگانشكستواقعدر. شداجرادولتيانحصارتحتاينهايهمه. آوردندبرونووگاليلهاراسموس،

كهطورهمان. اومانيسموهاامپراتوريقديمي،يشيوهبرمبتنيمونارشيمسيحي،كاتوليسم: ازبودندعبارت

وهامونارشيبهشهرهااينلندن،وستردامآمظهورباوكشاندهزيمتبهراكاتوليسمپروتستانيسم،دانيممي

مدفونخاكزيررادومرومبهآنشدنمبدلآرزويوبردندحملههفدهمقرندراسپانياطلبانامپراطوري

انسانبهتنداد،مياهميتانسانبهخداجايبهكليسا،مقابلدركهاومانيسمكهبوداليحدراينونمودند

متافيزيكجايبهگرايانهپديدهپوزيتيويسم. درداداستكاپيتاليسمدركاربردهيروينهمانكهمكانيكي

يكنيزبتكهچرا. نمايدميتداعيراباستانپرستيبتهمانكهداداهميتپرستيابژهبهوشدواقعيدين

. محضماترياليسمنوعيواستابژهبرمبتنيپوزيتيويسمگراييحقيقت. پرستشموضوعواستعينييابژه

استسالچهارصدتقريباًكاپيتاليسم. داندميزمانابوجهليعني» جهلپدران«راهاپوزيتيويستآپورهبر

گرايي،پديدهلائيسم،«:استايدئولوژيكيينسخهسهبهمتكياقتدارامادارددستدررااقتداركه

ومعنويفرهنگاينگونه. »)سازدميمنعكستنها،استآينههمچونانسانذهنگويدمي(خشنماترياليسم

.فروپاشاندندرااخلاقفوق،يفلسفهسه. رسندميپيروزيبهوپاشندميفروراسالههزاراناخلاقي

در. نامدميالذكرفوقينسخهسهترپوشيدهسنتزدورابورژواييگراييمليوانترناسيوناليسمرهبري،

طولدرايدئولوژيكبانيان«: گويدميداند،ميكاپيتاليستيگلوباليسمهمانآنراكهسمانترناسيوناليخصوص

هايارزشونشينند؛ميفوقانييطبقهدركهآنهاييدهند؛ميخرجبهدقتچيزدومورددرتمدنتاريخ

. دارندسمبليكيكيفيتهميشههاايدئولوژي. اندمشتركمنافعسمبليكهايبياناينها،. »مشتركنمادين

بالاتريندرموجودخدايانشورايهستند،كسانيچهوچيزچهمنافعنهادينگيكهاستاينمهممورد

صورتبهآشكاراياوپنهانيامروزين،فرادستيطبقهشورايو... . بودسمبليكزيگورات،يطبقه
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وجلساتآندرصنعتيويژهبهكشورهايسرانوثروتمندانتمام. دهندميجلسهتشكيل» داووس«درمنظم

ندارندهراسجنگاز. بخشندميتداومراشاناتوريتهآنبازاروجهانسرنوشتبروشركتاقتصاديمفور

استراتژيكيسياستباكهدهندميترويجچنانراگراييمليدينلذاودارندكافيتداركاتوذخايرزيرا

ابزارهايترينمهم. جامعهزيرينطبقاتبردنبينازبرايهستندافيوني» كنحكومتوبياندازتفرقه«

ومحضماترياليسملائيسم،پوزيتيويسم،ـهستندفراوانينواقصدارايچندهرـآنهاايدئولوژيكي

آنبدونكهاستملتـدولتهمانكاپيتاليسم،باورداشتاساساً. استملتـدولتمؤثر،دين. استگراييعلم

.بخشدتداومموجوديتشبهتواندنمي

نفوذاين. استاجتماعدرهاثانيهطينفوذشانكنند،ميعملكاپيتاليستيايدئولوژينامتحتآنچه

چنانكهگيرندميخدمتبهچنانراارتباطاتتكنولوژي. گيردميصورتآساغولهايرسانهتوسط

. اندگذاشتهسرپشتآموزشيمراكزيمثابهبهراكليساهاواجدمسها،دانشگاهكهكنندميعملفراگير

انترناسيوناليسموگراييملي. استنداشتهآنراتوانفكريمكتبهيچكهشودميتبليغچنانملتـدولت

.يكديگرندمكملخويشجوهردراماشوند،ميديدهمتضادهمديگرباظاهردركهبورژوايي
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برتحلیلی
دموکراتیکسازماندهی

اجتماعیهايعرصه
آتاكانماهر

نيازهايبرمبنايبايدغيرهوحقوقامنيت،آموزش،سلامت،وبهداشت،اجتماعياقتصادي،هايعرصه

كنفدراليسمبنايسنگبهاجتماعي،زندگيهايعرصهبهمربوطهايسازمان. دنشوتشكيلجامعه

مديريتجامعهتوسطابتدااندآمدهدردولتيسيطرهتحتاكنونهمكههاعرصهاين. مانندميدموكراتيك

سامانوسراجتماعيزندگيبهكههاسازماناينيكليه. باشدميجامعهآن،واقعيصاحبوشدندمي

باشدمياهميتحائزمبحثيحاظلهرازآموزش. نمايندميريزيپيرادموكراتيككنفدراليسمد،نبخشمي

. باشدميآموزشيمشكلاتدموكراتيك،كنفدراليسمسيستمشدناجراييرويپيشاصليموانعازيكيو

سيستمازنتواندآموزشيهايفعاليتونشوددادهكلاسيكآموزشذهنيتدرايريشهتحولاتيوتغييراگر

بهنهايتدرآموزشييشيوهاين. نهادبنيادرادموكراتيكسمفدراليكنسيستمتواننمينمايد،گذارقديمي

گرفتهشكلذهنيتيباكهزمانيدليلهمينبه. نداردرامشكلاتازگذارنيرويوشودميمنتهيبستهدرهاي

درسازمانيهربينيممينمائيم،ميدموكراتيكـكمونالسازماندهيدرسعياي،آموزشيسيستمچنيناز

،مركزياقتدارپيشبردبراينيروييبهتبديلوگشتهدورخودواقعيمسيرازشودميگپيشاهنمورداين

دانشبهرسيدن. شودميآناناقتصاديمنافعچنينهمودولتساختاروايدئولوژيبهخدمتبرايابزاري

آنباجامعهكهاستانيبحرازگذاربرايعاملترينحياتياقتدارگرا،ذهنيتازگزيدندوريونوين

.استشدهمواجه

انسانيتبهخدمتايبرهايارزشيمثابهبهداريمقرارآندركهعصريدردانشوعلمهايفرآورده

كاربهخودقدرتتعميقوگسترشبرايابزاريبهراهاآن،انشنمودنانحصاريبادولتونگشتهمحسوب

بهتوانندميصحيحرويكرديگرفتنپيشدرصورتدرآنهايوردهفرآوآموزشوعلمآگاهي،. بردمي

بهروحركتمسيروباشدميفردواقعياتازدورآموزشيسيستم. نمايندشايانيخدمتانسانييجامعه

دولتي،واقتدارگرافكروساختارگرفتننظردرباسيستميچنيناين. نمايدنميروشنويبرايراآينده

آموزشيهايهيئتكنترلتحتعاليآموزشمراكزامروزه. تاسنمودهتهيرااجتماعيعلومييهمادرون

بدينوضعيتنيزاقتدارگراهايدولتديگردر. دندهمينشانخوبيبهراواقعيتاينمنطقه،هايدولت

وآگاهيبهرسيدنراهردفراوانيموانعواندگشتهدورآموزشيهايويژگيوكاراكترازيعنياست،منوال
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رويپيشسديگشتهدچاربدانكهانحرافاتيدليلبهتاكنونآموزشيسيستم. داردوجودراستيندانش

زمانيكهتا. نموددموكراسيازبحثتواننمينيابدپاياناستثماراينزمانيكهتاوبودهمادريزبانبهآموزش

راواقعيآموزشيننمايد؛سياستخودهويتگرفتننظردربانگردد؛واقعپذيرشموردكردخلقفرهنگوزبانهويت،

وداردبرميگامدموكراسيوآزادزندگيبهرسيدنراهدربگوئيمتوانيمنمينبيند؛آگاهيودانشبهرسيدنراستايدر

راخوداجتماعيزندگيتذهنيوساختاراينكهبرايدولت.بدانداخلاقيارزشدارايانسانيراخودتواندنمي

وطبقاتيتناقضاتازاستفادهبااستفرادستملتتشكيلخواهاناينكهبهتوجهبانمايد،اجراييجامعهدر

آموزشيبه.نمايدميريزيطرحسيستمبقايتداومراستايدرراخودآموزشجامعه،هايگسيختگيازهم

.پوشاندنميعمليجامهنمايد،همگانيودادهگسترشراآگاهيودانشضعيف،رااقتداركه

. نمانددولتانتظارچشموگرفتهبرعهدهراآموزشيهايفعاليتخودجامعهبايدمشكلاتحلبراي

براياستآلترناتيويكهراخودآموزشيسيستمآموزگارچندباروستاهادرتواندميگاماولينعنوانبه

آموزشيسيستمتوانمياقداماتيچنينبا. نمايددايرراـپاشدميهمازراجامعهكهـيدولتآموزشيِسيستم

اقداميهرازپيش. نمايدايفارانقشش] جامعه[آنواقعيصاحبوهدرآورددولتانحصاروسلطهازرا

ذهندررادموكراتيكـكمونالگراييجامعهذهنيتگرا،دولتاجتماعينگرشجايبهاست،لازم

برابردردموكراتيك،وخواهانهآزدايمبارزاتسطحارتقايباتنهاآرمانيچنين. نماييمحكهاانسان

وزبانترويجبرايمراكزيتأسيسياوخانهكتاباحداثباتوانميراستاايندر. يابدميمعنايدولتسيستم

درجامعهافرادجذببرايدولت.نمودكمكشيآموزسيستمپيشرفتبهمادري،زباناصطلاحات

خودآموزشيسيستمتانمايدميبسيجراشامكاناتيهمهوكندميفراوانيتلاشخوداجتماعيهايعرصه

بدين. ببردمناطقتريندورافتادهبهحتيوببخشدارتقامنافعشبهبيشتروبهترچههررسانيخدمتدررا

محليهايانجمنوبرسانيمداردوجودايجامعهكهجاييهربهرادخوآموزشيسيستمبايدنيزماخاطر

ايجادراموقتآموزشيدورهدموكراتيك،نهادهايوسازمانبايد. شودآموزشبرايمكانيبهتبديل

كادرهايآموزشبراي. شودتأسيسعلميآموزشهايگروهواجتماعاتهكاستلازمچنينهمونموده

خواهاناگر. دهندتشكيلسياستآكادميدموكراتيك،ـسياسياحزاببايداتيكديپلموسياسي

راآموزشياماكنداردامنهوفشردهصورتيبهبايدباشند،ميدموكراتيكـكمونالزندگيبهيابيدست

.نماينداحداث

مستلزمهمچنينومناسبمنابعومبانيدارايايبرنامهتعييننيازمندآموزشيسيستمديگرسوياز

پيشاهنگيبرايوتخصصيامورانجامبرايايحرفهكادرهايآفريدنبهنيازباشد؛ميويژهتلاشيوفعاليت

وفراگيرشكليبهالبتهوهاانسانهوشواستعدادسطحبهتوجهبابايدآموزشيسيستم. داردجامعهوخلق

بهيآموزشسيستمكهمعناستبديناين. شودشاملراانآننيازهايوجامعهافرادتماميوباشدهمگاني
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هايجنبهديگروايحرفهفرهنگي،فلسفي،اجتماعي،ي،سياسآموزشبايدايدئولوژيكمباحثياندازه

كردن،سؤالوباشدميآنبودنخواهآزاديموضوع،ترينحائزاهميتوتريناساسي. گيرددربرراتخصصي

يادگيريمرزهايبايستي. نمايديلتبدضروريوحياتيامريبهراائلمسكنكاشوكنجكاوي

وبشكندراگراييمطلقونمودنتحليلسفيدياسياه،پراگماتيسممدرنيسم،پستي،گرايپوچ،)ازبرنمودن(

يستأسمستلزملذا،داردفراگيرطرحيبهنيازاجتماعييگرانهروشنفعاليتوتلاش. باشدمنعطفوسيال

گامآننمودنعمليراستايدرمجبوريمواستاساسيوبنيادينامرييمثابهبهخلقبرايآموزشياماكن

.برداريم

استگريبانبهدستآنبامانخلقامروزكهاستمسائليديگرازجامعه) تندرستيوسلامت(بهداشت .

برايجامعهبهداشت. شماردبرميموكراتيكدكنفدراليسمهايعرصهازيكيعنوانبهرامهماينرهبري،

خواهدميبلكهگيردنميصورتسالمايجامعهايجادبرايبهداشتيخدماتونداشتهاهميتدولت

باراآنراطريقاينازونمودهمركزيتوليديچرخهبهمحدودراجامعه. نمايدنهادينهراخودبيواقتدار

رويدنبالهراايويژهآموزشيسياستخودعلمگسترشبرايكهگونههمان.بردميكاربهمنافعشبهجهتو

بهداشتيهايسياستدليلهمينبه. باشدميمقاصدواهدافهمانراستايدرنيز،بهداشتيسياستنمودمي

البتهوآميزتبعيضاجتماعي،خاصاقشاريدربرگيرنده،كنندمياعمالدولتينهادهايكهامروزي

.استادپرستانهنژ

بهداشتچشمبدونبتواندتايابددستيافتهسازمانساختاريومطلوبذهنيتيبهجامعهاينكهبراي

يكميتهتأسيسبهنيازدموكراتيككنفدراليسمسيستمدرشود،چيرهخويشسلامتمشكلاتبردولت

اصليمبانينمودنمشخصوجامعهسلامتمشكلاتيابيبرابرچارهدركهايكميته. استبهداشت

برايرانهادهاييوارائهراخودهايپروژهوبرنامهمعضلاتاينازگذارهدفباوباشدمسئولتندرستي

بهآشناوواقفكهشودميتشكيلهاييسازمانواشخاصازكميتهاين. سازدمشخصآننمودناجرايي

پزشكان،اماباشدنداشتهوجودتندرستيوبهداشتجامعتشكيلاتاگرچه. باشندجامعهسلامتامور

دوستي،ميهنهايكمونودموكراتيكهايشهرداريدرتوانندميبخشاينكارمندانوپرستارانجراحان،

سنديكا،عضويامستقل،ومتخصصتندرستياموركارمندانوپزشكان. دهندتشكيلهاييكميتهچنين

يخواهانهآزادييمبارزهكهكساني. بگيرندجايآن،درتوانندميمدنييجامعههاياتحاديهوسازمان

موضوعاينبهآگاهوتهگرفدرسجهانيهايتجربهازبايددهندميپيشبرددولتبرابردررادموكراتيك

سويبهوننمودهسازماندهيخودمنافعخدمتدررندانهراآنهابهداشت،اموردولتينهادهايتاباشند

نهادهايوهاسازمانبهخلقپيوستننگيرد،صورتپيشرفتهاعرصهايندراگر. ندهندسوقسيستم

.ماندخواهدخيالسطحدرراستاايندرحركتودموكراتيككنفدراليسم
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سلامتوتندرستيسياستگسترشيمرحلهاول،يوهلهدر. باشدميكميتهاينرويپيشمرحلهدو

راجامعهسلامتكهتشكيلاتيوفرايندهادربرابربايد. استدموكراتيككنفدراليسمسيستمردجامعه

هر،دهدنمياهميتچندانجامعهسلامتيهمقولبهدولت. نماينداتخاذمناسبموضعيكنند،ميتهديد

،موجوديتشظحفوسياستتداوماستايردربالعكس. باشددادهتشكيلنيزظاهريهايسازمانكهچند

تندرستيبهمربوطاموردرحتيدولت. گيردميكاربهخوددولتيمنافعبهتوجهباراجامعهسلامتيمسئله

پذيرآسيبوزيردستاقشاروهاخلقازبعضيبهسهيادودرجهخدماتوداردميرواتبعيضنيزجامعه

ازبايدمسئلهاين. شوندنميبرخوردارخدماتاينازانميزيكبهجامعهاقشارتماميودهدميارائهجامعه

خودهايسياستتعييندروگيردقرارتفحصوتحقيقموردعرصهاينفعالانوسياسيهايارگانسوي

كليتندرستيمورددرجامعهبههشداروسازيآگاهبراي. دهندقراراولويتدرراجامعهسلامتنيازهاي

هاييگردهماييوسمينارهابرپايييوسيلهبهبايستيبهداشتي،مشكلاتبروزازپيشگيريبرتأكيدوآنان

ودموكراتيكهايشهرداريباامورهماهنگيطريقازتوانميهدفاينبهرسيدنبراي. شوندعملوارد

. نمودحركتراستايكدرباشند،ميدموكراتيكيجامعهسلامتطرفداركهنهادهاييياوخواهآزادي

مبنايراجامعهكهدموكراتيكسياستروندنيرومندسازيِورسانيكمكتوسعه،پيشرفت،منظوربه

.دارندبرعهدهمشتركيوظايفنهادهااينددهميقرارخويش

آنيافتگيسازمانسويبههاييگامآنگسترشوجامعهسلامتحفظهدفبادوم،يوهلهدر

بهودادتشكيلتندرستيهايكارگروهفعالند،شهرونديهايانجمنكهمناطقيحسطدربايد. برداريم

جهتدركهفعاليتيهرچارچوبايندر. نمودحركتانشهروندهايخواستراستايدرمشتركايشيوه

وهاانجمندرآناندهيسازمانوجامعهافرادآگاهيافزودنبراياستخدمتيگيردميصورتسلامت

باآنهاحلبرايوشوندمييابيريشهمكانيهرسلامتيتمشكلاها،انجمناينبهتمسكبا. محليدهاينها

تأسيسبراياماكنيبايد. نمودحركتتوانميآناجرايراستايدرمناسبسازماندهيوبرنامهطرح

موجودهخواآزاديهايشهرداريكهجاهاييدروشودگرفتهنظردرشهرونديهايانجمن

كادرهاييبهتوجهبا. باشندارتباطدرمردميتودهباوندنمايفعاليتزمينهايندرييهاارگانهستند،

تستموردرامحلاهاليسيارهايگروهصورتبهدارنداختياردركه] بهداشتبخشكارمندانوپزشك[

بدونواستخواهدموكراسيوآزادايهشهرداريهايمسئوليتووظايفازمهماين. دهندقرارپزشكي

سلامتمشكلاتيابيچارهبرايوجهبهترينبهرادرونيهايتواناييونيرودولت،ازانتظاريهيچداشتن

راالذكرفوقاموربهرسيدگيتواناييهاشهردارياينكهمناطقيدر. آورندكاربهآنپوياييوجامعه

ودادتشكيلسيار،صورتبهسلامتيانمندركاوپزشكگروهيازمتشكلسنديكاهاييتوانميندارند،

تواندميروستاهاومحلاتبرايبهداشتموقتيهايگروهتأسيس. نمودحلراخلقتندرستيمشكلات
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ازسازوكاريچنينتأسيس. نماينداحداثدرمانيمراكزوبيمارستانبايدنيزمركزينقاطدر. باشدمدنظر

مراكزآبادنمودنسوديگراز. نمايدميممكنوميسرامريبهداشتيهايپرسنلوپرستارانزشكان،پجانب

وخلقفقر.باشدكارييبرنامهازبحشيبايد،محلساكنانتواناييوكاربردگرفتننظردرباتندرستي

مراكزيچنينتشكيلازمانع،جانبههمهمشاركتيوريهمكاصورتيدرپزشكي،ابزارولوازمبودنگرانبها

هايبيمارستانودرمانيمراكزايجادبرايخواهآزاديودموكراتيكنهادهايترغيبهدفبا. شدنخواهد

وتندرستينيازهاينمودنبرطرفجهتدرپينيكمتوانميشدهتعيينازپيشاماكنوروستاهادرسيار

كه،استلازمگيردصورتمتداومومنظمامورايناينكهرايب. نمودارگانيزهواندازيراهجامعهدرماني

بردوشمدتطولانيومهمهايبرنامهازيكيهمسببهمينبهوشودسازماندهيتندرستيبهوابستهامور

كنفدراليسمچارچوبدرآنساختاربنديبايدكهباشدميپزشكانياتحاديهدهيجهتوايجادكميته،اين

.باشددموكراتيك

هايجنبهازديگريكيباشدميحقوقيمسائلامروزين،جوامعمشكلاتازبسييسرچشمهچون

. باشدميحقوقيهايتلاشاجتماعي،وسياسيهايعرصهباموازاتودموكراتيككنفدراليسمسيستم

ازخارجخوديهجوهردرذهنيتاينكهنمايدميتأييدراملتـدولتسيستمايجادمداردولتذهنيت

گذاريقانونمراكزودولتامروزه. استسردادهفغانآنصدماتازجامعهواستحقوقيمعيارهاي

كهيدموكراتيكشناسيحقوقمعيارهايباشد،ميآنينمونهترينآلايدهكهغربدرحتيآن،بهوابسته

بهتبديلحقوق،بهكنندهرسيدگييدولتادارات. دهندنميقرارملاكراباشدميخلقمنافعحافظ

بهروراآنبلكهآورندنميعملبهصيانتجامعههايارزشازتنهانهواندشدهقدرتاجراييهايمكانيسم

بارژيم. (بردميسؤالزيرراهاملتـدولتساختارمشروعيتخودخوديِبهپارادوكساين.برندميزوال

هايياتحاديهوهاانجمنازمؤثرنمودنونيرومندسازيبراييبروكراتيكومركزگراهايبنديشكلچنين

).گيردميبهرهشود،ميادارههابروكراتومأمورانتوسطكه

. پذيردميانجامهژمونيكقدرتسويازهازنداندرآزاردهندهاَعمالوسيستماتيكيشكنجهانزوا،

رويكرديروحي،چهوفيزيكيچهپنهانوآشكارفشارهايوتارهارفانجامباجامعههايعرصهتماميدر

نمودآزادشهرونديازبحثتواننميايجامعهچنيندركهاستذكرشايان. كنندميپيرويرامليتاريست

دولتيسيستمبهخدمتاو،برشدهتحميلمسئوليتووظيفهتنهاوشدهگرفتهاوازآزادشهروندحقوقزيرا

بهدولتمتشابهپيامديآيد،ميبوجودجوامعدرهاناحقيوفشاراينباكهرسوميوآدابوباشدمي

فهمودركحقوقيذهنيتوفلسفهراستينايشيوهبهدموكراتيكـكمونالسيستمدراگر. داردهمراه

شدهتصويبقوانين.نمودهمقابلجديصورتبهمعضلاتبااستبايستهوشايستهكهآنگونهتواننمينگردد،

راخلقسركوبوفشارهاياهرمييافتهسازماننقشنمايد،ميخدمتفرادستانبهوبودهخلقعليهكههادولتسوياز
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جامعهاقشارتماميونمودراستينبرابريويكسانيدادپروري،عدالت،ازبحثتواننميسيستميچنيندر. كندميبازي

اجرايسازوكارگيريشكللاجرم.نداردقضاوتفراينددرتأثيريهيچجامعهيارادهورسندمينخودحقوقبه

هايارزشوقراردادهاازگرفتهشكلودولتازدورايجامعهساختارآبادنمودندردادپروريوعدالت

وگيردصورتشناسيحقوقيزمينهدرحقوقيهايفعاليتبايستي. دارداهميتاكولوژيك،ـدموكراتيك

تأثيرگذارمعيارهايشناختوجامعههايبحراننمودنبرطرفدربنيادينايشيوهبهوآهنينايارادهبا

.پذيردصورتگفتگووبحثكمونال،ساختاردرموجود

گرايش: "داردميبيان» آپورهبر«دموكراتيككنفدراليسمرهبرحقوقيعرصهسازماندهيراستايدر

يوظيفه." استاهميتدارايولازمزندگيدرشناسيحقوقبهمدنييجامعهاقشاروهادستهييهكل

عليهتلاشدموكراتيك،سياستبهرسيدنعدالت،ودادپروريدانشارتقاينيزشناسيحقوقنهادهاي

باشدميمدنييامعهجهايسازمانترينبنياديازسبببدينواستدادپروريسيستمريزيپيوعدالتيبي

حقوقهايسازمانوخلقيتودهميانگفتگووبحثگسترش. نماياندميغيرممكنآنازپوشيچشمكه

هردرحقوقتشريحبرايشناسانحقوقفرستادنونهادهاايننمايندگاننمودنموظفمنطقه،هردربشر

تنظيمهمزمانوجامعهمياندرحقوقوعدالتازاختشنسطحارتقاي. باشدميفراوانارزشيواهميتحائزجايي

. گذاشتخواهدپروسهاينپيشرفتبرپوشيچشمغيرقابلوفراوانتأثيراتشناسيحقوقهايعرصهسازماندهيو

نبيازرادولتبهاشوابستگيكلمهواقعيمعنايبهكهايستجامعهباشد،دادپروريوعدالتسيستمدارايكهايجامعه

ـكمونالدادپروريكاراكتر.برگرددكمونالهايارزشباايجامعهبهدوبارهدولتتخريباتازمنزهوبرده

وخواهانهمساواتتعريفي،شدهايجادجامعهاقشارتماميعليهكهحقوقيذهنيتيجايبهدموكراتيك

رسيدگيآنبهوتأسيسآنراعهجامكهكندميارائهرادموكراتيكهايارزشبرتكيهبادادپرورانه

خلقهايداشتباورواخلاقيهايارزشبرمبنايعدالتيتوسعهدولتي،حقوقنمودنتأثيربيبا.نمايدمي

"كندميتعريفراسيستماينبدينگونهرهبري. گيردميانجام است؛خواهآزاديواخلاقيسيستمي: 

دموكراسيراهازوبود؛نخواهدوابستههژمونيبهخودبطندرد؛دارطبيعتبامستمروديالكتيكيايرابطه

واستدموكراتيكيمبارزهمهماركانازمقولهاين." سازدميروشنرامشتركمنافعواسطهبدون

ازصيانتوبازسازيبرايدارد،دموكراتيكراهكارهايومعياربهنيازدموكراتيكايمبارزهطوريكههمان

وايجاددراخلاقكهاستبديهي. داردبرعهدهراكليدينقشيعدالتدموكراتيك،ـونالكمزندگي

. داردوالاييجايگاهعدالتاجراي

بسترسازيراهدرقدمبريم،ميسربهكنفدراليسمسيستمنمودنعملييمرحلهدراكنونهمهحاليكدر

يكميتهتأسيسمستلزمحقوق،شناختوستمسياينگسترش.باشدميارزشمندامريدادپروريسيستم

يجامعهپارادايمسازيعمليجهتدرگسترانهعدالتتلاشيبايدكميتهاين. است" حقوق"كارشناسي
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هايارزشبهپايبندزندگيازحراستبراينمايد؛آغازراجنسيتيخواهآزاديودموكراتيكـاكولوژيك

سازمانيفعاليتوكاردموكراتيك،آنتيوطبقاتينژادپرست،ذهنيتبرابردرخواهانهآزاديوكمونال

وگستريعدالتودادپرورينمودنآبادبرابردرمسئوليتحستقويتبرايتلاشينمايد؛پيگيريراخود

هايعرصهتمامكهكندشروعراهايشنامهاساسوبرنامهباآنانهماهنگيوKCKسازوكارهاي

.شودميآنمشمولموكراتيكدكنفدراليسم

ها،كمونبايستيدموكراتيك،واجتماعيعدالتسيستمرساندنظهوريمنصهبهراستايدرهمچنين

سيستمايجادبراي. شوندتشكيلعدالتهايديوانودادگسترانههايمكانيسموهاانجمن،هاگروه

كهعدالتهايديوانمختلف،ناطقمساكنانمعضلاتيابيچارهراستايدرمستقليدادورانه

نهادتأسيس. نهدبنيانخودكاريحريميجستجووكاوشهدفباراباشندميهاانجمنيزيرمجموعه

فضاييچنيندر. استحياتيوناپذيراجتنابامريدموكراتيككنفدراليسميسيستمتشكلاتوارسي

مقابلدربتواناينكهبراي. شوندميمرتفعورسيدگيمناسبمكانوزماندروشوندنميانباشتهمشكلات

قابلطحسبهرادادگستردانشبايدبزنيممبارزهبهدستجوامعواپسگرايسننونادموكراتيكسيستم

. شودتشكيلدموكراتيكتجمعاتبايدآنكشانيدنعمليعرصهبهبرايوگستراندخلقمياندرقبولي

يعرصههرجاييدر. باشدميمدنييجامعههايعرصهسازماندهيعدماساسي،مشكلاتازيكي

. استشدهواقعگراسنتيجامعهودولتمابينكهشودميشناختهسوميعرصهيمثابهبهمدني،يجامعه

جهانيجنگپايانازبعدوآمدميانبهآنازبحثپارلمانيساختارشكستازبعدكهاستسازمانيمدلي

كهتخريباتيترميمبرايو) يكبارسالچهارنه(هميشگيكنترليهدفبامدلاين. كردپيدارواجدوم

شماريانگشتتعدادنيزدومجهانيجنگازقبل. يافترونقبود،آوردهبوجودخلقمياندرپارلمان

هايسازمانآنهايمههراسدروآنازبعدوليداشتوجودسنديكاهاكناردرمدنييجامعههايسازمان

آمدندبوجودجوانانوانزنزيست،محيططرفدارهايگروهمدني،يجامعهسازمانچندينازمتشكلصلح

وجوانزن،(عرصهسهاينوآوردهمراهبهچشمگيريدستاوردهايغرببراياقداماتاينو

ذهنيتبركهغربدموكراسيدرزنياينك. درآمدنداروپاحقوقوسياسيمنافعخدمتبه) زيستمحيط

آنهانقشاماشوند،ميمحسوبپنجمنيروييمنزلهبهزمينهايندرفعالنهادهاياستشدهنهادهبنادولت

دولتيسيستمدرراجامعههايمكانيسمكارايي. باشدميغربيدموكراسيهايبحراندادنجلوهرنگكم

مبدلپارلمانيسيستمبخشمشروعيتومبلّغبهوبردهبينازآنراگفتتوانميحتيونمودهضعيف

. اندگشته

سازماندهيساختاربنديها،انجمنوهاكمونآوردميميانبهبحثآنازرهبريكهسيستميدر

بيشترهررابودنشدموكراتيكمدني،يجامعهنهادهايوكنندميايجادرادموكراتيككنفدراليسم
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نهاداين. ندبخشميدموكراسيبهبيشتريغنايونمايندميپرراجامعهدرموجودخلأهاي. ندكنميمنسجم

بهتبديلودارندبرعهدهرامستقيمدموكراسينيرومندسازينقش،جوامعاصيلهايارزشگرفتناساسبا

هايكاستيوكمبودپاارودركهحاليدر. شوندميدموكراتيكـاكولوژيكشدنيجامعهراستايدريينيرو

ازوكردهسازشاقتضابهبناگرانتسوگرادولتيجامعههردوباوكنندميپوشيپردهراپارلمان

. اندگشتهدوراكولوژيكـدموكراتيكايجامعهساختبريعنيشان،خواست

ومجربسيستماينكهچرا. نمودگذارگرادولتسيستمازتواننميمدنيجامعهتشكيلرفصبه

مشروع،دفاعمدنيجوامعيعرصهدركهزمانيتا. بلعيدخواهدخودگردابدرراآنهاوبودهنيرومند

ننمايند،فعاليت) گيردنمياساسرامحصولسودكه(اقتصاديسازوكاهايوجوانانزنان،سازماندهي

گذارايننگيردقرارمدنظركنونييجامعهجايگزينايجامعهبرساختواقتداررابربدرمقاومت

استراتژيمانندرادموكراتيكـاكولوژيكايجامعهبايدمدنييجامعهجايبه. رسدمينظربهممكنمحال

وماندنميدولتانتظارچشماحتياجاتشرفعبرايوگيردميكمونالجوامعازراخودنيرويكهببينندخود

. نمايدميتمديريرازندگيشامورخود

خادمبهغيرهوورزششناسي،حقوقسياست،اكولوژي،اقتصاد،آموزش،بهداشت،هايعرصهنبايد

در. رسانندياريجامعهدرواسطهبدونومستقيمدموكراسيايجادبهاستلازمبلكهگردند،مبدلدولت

خلقدموكراتيكواجتماعيتصادي،اقفرهنگي،نيازهايبهتوجهباهاعرصهاينيكدموكراتكنفدراليسم

قدرتافزايشراستايدرجامعهدررسوخجهتابزاريعنوانبهتاباشندآگاهبايدوشوندميسازماندهي

. نشوندگرفتهكاربهدولتي

مدنظروخودموجوديتحفظباوبماندباقيگراسنتيجامعهودولتيحيطهازخارجمدنييجامعهبايستي

مكانيسمنقشتواندميكهچندهر.كندبرقرارجامعهدرراهمبستگيواتحادآن،نيازهايوجامعهيارادهادنقرارد

وانشقاقازوآنمنفيتبعاتبرابردرباشدمانعيوباشدداشتهراجامعهبامرتبطدولتياَعمالكنترل

بايد. دهداولويتدموكراتيكـاكولوژيكيجامعهيتوسعهبهبايستياما،نمايدممانعتجامعهفروريزي

رادارندرامشكلاتازگذارراهكاريارائهبراييابيچارهنيرويوشدنعملييزمينهكههاييپروژه

راجانبههمهايمبارزهوبودهاعملبامستقيمارتباطدرمدنييجامعهيعرصهاجراسازي. كندعرضه

"گويدمييرهبربارهايندر. طلبدمي هايعرصهدرخويشذاتينيرويبرتكيهبابايستيايجامعههر: 

بهبتواندتانمايدسازماندهيراخودغيرهوبهداشتوآموزشبهبخشياولويتباواجتماعيگوناگون

شي،نمايهايفعاليتجملهازفرهنگينهادهايكهايجامعه." شودتبديلمندارادهوسازسرنوشتنيرويي

. يابدميتوجهيقابلكاركرددهد،گسترشرا... وفيلمعكس،موسيقي،تجسمي،هنرهايتئاتر،سينمايي،

لحاظاززنانوجوانانبراي... واسكيكوهنوردي،دوميداني،هايزمينهبالاخصوورزشيهايعرصه
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گسترشتوسعه،درحالشهرهايدر. باشدميوالاارزشيواهميتحائزفكريشادابيوپوياييسلامت،

ازخودنقشكهرسميوايحرفههايورزشدرشركتجايبه. استضروريجامعهاقشارمياندرورزش

دادنقرارمبناباكهدهندرواجراالذكرفوقهايورزشتوانندميكند،ميايفاراجامعهنمودنخودبي

اينازكهزماني. شودمدنييجامعهسازمانترينگهماهنبهتبديلجامعه،همگانيوفعالانهشركت

باواسطه،بدونومستقيمدموكراسيكناردرآنسازوكارهاينمائيم،تحليلرامدنييجامعهديدگاه

دموكراتيكوآزادزندگيبهونمودهسازماندهيراخودتوانندميآنها،رفعوجامعهنيازهايگرفتناساس

.خشندببپوياييوطراوت

جوامعرفاهوامنيتاستدرآوردهخوديسيطرهتحتراآندولتكههاييعرصهديگرازيكي

جامعهوابستگيعدمازبحثتوانميشودخطيرامراينانجامدارعهدهبتواندجامعهكهزمانيتنها. باشدمي

هايسازمانجايگزينتواندميسازوكاريچهاينكهجملهازآيندميپيشسؤالاتي. نماييمبحثدولتبه

جامعهدرجرموبزهارتكابگسترشازمانعتواندميسيستميچهدولتجايبهشود؟هازمينهايندردولت

تأمينراجامعهامينتوايستادگيخارجيتهديدهايبرابردربتواندكهداردوجودسيستميآياشود؟

آوريم؟عملبهجلوگيريباشندميجامعهاخلاقباتضاددركهلياَعماازجامعهدرتوانميچگونهنمايد؟

ياومشروعدفاعيكميتهآنراتوانمي(امنيتيسيستماستلازمكهبگوييميدباسوالاتاينبهجوابدر

عرصهايننرساندظهوريهمنصبهدرگريلا. شودتأسيسهاانجمنكنترلتحت) ناميدنيزذاتيدفاع

. نمايدميپاسداريومهياراخلقدموكراتيكوآزادبرابر،زندگييزمينهكهاستانكاريرقابلغنيرويي

تبعيتودادنقرارالگوباوشدنخواهدكشيدهاقتدارجنگمنجلاببهاستقدرتودولتازدورچون

وكُردخلقبرحاكمگراستثماروستمكارسيستمتوماربستنجهترامشروعدفاعنيرويكيهاني،نيروياز

ديگراز. آوردخواهدكاربهدموكراتيك،وآزادزندگيسازيعمليوسويسمتدرذهنيتنمودنآماده

غيردموكراتيكاَعمالورفتارمقابلدرودادخواهدصورتتلاشداحليامنيتونظمبرقراريبرايسوي

وظايفشانجامبرايدولتبهدموكراتيكدراليسمكنف.نمودخواهدپايداريحكومتي،مزدورانومأموران

رانمايدفراهمراعموميامنيتكهساختاري،هاانجمناختياروكنترلتحت.  دهدميرالازميهشدارها

وراهنماييبهتوجهباامادارنداتونومساختاريخلق،ازدفاعنيروهايامروزهچندهر. كندميداير

،گرددميارائهخلقدموكراتيكانجمنسويازمهمنظاميمصوباتنمودنراكتيزهپبرايكهپيشنهادهايي

.كندميمشخصراخودكليسياستوبرنامه

انداختهخطربهراخلقمنافعكههايييورشبرابردرروستاهاومحلاتازنگهبانيذاتي،دفاعنيروهاي

نيرويازاستفادهبارامشكلاتذاتييابيچاره.گرفتدهنخواعهدهبهرارسانندميزيانوضروآنانبهو

ازآسايشبرقراريراستايدرنهادنگامبنيادين،واصليمواردازيكي. دهدميقرارمبناخود،دروني
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كهنيزماتا. نمودزندگيدولتبدونتوانميآننمودنعمليباوباشدميخلقذاتيسازماندهيطريق

بدوندموكراسي. بودنخواهدممكنآنهايمكانيسماندازيراهنگردند،دركموكراتيكدهايفعاليت

وجوشجنباگر. باشدميدموكراسيزبانمجادله،وفعاليت. استزبانبدونانسانهمانندمبارزهوتفعالي

شان،ترينازدحامباتاگرفتههايراهپيمايوتظاهراتوتجمعاتترينسادهازخواهانه،مبارزهويافتهسازمانحركتخلق،

وزماندرزنجيروارهايخيزشوقانونيمقاومتوجودامكانصورتدرويژهبهواعتصاباعتراض،بايكوت،انتحابات،

نهادهايوهاسازمانودموكراسيقوانينزمانيكهخصوصا. گشتخواهدمحققدموكراسيگيرد،انجاممناسبمكان

انجامتواناييكهخلقيوسازمانهر. بودخواهداجبارييچارهتنهامبارزهوفعاليتشوند،واقعجومهموردآناجرايي

. شدنخواهددموكراتيزهباشد،نداشتهرامبارزه

. بودنخواهندبيشايمردهباشندنداشتهرامبارزهسازماندهيتواناييكهنهادهاييوخلقحقيقتدر

. شدخواهندبنانهادهسستهايشپايهپذيردصورتهماگروشدنخواهدميسريسازماندهبدونمبارزه

بايد. داشتخواهندرافعاليتومبارزهياراينيزاندازههمانبهنماينديافتهسازمانراخوداندازههرهاخلق

.شاندبكعمليعرصهبهرادموكراتيكمقاومتيمدنيجوامعوقرارگيرداساسمثبتيمبارزه

يورشيهرگونهبرابردر. شودبيشترنفوذشيگسترهوبماندمحفوظجامعهابتداييحقوقوآزاديبايد

. شوددادهلازمجوابذاتي،سازماندهيچارچوبدرمشروعدفاعانجمندرگيرد،صورتآنعليهكه

اينالبتهباشدميمبارزهوفعاليتزممستلسياسييارادهوذهنيتمابينرابطهايجاد« : داردميبيانآپورهبر

يابيچارهنيرويبهمبدلنمايد،پيداباارزشوابديپيونديمبارزهباكهزمانيتنهاواستاخلاقينگرشي

طرفازتواندميجامعهبرشدهتحميلكردارمقابلدركهاستبخشيزندگيايستاريگانهمبارزه» .شودمي

وتظاهراتيمرحلهتاتأسيسابتداياز(يمانسالهسييمبارزهمختلفاحلمردر. گردداتخاذآنها

پيشاهنگوگرفتهاساسرامقاومتوقفهبيكردخلقخواهيآزاديجنبش،)مجددخودسازيورستاخيز

سيستمدرتجمعاتوهاراهپيماييوتظاهراتانجامجهتبدين. استبودهدموكراتيكايمبارزه

.نمودخواهدشايانيخدمتجامعهبهدموكراتيككنفدراليسم

دموكراتيكحلوآزادايجامعهنمودندايراساسبردموكراتيككنفدراليسمدرمقاومتذهنيت

كُردهايمسئلهحلبهمحصورومحدودراخودتنهامايخواهانهآزاديجنبشالبته. باشدميكرديمسئله

يمسئلهيابيچارهماناصلييوظيفهوليگيردمياساسراجهانحتيوهمنطقهايخلقتماميونمايدنمي

منزلرااقتدارودولتكهآلترناتيوآموزشيسياستوجايگزينبهداشتسياست. باشدميكُردخلق

تمامي.تسليميتقبولعدموهژمونيكاقتدارگراينيرويبرابردرايستمبارزهندهدقرارخودمقصود

عمليغيردولتيسازمانهراندازيراهونمايدميخدمتدولتيسيطرهازخارجسازماندهيبهمانفعاليت

. باشدميمانانقلابياهدافازدوربهنباشدنوينايجامعهخالقكهايمبارزههرجهتبدينواستانقلابي
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وحيلهباچهوبارخشونتچهدولتي،ايامحوانكارسياستنوعهرمقابلدرجامعهمشروعوذاتيدفاعپيشرفت

استضروريايمؤلفههاخلقدموكراتيكهايخواستبهرسيدنراهدردموكراتيكهايقيامانجاموزيركانه،ترفندهاي

انجاموجامعهفرهنگيهويتاصليفاكتورزبانانقلاب(.نمودپوشيچشمآنازوجهيهيچبهتواننميكه

آزاديكسبوقيامبرپاييجهتدرجامعهاصراربراينيروترينبزرگدموكراتيك،يسمكنفدرالمبارزات

وآزادشخصگفتتوانميونمايدمشاركتهاجنبشدربايدباشدآزاديخواهانكهفردي.) است

نمايد؛گيريتصميمتواند،ميآزادانسانتنها. آفريندميراآزاديمبارزهكهاستكسيدموكراتيك

يگانهپسنمايد؛پايداريشودمياعمالاشجامعهوخودغليهكهستموظلممقابلدرباشد؛ارادهصاحب

نيرويتسليمراجامعهمشروعدفاعيارادهنيرويبايدجامعهزيردستقشر. استقيامانجامرستگاري،راه

يمبارزههدف. نيستدولتبهيابيدستبرايقيامدموكراتيككنفدراليسمهدف. ننمايدجامعهفرادست

بدوناستلازمدليلهمينبه. نيستدولتتشكيلبرايارتشبرقراريخلق،ازدفاعنيرويوگريلا

سازماندهيخلق،ازدفاعنيروهايذاتيذهنيتميانجامعه،فرادستنيروهايبهخلقمشروعدفاعواگذاري

جامعهبرواردههايهجومبتواندتاسازدنيرومندراخودوگيردپيشدردموكراتيكقيامانجامبرايراخود

راستايدرمسلحانهمقاومتباگريلاكهنمايدميايجابكردستاندرامروزينشرايط. بشكندهمدررا

بافاكتوردواين. بردارندگاممسيريكدردموكراتيكاقداماتوقيامانجامبانيزكُردخلقومشروعدفاع

بنيادراجامعهبنايسنگيكدموكراتهايفعاليتوجنبشبايكي. دارندقرارتنگاتنگارتباطيدريكديگر

آزادزندگيوجامعهبركهايمسلحانههايهجوممقابلدردستاوردهااينازيانتصنقشريديگونهدمي

جهتدربلكه،اندنشدهايجادتجاوزوهجومبرايدواينزاكدامهيچ. نمايدميايفاراگيردميصورت

ـكمونالسيستمكهگردددركوضوحبهبايد. كنندميخدمتجامعهنمودندموكراتيزهبهمشروعدفاع

اياتحاديههايبرنامهنمودنپراكتيزهياونهادهاميانتوافقشود،ساختاربنديشيوهبدينكهدموكراتيكي

تمامياتحادازبايدبلكهشودنميعمليچهارگانهمناطقمديريتودرالفهايسازمانمابينتنهاونيست

نيرويتاباشنديگديگرمكملوشودتشكيلدموكراتيكاجتماعينهادهايوهاسازمانطبقات،اصناف،

امكانونيستمشخصوواضحكُردهاهايخواستهگويندميكهگفتهاين. ببخشندهمبهمضاعفي

دارندميبيانآشكاراكُردهابالعكس. اردندواقعيتندارد،وجوداندنمودهانتخابكهتميسيسسازيعملي

معتقدودانندميمحالرادولتبدونيجامعهوزندگيكهدارندوجودهاييطرف. خواهيمنميدولتكه

گرفتننيرومعنايبهجامعهگسستوضعف. هستنددولتوجودعدمصورتدرجامعهپاشيدگيهمازبه

بالعكسوبودخواهيمبنيادسستومنفعلايجامعهشاهدباشدداشتهوجوددولتكهزمانيتاواستدولت

دموكراسي. داردوجودآنهاميانمتقابلايرابطهودولتنهادنافولبهروبااستبرابرجامعهشدننيرومند

جهاندرمتعدديمراكزسويازحاضرعصردرهكهمانگونه. استيتيخودمديروخلقپوياييمعنايبه
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متديباالبتهراستاايندرنيزما،گيردميصورتدولتيمحدودهازخارجايجامعهبرساختبرايتلاش

ومنسجمساختاريبهآن،بهيابيدستبرايوكنيمميحركتريزدنميدولتآسياببهآبكهديگر

ولياستمشخصدولتيكنفدراسيونومليدولتساختار: "كهگويندميكساني. ايميافتهدستپيشاهنگ

آنهاجوابدرما. نمايندميآنتخريبدرسعيو"استفراوانمبهمنقاطجوامعياتحاديهسيستمدر

معنايبهجامعهساختنبراياستتلاشيملت؛ـدولتهايزبنديمرازفراتراستسيستميكهگوييممي

برقراريوآزاديوبرابريآوردنوجودبهبراياستجنبشي؛هاانسانميانسالمارتباطيايجادوآنواقعي

راستينمعيارهايدرنظرگرفتنباجنسدومياننوينايرابطهگذارپايهزيست؛محيطوجامعهميانيهمزيست

پيشبردجهتمناسبماهدهيسازونيروازبرخوردارسياسيواخلاقيايجامعهيسازنده؛استآزادانهو

آفرينيبازوجامعههايبحرانيابچارهوها؛عرصهتماميدرقدرتهايچارچوبازخارجخودياراده

.استجوامعكمونالـدموكراتيكهايارزشبراساسهاخلقزندگي
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ترواجبنیازي،دموکراتیکسازماندهی

ایرانهايخلقبراينانوآباز

آبدانان. ر

آخربخش

نظاميايجادحينكهپردازيمميتنوعاتيديگرازيكيبررسيبهمقاله،اينپيشينبخشيادامهدر

: دهيمقرارنظرمدبايستميكنونيگرسلطهنظاممقابلدرآلترناتيو

مذهبيوآيينيتنوعاتـ

خودآزاديتااندبردهيورشدولتيگرسلطهنظامبهپيوستهتمدنخارجازكهعشايريوقبايلكناردر

ازپيامبران. است» دين«آنوسازدميگرجلوهراخودتاريخطولدرنيزديگريمهمفاكتوركنند،حفظرا

اينكهوجودبا. اندكردهايجادرفرمنوعيخويشدوراناجتماعينظامدروبرخاستهمتمدنيجامعهمتن

برهاآيينوهادينوشدهشمردهارزشمندهموارهاخلاقيعناصرامااستمشهودآنانروشدرگراييجزم

.استدينياخلاقازمتأثرهنوزامروزيناجتماعيحياتكهطوريبهاند؛نمودهپافشاريجامعهبودناخلاقي

بارادينواندازدميچشمازرادينيسالههزارانوسنتيهايارزشداريسرمايهنظامامر،اينبرابردر

وگراييجنسيتگرايي،علمكناردرنيزگراييدينكهجاييتا. گيردميكاربهفريبانهعوامپوششي

نظامتهاجماينمقابلدر. دهندميتشكيلرابراليسمليبراندازجامعهايدئولوژيهاينسخهگراييملي

ايندردموكراتيكتمدنمانيفستدرآپورهبر. گرددمياحيادينسنتيفرهنگرفتهرفتهداري،سرمايه

عنوانبهتماماًدين،سنتيفرهنگاحيايكهاستاين،اهميتحائزمورد«: داردمياظهارچنينمورد

برخيزند،قيامبهملتـدولتگرايشومدرنيتهبرابردركهتناسبيبه. نگرددتلقيواپسگراييگرفتنجان

قويهايرگهيبازنمودكننده] هاآن[اينكهازتواننميهمچنين. داشتخواهنددموكراتيكمضموني

».پوشيدچشمباشند،مينيزاخلاقي
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در. نكردفراموشرادينسنتينگفرهبايستميجايگزيننظاميكايجادهنگامبهدليلهمينبه

وآيينيگوناگونيازمتشكلخلقهايسازماندهيازتوجهيقابلبخشدموكراتيككنفدراليسمسيستم

ـدولتگرايتكنظاميككهگرددميدركنگريمميايرانآيينيـدينيساختاربهوقتي. استمذهبي

سازيحاكمباهميشهملتـدولت. دهدجايخوددررامذهبيوآيينيگستردگيچنينتواندنميملت

ايرانفرهنگيهايموجوديتاينكهكما. آوردميفراهمرافاشيسميزمينهفرادستملتيااتنيسيتهيك

يارسان،كُردهايهويتوآيينزبان،بهتوهينوتحقيرنوعهمه. دارندقرارحملاتشديدترينتحت

موجوديتبهحملهمعنايبه... وارامنهكليميان،ها،بهاييسني،هايبلوچوهاتركمنكُردها،همچنين

روحشكستندرهمجامعه،گردانيدنمعنويتفاقدبرايتلاشنوعيتحقيرسياستواقعدر. هاستآن

.استدولتيحاكمنظامبرابردرشكستبهآنساختندچاروخواهييآزاد

:آوريمميراگيردقرارنظرمدجايگزينسيستمسازيمطرححيندبايكهمهميابعادازبخشياينك

اقتصاديهمگرايهايگروهـ

زندگيبهگرايشوداريسرمايهيمدرنيتهيورشمقابلدرروستاييـايعشيرهنظامهايبنيانفروپاشي

زيرا. گرددبحراندچار) زيستمحيطباسازگاراقتصاديعني(اكولوژيكاقتصادتاگرديدهموجبشهري

شغلوبيكارينوعهمهكهشهرآنگاهباشد،خودحياتحفظجهتبشرنوعيتغذيهاقتصادهدفوقتي

. باشدسالماقتصاديبرايمناسببستريتواندنميخورد،ميچشمبهآندركاذب

اينازناشيفقروبيكاريكناردروقتي. استنمودهسرايتجهانتماميبهجهانينظامازناشيبحران

دركبهترآمدهپيشجامعهبرايكهخطرناكيوضعيتافزاييممينيزرامحليوايمنطقههايبحراننظام،

دليلبهآنبيشترهرچهتحريماخيراًواسلاميجمهوريغلطهايسياستازناشياقتصاديبحران. گرددمي

زيرايرانجوامعكهگرديدهموجبهايارانهازيهدفمندسنظيرهاييطرحهمچنيناي،هستهيمسئله

درآوردهايضعيفهحالتبهخودشكمكردنسيربرايجامعه. گيرندقراراقتصاديفشارهايشديدترين

آنسمبليكبازنمودتنها... وزورگيريسرقت؛افزونروزآمار؛(!)فروشيكُليهزنان؛فروشيتن. استشده

. باشندمي

درويژهبهشهربهروستاازرويهبيمهاجرت. نماييماياشارهنيزمهاجرتيمسئلهبهتوانيمميبينايندر

هاياهرمبابوميجغرافياي. شودميدهيجهتدولتخودتوسطكهاستسياستيكردستانشرقمناطق

تهيدستشاراقمجبورسازيايران،شهرهايكلاندركُردكارگرانسيل. گرددميمتحولاقتصاديفشار

گردد؛ميمحسوبخلقبهخيانتنوعيكهدولتيهايارگانسايروبسيجنهادبهآوريرويجهت

هاياستانخارجازكهنهادهاييوهاشركتتوسطكردستانشرقبومياقتصادكردنقبضههمچنين
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استفادهدولتيهايسياستپيشبردجهتابزاريهمچوناقتصادازكهآنندمؤيدهمگيآيندميكردنشين

. شودمي

وابستهوتضعيفنيزاقتصاديلحاظازشوندميگردانيدهدورسياستازكهاياندازهبههاخلق

هدفيباايرانمختلفهايخلقمياندرومذهبيـاتنيكيمناطقدراقتصادييبرنامههر. شوندميگردانيده

.گرددمياعمالفقيرسازيواقتصاديسازيوابستهطريقازقدرتواقعدر. گيردميصورتسياسي

ناپذيراجتنابامريكنندتأمينراخوداقتصادبتوانندكهمردمينهادهايسازماندهيوجودروهميناز

. كرديابيچارهراكنونيمشكلاتيعمدهقسمتتوانميكشاورزيوروستابهدهياهميتباويژهبه. است

واقعبه. ماندخواهدبيمارهمچناننيزاقتصادباشدنداشتهوجودجامعهدروكراتيكدمسياستيكتااما

دولتيسياست. بودنخواهدفقيروگرسنهايجامعهبپردازددموكراتيكسياستبهبتواندكهايجامعه

ارايدكهآنجاازخلقدموكراتيكسياستامادارددربررا... وبيكاريفقر،گرسنگي،خطرهمواره

مسائلحلجهتاقتصاديراهكارنوعهمهبهمنجرتواندميدهدميقراربنيانرابرابريواستگراييجمع

درزيرابودنخواهدبيكاريدچارروستاييكمونيك. گرددمعيشتيواقتصاديخدماتتغذيه،بهمربوط

زيرااستموارديچنينمانعدولتيبروكراسياما. هستگيريتصميميقوهوارادهرأيي،همهمياري،آن

. كندتعييننيزراخانوادههريتغذيهسبدمصرفياقلامنوعحتيخواهدميوتمركزگراستشدتبه

ساختاروگشتهمتحولاقتصاديفقروبيوقدرتسياستدليلبهايرانهايخلقبوميجغرافيايبافت

سكونتمحلازناگزيرمعاشامراروكاريابيجهتمعهجاازكثيريموجزيرا. گسلدميازهماشطبيعي

. رودميميانازاند،تنيدهدرهمكهجامعهوجغرافياارگانيكارتباطترتيببدينوكندميكوچخود

واقعدرعرببيخوزستانيياآذريازعاريآذربايجاني. معناستبينباشند،آندرهاكردكهكردستاني

جهتفشارياهرمهمچوننيزاقتصادآنكهخلاصه. كنندميتداعيذهندرراعامقتلونابوديينوع

خودگردانسيستميكلذا. استشدهگرفتهكاربهايرانهايخلقفرهنگيعامقتلوكشيجامعه

حفظوهاعرصهسايردررشدامكانسازد،شكوفاراخوداقتصادبتواندآنيجامعهكهدموكراتيك

.يافتخواهدرادخوموجوديت

:مشروعدفاعيمسئلهـ

دفاعاستراتژيوسياستوجودبنابراينرويندروبهعامقتلخطرباملتـدولتبرابردرهموارههاخلق

نوعهرلذا. دهدمياختصاصخودبهراجامعهورزيسياستازايعمدهبخشواستحياتيامريمشروع

مشروعدفاعيمسئلهبهآنازبخشيبايستيناگزيرشودانديشيدههاخلقبرايكهدموكراتيكيسيستم

. نداردوجودضمانتيهيچخلقبهملتـدولتنظاميدستگاهيورشعدمبرايوگرنه. شوددادهاختصاص
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اسي،سيفرهنگي،لحاظازمانخلقموجوديتاگرونيستنظاميتهاجمبرابردرايستادگيبهمحدودتنهامشروعدفاع

ازيكيكهمشروعدفاعچارچوبدرآنپاسخشود،پابهآنعليهايويژهجنگوگرددروياروتهديدبا... واقتصادي

گرتداعيجامعههردرمشروعدفاعواحدهاي.شدخواهددادهاست،طبيعتكلحقوقترينبديهيوترينطبيعي

هايگردنهازانسانيتدادنگذارباوماندهباقيقبيلهوهعشيركلان،دورانازكههستندهاييمكانيسمهمان

.دارندادامههمهنوزكنوني،عصربهآنرسانيدنوتاريخصعب

اصلازگيريبهرهفاقدكهمدنيصرفاًفعاليتبهايراندرونسياسيجرياناتوهاجنبشكردنبسنده

گردد؛ميطلبسلطهومسلحدندانبنِتاولتدبرابردرخلقماندندفاعبيموجباست،مشروعدفاع

. زندميجامعهبرايكُشندهضرباتكهاستليبراليستيرويكردوتسليميتنوعيامراينكهپيداستناگفته

تدافعيِـخودسازماندهينبودخود،يحقهمطالباتبهجامعهرسيدنعدمدلايلازيكيگفتتوانمي

دفاعيمسئلهبهايعمدهبخشدموكراتيكنظامدربايدمشكلاينازگذارتجه. استجامعهدرمشروع

درتوانميوجهبهترينبهراجامعهذاتيدفاع«: گويدميچنينزمينهايندرآپورهبر. يابداختصاصمشروع

ارچوبچدردموكراتيك،سياستنهاديكعنوانبهذاتيدفاع. نمودساماندهيدموكراتيككنفدرالنظام

».باشدميدموكراتيكسياستيگشتهمتمركزبيانتعريف،همچوذاتيدفاع. باشدميكنفدرالنظام

:گراييجنسيتازجامعهآزادسازيـ

خوديگرايانهقدرتذهنيتبابلكهكرده،تنگزنانبرراعرصهتنهانهكنونيگرايجنسيتيجامعه

هيچشهريمدرنزندگيسپسومردسالارايعشيرهنظام. استدهكرمبدلاسيروبردهبهراجامعهتمام

اندكيكهفاكتوريكهميناماهستاخلاقدينيوايعشيرهنظامدرمنتها. نيستندقائلزنبرايجايگاهي

فرهنگشهر،فرهنگ. رودميبادبهمدرنشهريزندگيدرآوردميوجودبهزنبرايكشيدننفسامكان

همچونرازنآپورهبركهجاييتا. اندداشتهقرارتجاوزاينمعرضدرهموارهزنانواستبرددستوتجاوز

. استدانستهمستعمرهترينكهن

فروپاشيدهوازخودبيگانهايجامعهواقعدراستتجاوزفرهنگگرفتاركهايجامعهنموددركبايستي

خشونتتجاوز،فرهنگ. گريسلطهوقدرتاعمالبرنهاستآزادانههمزيستيِبرجامعهبنيانزيرا. است

زيركهـرامتمدنيجامعهكريهرويتجاوز،فرهنگ. سازدميعريانراآزاديبااشعميقتضادوقدرت

.سازدميبرملاـشدهپنهانقدرتماسك

يعني. اندبنمايجهانياينحقيقتاوجراجنسيلذّتوتصرفمالكيت،تاكوشدميفرهنگاين

وقدرتبنابراين. استپيونددرآزاديباحقيقتآنكهحال. استحقيقتقدرت،كهبگويدخواهدمي

تنهانهكشاند،ميقدرتبهيابيدستوزنجنسآزاديسلبسويبهراجامعهمردانكهجنسيپرستيلذت

فرهنگبامقابلهجهتجامعهزماندهيسابنابراين. استآنباتضاددربلكهنداردجامعهحقيقتباپيوندي
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تواننميگراييجنسيتازآزادشدنبدونگفتتوانميكهجاييتااستحياتيبسيارآنبامقابلهوتجاوز

.رسيدآزادييمايهجانوكنهبه

چشمبهآندرزنانخودكشيآماربالاترينكهايجامعه. بردميرنجمعضلاينازنيزايرانيجامعه

سالمبيانديشد،سالمتواندنميبردميسربهسنگسارتهديدزيركهايجامعه. نيستسالمايجامعهخورد،مي

نهكهامريستزنانهايسازمانواحزابها،آكادمينهادها،تشكيلجهتهمينبه. بزيدانسانيوكندعمل

.شودانگاشتهناديدهتواندنميجامعهكلآزاديسطحبالابردنجهتبلكهزنآزاديجهتتنها

:هاخلقبرايخودگرداندموكراتيكسازماندهيلزومـ

اشخاصوهاگروهها،جناحپيشاهنگيزيرا. گيردصورتجامعهخودتوسطبايستيجامعهسازماندهي

ينتيجهگراسلطهسيستمتداوموقدرتشدندستبهدستجزمعمولاًخلقيمبارزاتبرايدولتيدرون

صورتقدرتودموكراسييمسئلهازصحيحيبازخوانشاينكهمگراست؛نداشتههاخلقبرايچنداني

.گيرد

بهمحكوميي]اشيايا[هاابژهحالتازتوانندميدموكراتيكخودمديريتيچارچوبدرهاخلق

درتنهاشعورمنديسطحبالابردنامكانوسازيگفتمانتوانآزاد،يارادهزيرا. يابندرهاييپذيريسلطه

هايگفتمانباوشدهراندهسياستيحاشيهبهكههاييخلق. آيدپديدتواندميسياسينظميچارچوب

.بچشندراآزاديطعمتوانندنميشوندمينمايندگي» ديگران«يگرايانهبنيادياليبرال

يعرصهدركههاييجناحوسياسييهاجنبشمتأسفانه. هستنيازآگاهانهعملبهسازماندهيبراياما

كاريسرلوحهراداربرنامهومنسجمآگاهيفاقدوخودجوشهايحالتتنهادارندحضورايرانسياست

ـسياسيفعاليتهايحوزهواردجامعهكلكهكنندايجادفضايياندنتوانستهجرياناتاين. دهندميقرارخود

كرديماشارههاآنازبرخيبهكهايدولتينهادهايتوسطموجودخلأزهنودليلهمينبه. شوداجتماعي

.كنندمياندامعرضصحنهدر

درزيرا. دانستپرمعناآلترناتيويكرادموكراتيكخودگردانيتوانميوضعيتاينبرابردر

بدنوجسميمثابهبهرافرهنگشوزبانجغرافيا،زيدميآندركهعضويهردموكراتيكخودگرداني

آموزش،. سپاردنميفرهنگيمرگوآسيميلاسيونشدگي،رنگتكبهتنبنابراينداندميخويش

شكليبهجامعهسياستهمچنين. شوندميمديريتجامعهخودتوسطمشروعدفاعواقتصادبهداشت،

سياستبهدستنهودكشميسياستازدستنهدولتميلبرخلافيعنييابد؛ميكارايياخلاقبامختلط

» مداراخلاقوغيربروكراتيككمونال،«دموكراتيك،خودگردانيدرسياست. زندميدولتييسودپرستانه

.است
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ها،گروهتمامياجتماعيحياتگرا،دولتهايرهيافتازخارجتواندميدموكراتيكخودمديريتي

اين. گرداندممكنهامنديتفاوتبرمبتنيامابرابروآزادايگونهبهراهاخلقوهااتنيسيتهها،جنسها،آيين

. باشداستوارهادولتسياسيكشيخطومرزهابركهنيستملتييعني. استدموكراتيكملتنموديافتگي

ازگذارمعنايبهامراين. شودميتشكيلاند،مرزيـفراكهدموكراتيكيجامعهواحدهاياساسبربلكه

مختصمليتياقوميكبهتنهاكشورهردروندردموكراتيكخودگردانيزيرا. هستهميگرايملي

دربسياريكمونالهايسنت. فراوانندكردستانالخصوصعليوخاورميانهدرآنتاريخيهايريشه. نيست

درمثلاً. كندميمديريتراخودامورنيزدولتحضوربدونجامعهها،سنتآنازپيرويباكههستجامعه

دستبردبدونواهاليخودتوسطروستاهامحليِشوراهايانتخابنموداركه» ريومهژيره«سنتهورامان

.استآندردولت

اشارهبدانآپورهبروداردوجوددموكراتيككنفدراليسمنظامدركهتوجهيقابلخصايصاز

وجودنيازكنفدرهواحدهايبهنيزشهرياوستارويمحلهيكدرحتياينكهدرك«: استايننمايدمي

به. باشدكنفدرهواحديكتواندميراحتيبهمحلهياوروستاهر. باشدمياهميتحائزداشت،خواهد

واحدهايبهتاآزاد،زنواحدديگرطرفازوروستااكولوژيكيفدرهيعنيواحدطرفيازمثال،عنوان

يبلاواسطهدموكراسيواحدهايواقتصادوهمياريبهداشت،فولكلور،،آموزشجوانان،ذاتي،دفاع

نظامايندركهشودميمشخصترتيببدين» .آيندگرديكجاهمديگرباروستاسطحدربايدپرشماري

.گرددميلحاظداردنيازآنبهآزادايزندگيجهتخلقكهآنچهيهمه

. نيستندبرخورداردموكراتيكيسازماندهيازحاضرحالدررانايهايخلقكهگفتتوانميپاياندر

قانون. آوردميعملبهجلوگيريهاآندموكراتيكسازماندهيازوگرديدهمستولياجتماعيهايحيطهيهمهبردولت

. شودگردانيدهممنوعطلبانهآزاديودموكراتيكاقدامنوعهرتاشدهنگاشتههاخلقنهودولتمنفعتمبنايبرنيزاساسي

. گرددبازنويسيدموكراتيكمحوريبركشوراساسيقانونكهاستايننماياندميبايستهايرانهايخلقبرايآنچهلذا

قانونزيرا. بشناسدرسميتبهجامعهبرايرافرهنگيـاقتصاديـسياسيتشكلاتهرگونهحقبايداساسيقانوناين

لحاظآندرهاآنيارادهبروزجهتمكانيسمينهودادهقراراعتناموردراهاخلقيمسئلهنهكنونياساسي

مجلسونظاممصلحتتشخيصمجمعفقيه،يمطلقهولايتنظيرهايمكانيسمدادنقرار. استگرديده

بهكهاستاستبداديـالوهيمشروعيتنامتحتـتازييكتهوجامعهازاختيارعملستاندنبرايخبرگان

سازماندهي. گذاشتدسترويدستمهماينبهرسيدنتاتواننمياما. دهدنميوجودابرازياجازهجامعه

نيازيبخشندپيشبردرااجتماعيهايآزاديودموكراسيكههاييگروهنوعهرتشكيلومردميهايجنبش

وشويمكاربهدستاكنونهمازبايستيلذا. ساختآيندهبهموكولراآنبهگوييپاسختواننميكهاست

تنوعاتبراياماباشدداشتهوجودايراندرجنبشياگركهاستاينواقعيت. دهيمنشانراخودبلندهمت
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هيچجنسيتيآزاديبرمبتنيواكولوژيكـدموكراتيكايجامعهپيشبردنيزوفرهنگيمذهبي،اتنيكي،

مطالباتتا. كندپيشاهنگيايرانهايخلقبرايتوانستنخواهدبرنداردمليعگاموباشدنداشتهايبرنامه

درصريحوشفافطوربهسايرينومازنيوگيلكتركمن،آذري،عرب،كرد،خلقدموكراتيك

وهاجنبشآنكهگفتتواننمينشودبرداشتهعمليگامونشودلحاظاحزابوهاجنبشهايپروژه

.هستندمختلفهايخلقوايرانيجامعهراستيننمايندگاناحزاب

اينازگذاربرآپوئيسميفلسفهدادنقراربنيانباكُردخلقخواهيآزاديجنبشتفاصيلاينيهمهبا

بااخيرهايسالطيويژهبه. استبرخوردارلازمهپراكتيكهموتئوريازهم. ورزدمياصرارمشكلات

يمدرنيتهنظامبرابردرهمراسوميخطكهدادنشاندموكراتيكيسمكنفدرالشدنكشيدهپيش

وآزاديبهنيلدرراكُردخلقپيروزيكهاستكردهايجادمنطقههايملتـدولتهموداريسرمايه

وجنبشآپو،رهبركهبسياريرنجوزحماتينتيجهدر. زدخواهدرقمخوددموكراتيكنظامتأسيس

بهكُردخلقحاضرحالدرشهدا،جانفشانيوقهرمانيينتيجهدرهمچنينوگرديدهتحملمكُردخلق

يتجربهاينازاستفادهبانيزايرانهايخلقرودمياميد. استگشتهمبدلخاورميانهخلقترينيافتهسازمان

گامدموكراتيكايرانيبهرسيدنوآزادجوامعيبهشدنمبدلبرايكُردخلقدوشادوشبتوانندتاريخي

.بردارند
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مشروع،دفاع

آزادحیاتتداومبرايضرورتی

بریتانفواد

خواهيمسعيمقالهايندر. باشدميمشروعدفاعيمقولهمباحث،برانگيزترينبحثوترينمهمازيكيامروزه

هايعرصهدررامهماينپيشبرددرگريلايوظيفهواهميتخصوصبهومشروعدفاعجوانبتمامينمود

مشروعدفاعبهنيازدلايلچيست؟مشروعدفاع: قبيلازسؤالاتيبه. دهيمقرارتحليلوتجزيهموردمحتلف

برايگريلاوظايفوچيست؟مشروعدفاعانجاممعيارهايآوريم؟ميعملبهدفاعچيزهاييچهازچيست؟

چيست؟مشروعاعدفرساندنظهوريمنصهبه

در. داردوجودحملهومشروعدفاعمابينتنگاتنگييرابطهميانايندر. داردتدافعييجنبهمشروعدفاع

گروه،افراد،هويتوموجوديتامحايحمله،ماهيت. نيستنيزدفاعبهنيازباشدنداشتهوجودايحملهكهجايي

جانداريهرذاتدرمشروعدفاع. داردقرارآنمخالفسويدراعدفوباشدمي... وهاملتواصنافواقشار

حقيمشروعدفاع. يابدميكاربرددهدقرارتعرضموردرازندگيشيمحدودهوزندگيكهحملاتيبرابردر

بهالعمليعكسچنينازجاندارانتمامي. باشدميخودموجوديتازصيانتبرايخطيرمسئوليتيوانكارناشدني

وفشارآزار،تعرض،هرگونهمقابلمسلماًجانداريهر. گيرندميبهرهآنازوبرخوردارندغريزيورتص

امريحياتشتداومبرايراحقاينكارگيريبهگيرد،صورتاوليهعجداگانهعواملسويازكهسركوبي

وسازدمينشانخاطررااعدفِ حقضرورتومشروعيتموجوديت،حفظبرايتلاش. داندميناپذيراجتناب

كسهرامروزه. نداردخاصايقاعدهوقانونبهنيازموجوديهربقايعليههجوميهربرابردرآنكارگيريبه

وجانازصيانتحقآنراتوانمي. كندميقبولاجتنابغيرقابلوشمولجهانامريمانندرامشروعدفاعحق

وقتي«: دارندميبيانبارهايندردموكراتيكتمدنمانيفستدررهبريچهنچنا. نمودارزيابيوتعريفهستي

شايدپسسازد،ميبرآوردهراخويشتنازرويانيتيغنيازِخار،توسطزيباهايگُلازدفاعبرايگُلشاخهيك

زيباييازكهآزادانسانزندگيازدفاعراهدرجنگيدنچگونگيبرداناييِازاستعبارت» معنا«نيرويهم

».استبرخورداركرانيبي

يمثابهبهراآنبايدكهضرورتيستوبودهحقيكازفراترباشد،جانحفظچارچوبدراگرمشروعدفاع

سرشتوحقمانندرامشروعدفاعمادامكهاستاينديگرمهميمسئله. نمودتعريفرسالتومسئوليتيك

بررسيموردانسانييجامعهبرايگريزناپذيرامريهمچونآنرابايدگاهآنپسيم،نمايميتعريفموجوديهر

وزندههايالعملعكسبعضيطريقازبلكهگيرد،نميصورتخردرهگذرازصرفاًهاانساندفاع. دهيمقرار
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بعضيطريقازصرفابتواندانسانكهاستغيرممكناجتماعييعرصهدر. پذيردميانجاممنعطف

خردبهبايدپس. استناكافياماضروريست،امريالعملعكسداشتن. كنددفاعخودازهاالعملعكس

دفاعموضوع. ساختعمليرااجتماعيخردبراساسمشروعيدفاعبايستيضرورتاً. گرديدمتوسلاجتماعي

رامشروعدفاعبايستيپس. خوردارندبرشناختوشعورنيرويازهاانسان. دارداتكاامريچنينبرانسانتوسط

. باشدميمشروعدفاعابعادشناختبهموظفهركس. نمودعملآنتشريحوشناساندنجهتودرك

انقلابكهشدهاثبات. شودحقيقتاينمنكرتواندنميكسيوبرخوردارندطولانيقدمتيازكُردها

يجامعهوتمدن. استيافتهظهوركردستانسرزميندر)انسانيتتاريخدراساسيوابتداييگام(نئولتيك

وهژمونيكتمدن. استنمودهاستفادهكردستانمركزيتبهنئولتيكانقلابازخوديتغذيهبرايطبقاتي

كهبرآمدهآنصدددربنمايدكسبخودبرايجايگاهيگرادولتيجامعهسيستمدرتوانستهكهاستعمارگر

بهاينكهازگذشتهكردستان،برحاكميتبا. درآوردخوديسلطهتحتراكردستانيعنيتانسانيتشكيلمركز

اندخواستهويافتهدستگرادولتهيرارشيكيجامعهسيستمنيازهاينمودنبرطرفجهتاساسيمنابع

شدهتبديلمهاجماينيروهنماييقدرتيعرصهبهكردستان. برنديغمابهآنرايسالههزارانتاريخدستاوردهاي

وجوامعاينخلاقيتوتلاشمحصولكهكردستانيجامعهمعنويوماديهايارزشكهداشتندسعي. بود

سرزمينايناشغالبرايهاقدرتميانكشمكش. نمايندتصاحبرابوددموكراتـكموناليجامعهازبرگرفته

.استداشتهوجودتاكنونديربازاز

ايناستمراروشدهگرفتهكاربهخشونتكارگيريبهباوحشيانهعامقتلهدفباهكخارجيحملات

سرزمينايندرموجودهايبنيان. استداشتهكردستانجوامعذهنيتگيريشكلدرسزاييبهسهموضعيت،

باشد،ميانسانيتتاريخهايخلقترينقديميازاينكهرغمعليكُردخلقاما. استشدهروبروحملاتيبامكرراً

دولتبهوزدهدستجانبههمهمقاومتيبهگشتنطبقاتيوبردگيبهآوريرويبرايسركوبوفشارمقابلدر

نهوگرفتهقرارحاكمهايدولتيسلطهزيرنه. استنكردهپيداگرايشباشدميجامعهمعيارهايباتضاددركه

يادامهبرآننمودنمتحققراستايدروبودهآزادحياتيستجويجدرهميشه. استبودهدولتتشكيلخواهان

يجامعههايويژگيبابيشترجامعهدرونيسازوكارهاي. استنمودهاصراردولتچارچوبازخارجحيات

مفهومومعناازسرشارمديديبسيارمدتخواهانهآزاديخصوصياتبهتوسلباوداردخوانيهمكمونالي

موردتاريخدرخوبيبهبايدآنرابايدوبودهكُرداجتماعيتاريخيمتمايزكنندهفرد،منحصربهويژگياين. زيست

براستيلايواشغالحاكميت،منظوربهكههايييورشبرابردرمقاومتبرراراهامريچنين. دادقرارپژوهش

.سازدميهموارگيرند،ميصورتكردستان

. استبودهبرخوردارنيرومندبسياراياتنيسيتهازاينكهاول. استنمودهبروزدليلدوبههامقاومتاين

يپديدهلذابود،نيافتهنمودآندرتمدنتخريباتپيشقرنچندتاكهداشتهساختاريچنانكُرديجامعه

كهآنابرجاييپوكردستانجغرافيايدرعشيرهوقبيلهساختارنيرومندي. پسنديدنميراشدنطبقاتي
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ونمودهمقاومتگرفتن،قراردولتيسلطهزيربرابردراست،دموكراتيكـكمونالهايارزشيدربردارنده

سيستماجتماعيساختار. كندنميقبولرادولتطبقاتيسيستماجتماعيساختارچنيندرموجودزندگي

شدنميمواجهداخليحملاتوفشارهاباگاههيچعهجامونمودميردراطلبيقدرتوطبقاتيتمايزاتمذكور،

. شودميتقبيحجامعهدرونداردمشروعيتفشاروسركوبتعدي،تجاوز،اجتماعي،حياتبطندرچنينهمو

آزادانهمشاركتبرايبسترسازي. استجامعهكموناليخصوصياتكارگيريبهرويكردي،چنيناساسيعامل

. استاجتماعيسيستمدروندربرابريايجادعنايمبهاجتماعيحياتدر

سويازاما. استننمودهرويدنبالهآنازونشدهمتوسلدولتبهالذكرفوقساختارهايبهتوجهباكُردخلق

باعثآنبهبردنپناهوكردستانجغرافياييشرايطاماشده،مواجهگرياشغالوحملهباهميشهخارجينيروهاي

مؤثرهايتاكتيككارگيريبهباتهديداتبامقابلهوخودازمحافظتبراي. استشدهآنانعليهاومتمقبروز

عملبهدفاعخودازترتيببدينوگرفتهپناهكوهستانيمناطقدرداشته،مناطقدرمكانيتحركباودفاعي

كردييجامعهكهشدباعثراهكاراينبردنكاربهامابود،جنگميدانهميشهكردستاناينكهبا. استآورده

چنينبا. شودمتجاوزانتوسطشانكشينسلازمانعونگيردقراربيگانگاناستيلايواشغالحاكميت،تحت

دفاعسيستم. استبخشيدهتداومخودآزادزندگيبههموپرداختهاشاجتماعيموجوديتازدفاعبههمطرزي

مشاهدهوضوحبهكهاستموجوديتشازصيانتجهتكُردخلقناپذيريجدايخصوصياتازيكيمشروع

.گرددمي

طريقازكردستانشدنانگاشتهنيستوتجزيهتقسيم،بااولجهانيجنگازبعدوبيستمقرنآغازدر

خودبهرتخطرناكايشيوهوبيشترسرعتيامحايوانكارباماندنروروبهرونددول،ميانسياسيقراردادهاي

يجامعهدليل،همينبه. بودفروپاشيحالدروشدتضعيفايقبيلهوايعشيرهساختارديگرپسآناز. گرفت

به. بودشدهكمتردفاعيسازوكاركاراييوزدميدستحملاتمقابلدرالعملعكسبهگذشتههمانندكُرد

خودازكوهستانبهبردنپناهوجاييجابهباارجيخحملاتمقابلدرنبودپذيرامكانكهشددچاروضعيتي

وايعشيرهوايقبيلهنظامدرموجودهايباورداشتانحطاط: داشتدليلدوضعفاين. آوردعملبهمحافظت

برفرهنگيتهاجموبيگانگانحاكميتدوم. شاندفاعيسيستمنابوديآنتبعبهوشانزندگيسيستمانحطاط

.                                         كاپيتاليسمسيستممعيارهاياساس

حتيباراين. نمودگشاييجهانوتصرفديگرايگونهبهالبتهخود،ازپيشهايسيستمهمانندكاپيتاليسم

ياجازهمخالفينيروييهيچبهسيستماين. شدنميآناناستيلايوحاكميتازمانعهم،كوهستانيشرايطمزيت

راجامعهنهادهايتماميوبودترگستردهبسيارآنسويازاستعمارواستثمار. دهدنميخودنماييوفعاليت

سيستم. نداشتراخودحياتتجديدنيرويوامكانگذشتههمانندكُرديجامعهديگر. ساختميخودهدف

ازنوينايمرحلهانگاشت،نيستونموديهتجزسياسيلحاظبهراكردستانكهايرويهگرفتنپيشدرباحاكم

.مليامحاييمرحله: نمودشروعراكردستانبرحاكميت
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بودشدهگرفتاروضعيتيچنانبهوبودگرفتهقراراستثمارموردانديشهوذهنيتيزمينهدركُردفردديگر

راجامعهاجتماعي،ذاتازگريزوازخودبيگانگي. گرفتميقرارفرادستملتمنافعخدمتدراشانديشهكه

نظيرپتانسيليونيروهرگونهبرحاكمسيستم. كندميمفهومومعناازتهيراهايشارزشونمودهتخريب

جهت. استهاعرصهاينيهمهدرآوردنحاكميتتحتصدددرونمودههجومروحواحساسانديشه،

عام،قتلترينبزرگ. دهدميرواجرااجتماعيمعيارهايريانگاهيچوبينيخودكمجامعه،نمودنفرودست

چنين. استآننابوديوجامعهگذراندنتيغدمازمعنايبهاين. استملتيكفرهنگيموجوديتامحاي

.شودمياعمالكُردهاعليهحاكمهايدولتسويازجنگي

بحرانوسعتوعمقتشخيصباويلاهايشگرپيشاهنگيباكُردخلقخواهيآزاديجنبشراستاهميندر

وكُردخلقنابودسازيصدددروشدهنيرومندبودهامحاوانكارسياستاجرايازكهسيستميبامقابلهدر

ايمبارزهگرفتنپيشدروجامعهافرادسازماندهيخواهانه،آزادييانديشهپيشبردبااست،آنانيجامعه

بهآزادايجامعهتشكيلدادنقرارمبنا. استنمودهآغازاجتماعيزندگيآفرينيبازرايبراايمبارزههمتا،بي

باكهاستحقيقتيPJAK. نمايدميپيشاهنگيراهاعرصهيهمهدرگستردهمبارزهوحركتآن،واقعيمعناي

مبارزهدر.پردازدميمقابلهبهسازد،ميرهنموننابوديسويبهراجامعهكهموجودساختارهايعليهتمامجديتواصرار

جنبش. استنمودهريزيپايهآزاديبهيابيدستبرايرابخشهستيجنبشيمان،جامعهنابودگرسيستمبا

PJAK. زددستخلقدشمنانسياسييرويهبرابردرمقاومتبهتوانشونيروتماميبامانخلقخواهيآزادي

ونمايدميسازماندهيشانمنافعبهخدمتدرراخلقوسازدميآگاهراجامعهوفردنظريمهرازكهاستحقيقتنداي

سازدميمبدلسرافرازيبهراشانسرافكندگيشيوهبدين.آوردميارمغانبهشانبرايراآزاديبهيابيدسترهيافت

.آفريندميآزادايارادهدارايايجامعهو

وحزبيدرکرشدنيزوهاخلقسازماندهيسطحارتقاي. باشدميمهمبسيارارزهمبومبارزحقيقتادراك

مشروعدفاعكشاندنعمليعرصهبهبرايگيريتصميم. آيدميشماربهمبارزيكوظايفترينمهمازسازماني،

اهميتحائزكنوناهمچهآن. ناپذيرندتفكيكووابستهامردوحزبيِ،تكوينوترويجبرايگاميبرداشتنو

وخلقازصيانتجهتعمليعرصهمهياسازي. باشدميمشروعدفاعخطبازمانهممبارزه،تحققاست

گريلالذا. باشدميگريلادوشبرشكبدونوظيفهاين. باشدميمهمبسيارمبارزهايندرشاننمودنپيشاهنگي

برايعمليمتديهمونيرويكيمثابهبههمهايشيتاهمومفاهيمطرحومشروعدفاعمشيخطمحوربرشدن

گريلايييعرصهحزبيعرصهتريناساسيهمزيرا. باشدمياهميتحائزبسيارامريحزبي،تكوينوتحقق

. باشدميمشروعدفاعرساندنظهوريمنصهبهيزمينهدرمهممعنايينشانگرگريلامتدلحاظبههمواست

وحياتيمتدنوعيگرفتنپيشدرجهتنيرويينظامي،نيروييكازفراترراگريلايشههمآپو،رهبر

رسيدنقدمپيشراگريلاگردد،ميختمخلقآزاديبهكهمسيريدر. نمايدميمعرفيخلقبهخدمتدرفعاليت

وهمسورايلاييگرمقاومتوخواهانهآزاديمبارزاتدرآزاديكسببرايمبارزاتيوسازمانيمتديبه
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مشيخطنوعيساختنعمليدرهموحزبيهايفعاليتدرهمگريلا،. بخشيدترويجهمباهماهنگ

متناسبمتديبهتوسلبامشيخطاينساختنعمليهموزنانخواهيآزاديمشيخطبرمتكيخواهانهآزادي

. نمودايفامهمنقشيآن،ذاتبا

وگيرندكنترلتحترازنانفعاليتديگراننبايدگفتوفراخواندهرازنانخواهيآزاديجنبشآپورهبر

كوهستانباگشتنيكيخواستار. بخشندتداومآنراوباشندپايبندومتعهدگريلاييمواضعبهكاملاًكهخواست

. استاهانهخوآزاديمشيخطبهگريلاپايبنديميزانيدهندهنشانامراين. شدپذيريسلطهشدندورو

يويژهراهكارهايبهتوسلبامگراكولوژيك،انقلابوزنانآزاديبرمتكيدموكراتيكيجامعهمشيخط

مشيخطچنينطريقازتنهاگريلا. نمايدحاصلهاييپيشرفتويابدموجوديتآنپيشاهنگيوگريلايي

گريلايعرصهكهگفتتوانمياينجادر. دهدسترشگرادموكراتيكسوسياليسممشيخطتواندمياي،خواهانهآزادي

آزادجامعهوفردتوسطكهكانوني. استآزاديسويبهحركتوخواهيآزادييمدرسهكُرد،يجامعهوجوانانبراي

نياورد،وجودبهرادفاعيسازماندهينوعيكُرديجامعهبرايگريلااگركهگفتتوانميپس.استشدهآفريده

شعور،روح،. استبرخوردارمقدسيمشيخطازگريلاكهگفتبايداينجادر. بودخواهدفايدهبيودشوج

گريلاكهكنددنبالراخواهانهآزاديموضعيورويهتواندميجاييدرخواهيآزادييانديشهواحساسات

انسانيآفرينندهووارهانيدهبنيانتسسوضعيفايستارهايازرافردوجامعهگريلا. باشدداشتهعمليحضوري

.باشدميآزاد

قرارخودياسوهراگريلاوبردكاربهزندگيهايعرصهتماميدررامشروعدفاعمشيخطبايستيمانخلق

كسهر. نمايدعمليراذاتيدفاعخويشنيرويدادنقرارمبناباخلقگريلا،عملكردهاييمشاهدهبا. دهد

دفاعمشيخطبامتناسبمشيخطوبرخوردطرزچارچوب،اينازخارجايستاريهرگونهاتحاذداندببايستي

چارچوبدرمسلحانهدفاعجايگاهكارگيريبهوتعريفپس. شدنخواهدپيروزيبهمنجرونبودهمشروع

موضعدرجامعهپيروزيبرايمشروعدفاعجنگكليطوربه. باشدميحياتيبسيارمشروعدفاعمشيخط

. استاهميتحائزوبايستهاي،مرحلههردرتعرضبرابردراشآزادانهايستاروارادهدادننشانودفاعيش

نيروهايديگريوگريلانيروهاييكي. يابدميپيشبرداساسينيرويدوبراتكابامشروعدفاعجنگاكنونهم

خلقآموزشپس. باشدميخلقذاتيدفاعجنگ،شكلاترينرووترينضروريترتيببدين. خلقذاتيدفاع

نيرويبهنيازنمودنشهماهنگوراستاايندرهاخلقسازماندهيتشكيلذاتي،دفاعساختنمتحققجهت

نقشيخطيري،مسئوليتچنيننمودنايفابرايگريلانيرويراستاايندر. داردباكفايتوكارآمدباتجربه،

. ارددبرعهدهسرآمد

بـه قـادر كـه ايجامعـه تـر، صـحيح عبـارت بـه . اسـت سياسـي واخلاقييجامعهامنيتيِسياستذاتي،دفاع

حالتبهياوضعيتي،چنينباجامعه. رودميسوالزيراشسياسيواخلاقيهايارزشنباشد،خويشازمحافظت

وسياسـي هـاي ارزشوزدخواهـد دسـت فراگيريمقاومتبهياوشودمينابودويافتهاستحالهدرآمده،مستعمره
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جـوامعي «: داردميبيانبارهايندرآزاديشناسيجامعهكتابدررهبري. آوردميدستبهمجدداًرااشاخلاقي

ــاذاتــييســامانه[بــركــه ــوعهمــهوشــدگيمــستعمرهوورزنــدمــياصــرارشــانخودهــستي] ي هــايوابــستگين

تواننـد مـي ذاتيدفاعنهادهايوامكاناترهگذرازتنهاراموضعايننمايند،ميردراطرفهيكيگرايانهتحميل

وچـالش بـروز امكـان . گيردنميخودبهتحققصورتخارجيتهديداتبرابردرتنهاذاتي،دفاع. بخشندتوسعه

طـولاني زمـاني مـدت تـاريخي جوامعكهكردفراموشنبايد. داردوجودجامعههايساختاربنديدرهميشهتنش

تـا خواسـت خواهنـد كـه هـستند نيروهـايي همچنـين انـد؛ شـده عجـين قـدرت بـا وگشتهطبقاتدارايكهاست

سـعي خـويش موجوديـت حفـظ جهـت نيروهـا اين. نمايندحفظراشانخصوصياتاينتريطولانيزمانمدت

تـا اجتمـاعي، رايـج خواسـت يـك ينزلـه مبـه ذاتـي دفـاع بنـابراين . كننـد مقاومتقواتماميباكهكردخواهند

گيري،تصميمنيروي. دادخواهداختصاصخودبهجامعهبحثموضوعدررامهميجايگاهطولانيزمانيمدت

.»شودگذاشتهاجرابهآسانيبهذاتي،دفاعنيرويجانبازشدنتقويتبدونتواندنمي

گـريلا وخلـق ذاتـي دفـاع هـاي عرصهكهكردظهوردفاعينيروييكيمثابهبهPJAKمحيطيچنيندر

ظهـور بـا كردسـتان شـرق درمانخلق. يافتگسترشورشداشسايهدرآنارتقايوسازماندهياينبازمانهم

PJAK،ردپيسازماندهيفقدانونارساييبهوسياسـي ايـدئولوژيك، هـاي عرصـه درگـريلا كـه خواستوب

شـرق دراكنـون هـم . بپوشـاند عمـل يجامـه راوظايفشورسالتمشروعدفاعيعرصهدركليطوربهسازماني

شـرق درمـان خلـق حافظـان وگرفتهبرعهدهرارسالتاين،)كردستانشرقنيروي(HRKنيروينيزكردستان

مـر ابـر مبتنيجنگيمشروعدفاعجنگرغمعليكهباشيمداشتهكاملوقوفامراينبهبايد. باشندميكردستان

امـر همـان مطـابق آنتئوريـك تعـاريف ودارداهميـت بسينيزخلقذاتيدفاعامربرمبتنيجنگيمشروعدفاع

دفـاع جنـگ مـسئوليت بنابراين. بردميرنجسازماندهيفقدانازكردستاندرعرصهاينامروزهاما. شوداجرايي

فـضايي چنـين در. اسـت انكارناشـدني حقيقتـي يناوباشدميگريلايبرعهدهصرفاًزياديبسيارحددرمشروع

ازمـسئوليت ايـن .استگريلابردوشآناجرايمسئوليتباشد،ضعيفياونشودسازماندهيذاتيدفاعهرگاه

دفـاع جنـگ بايـد روزانـه صـورت بهنمودنيازاحساسچهچنانكُرديجامعهاگرنخست. يابندمينمودجنبهدو

دفـاع يزمينهدرخلقسازماندهيبادوم. بخشدترويجپيروزمندانهومناسبهايتاكتيكزااستفادهبارامشروع

سـازماندهي بـراي . نمايـد مـي تكيـه آنبرضرورينيرويعنوانبهاساسيطوربهمشروعدفاعجنگاينكهذاتي

ابعـاد خلاصـه ودهـد پيـشبرد راهايشفعاليتوبيافريندرانيازشموردهايزمينهبايستيذاتيدفاععرصههمان

بـه اساسـي رسـالت دوايـن . نمايـد اعطـا بدانراضروريتجهيزاتوتفهمآموزش،قبيلازعرصهايننيازمورد

راگـريلا نقـش كننـدگي تعيـين ميـزان مشروع،دفاعيزمينهدرخلقهايگيريموضعبرنيزمسلحانهدفاعلحاظ

.گرداندميآشكار

قطعيآنلزوموبودهكنندهتعيينگريلاجنگانجامجهتمانامروزيشرايطدرلاگرينيرويوموجوديت

شكبدونآن،بهنسبتبرخوردنوعيدادننشاناساسآنبروآندركگريلا،نيروهايارزيابيپس. است
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همودهدقرارارزيابيموردديديچنينباراگريلاهموجامعههمبايستيلذا. استحتميوضروريامري

برراوظايفشوهامسئوليتونمايدارزيابيراخودموجوديت. گيردقرارچارچوبيچنيندرگريلابايداينكه

.آوردجايبهاساساين

.باشدميگريلامشروع،دفاعمشيخطدنبالبهپردازيسياستدرعاملتأثيرگذارترينامروزيشرايطدر

بروسيع،معيارهايدرسياسيموضعيتحققوخلقتوسطمشروعدفاعشيمخطمحوربرسياستنوعيپيشبرد

ديگريسياسينيروهايدارايجامعهشكبدون. پيونددميحقيقتبهگريلابودنفعالميزانوموجوديتبنيان

بهفاوتمتراهكارهايطريقازاتحادباكنندميسعيوباشندميتأثيرگذاريسياسينهادهايدارايوهستندنيز

جامعهكلازدفاعبههاسياستاينتماميشدناجراييحيندركهگريلاستاينولي. بپردازندپردازيسياست

تأسيسهايفعاليتكهگفتتوانمياساساينبر. پردازدميخلقدموكراتيكسياستنهادهايازجملهو

. پيوندديمحقيقتبهگريلانيرويوموجوديتبهاتكاباآزاديجامعه

مشيخطبنيانبرسياسيموضعكسبجهتكُرد،يجامعهدفاعيآكتورهاينخستينوتريناساسيازيكي

دموكراتيكسياستبهتواندميگريلانيرويوموجوديتبرتكيهباكُردخلق. باشدميگريلامشروع،دفاع

چارچوبدركُردخلقسياسيمبارزاتشبردپينيرويوگاهتكيهتريناساسيگريلاعلتهمينبه. بپردازد

ايعرصهآنهاهمياريوديگرسياسيهايجنبشتماميبرايبنيانيريزيپايهباواستمشروعدفاعمشيخط

نيرومندانهرهيافتيدموكراتيكسياستبهيابيدستبرايكُرديجامعهامروزه. آفريندميجامعهبرايراسياسي

نهادتريناساسي. دهدميقرارخودگاهتكيهرامشروعدفاعمشيخطعظيمتأثيراتويرونموجوديت،ويافته

در. باشدميجامعهخوددموكراتيكوسياسييمبارزهپيشبردعاملودموكراتيكسياستدهيِشكلوترويج

خلقسياسيمبارزاتباگريلابودنفعالميزانوموجوديتمشروعدفاعمشيخطمطابقبايستيحالتي،چنين

بالعكسونيستنظامينيروييكصرفاًگريلا. باشندداشتهراستاهموهماهنگحركتيوآميختههمدركُرد

اساسينقشيهاعرصهتماميدروباشدميخلقسياسيهايفعاليتباهماهنگسياسيمبارزاتپيشاهنگگريلا

مشاهدهراموجودسياسييمرحلهخوبيبهتواندميكهنمودهاثباتحالبهتاگريلا. نمايدميايفارافراگيرو

وجايگاهازگريلاالبته. دريابدوضوحبهراخلقتوسطسياسيمبارزاتماهيتونمودهآناليزراآنونمايد

. ارددقرارگريلاهايبرنامهاولويتدراساساينبرمبارزهوحركتوبودهبرخوردارايدئولوژيكمفهومي

طرزوآوردميجايبهنحوبهترينبهراحزبيوسازمانيمعيارهاي. استحزبيتكوينالگويونيروگريلا

. آفريندميخويشسازمانيفضايدرراحزبيحيات

بررااساسيرسالتووضعچهارمشروعدفاعخطبامتناسبگريلاكهيابيمدرميبالامواردبنديجمعبا

:سازيمميخاطرنشانراآنهاذيلاًكهداردعهده

.پيشاهنگالگويبهشدنمبدلآنكناردروايدئولوژيكيعرصهدرآنوظايفوهامسئوليتانجام: اولاً

.مبارزاتدرمهمجايگاهيداشتنووظايفازبرخورداريوسياسينقشايفاي: دوماً
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.كُردخلقمشروعدفاعدرآنانيافتننقشوذاتيدفاعدرخلقسازمانيضعفنمودنبرطرف: سوماً

دفاعمشيخطچارچوبدرحزبيتكوينمعيارهايومتدهاترينمناسبپيشبردودادننشان: چهارماً

.مشروع

باگمانبيونمايدميپيرويآپورهبرايدئولوژيكهايپروژهازمشروعدفاعمشيخطچارچوبدرگريلا

امحايوانكارهدفباكههاييهجوممقابلدرگريلاپس. باشدمينيرواينيعهدهبرمبارزاتيوظايفآنبهتوجه

مبدلسياسيوگرمقاومتنيروييبههايشفعاليتپيشبردباشودميعمليوطراحيسيستمجانبازجنبشوخلق

عملياتانجامومبارزاتپيشبرديروينگريلا. نمايدميايفارامهمنقشيخلقدموكراتيكسازماندهيامردركهگرددمي

ارتقايوترويجباكهمسائل،ارزيابيوتفهمبالايسطحوفداييروحيبااستنيرويي. باشدميمهمايناجراسازيبراي

جامعهدرونينيرويدادنقرارشالودهاساسبرمشروعدفاعمشيخطبهيابيدستسويبهراخلقمبارزه،ومقاومتسطح

. استحياتيوناپذيراجتنابامريمشروعدفاعهايعرصهتماميدرگريلاحضوردليلهمينبه.سازدمينمونره

ايدئولوژكوفلسفيمشيخطبهعملودركبهموظفديگرينيرويهرازبيشگريلاچارچوبايندر

داشتنبهگريلابودنمكلفنايمعبهبلكهنيست،نظاميصرفاًگيريموضعبهمحدودهايشمسئوليت. باشدمي

فعاليتانجامهمچنينواصولايناساسبرسازمانيمشيخطتعيينوايدئولوژيكفلسفي،گيريموضعنوعي

.باشدميآنهارساندنظهوريمنصهبهجهت
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عدالت
و

اجتماعیعدالتسیستم
آوارهقاضی

ازبرداشتخصوصدراستلازمKCKدراجتماعيتعدالسيستمشناساندنبهپرداختنازقبل

مباحثي... وفداكاريبرابري،آزادي،عدالت،. بپردازممطلباصلبهسپسودارمبيانرامطالبيعدالت

باخواهدميگروهيوشخصهروكشيدهيدكخودباراآنداشتندوستادعايهمگانكههستند

آنازوپذيرفتهصورتزياديهايسوءاستفادهعدالتاز،تاريخطولدرمتأسفانه. گرددتوصيفخصيصه

.اندنمودهاستفادهخويشيناعادلانهاَعمالدادنجلوهمشروعوپوششبراينقابييمنزلهبه

"گويدميارسطونمونهعنوانبه باقيبردگيوضعدربايدواندبردهطبيعتحكمبهمردمازبرخي: 

رااجتماعيدالتعتحققافلاطون." گيردقرارعقلخدمتدربايد... وشهوتخشم،انندمقواتمام. بمانند

قوانين: "گويدميوداندميقانونراعدالتشناختمعيارهوبز. داندميفيلسوفانوداندانشمنحاكميتدر

عدالت،اسلاملخصوصاعليدينيمكاتب." گيردميقانونازراخوداعتبارعدالتوهستندعادلانههميشه

.انددانستهخداازاطاعتوبندگيدررا

چارهبيوناتواناراده،بيبرده،راانسانعدالتزيرا.نيستندعدالتاينهاازهيچكدامكهاستطبيعي

وباشدنميعدالتقانونجوهر. بخشدميبالندگيونشاط،تواننيرو،انسانبهعدالتبالعكسوسازدنمي

وجامعهازحفاظتواوذاتبهانسانبازگشتباعثآنچههربلكه. نيستعدالتبامساوينقانو

.استعدالتحكمدرباشدطبيعتبهانسانبازگشتوپارچگييك

آغوشبهانسانبازگشتوخودباانساننمودنيآشتخويش،جوهربهانسانبازگرداندنملاك

وكاوشموردمجرااينازعدالتبايد." استعدالت،فهميدن":گويدميآپورهبروقتي. استطبيعت

عدالتهمانطبيعت،وخودازانسانشناختودركانسان،فهميدن. عدالت= فهميدن. گيردقراربررسي

ابتدابايدهستيشناختبراي. شودنميحاصلعدالتشناخت،بدونواستمهمشناخت. استاجتماعي

آفرينشوخلقتجوهرانسانديگرعبارتبهاست؛كوچكهستيوكيهان،انسانچون.شناختراانسان

بايدكهاستپرواضح. نگريستعدالتبهديدگاهاينازبايد. عدالتيعنياينهايهمهشناخت. است

ظاهراًچندهر. استشناختعدمانساني،يجامعهاكنوندردچوندادقرارخويشيسرلوحهراشناخت
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بهبازگشتوشناختيزمينهدرولياستنمودهكسبايعديدههايپيشرفت،فناوريلحاظازنانسا

اعي،اجتمهاينابسامانيتماميدانيممي. استگرفتهفاصلهخودازحتيواستنكردهنيچنداكارخويش

مبارزاتوهاتلاشيهمهبايد. داردانسانشدنتنهاوازخودبيگانگيدرريشهسياسيواقتصايفرهنگي،

اجتماعيزندگيواجتماعبهويپيوستنوتنهاييازويرهاييوخودذاتبهانسانبازگرداندنراستايدر

نهايتدروبودنتنهاوخودباختگيازانسانرهاييوشدنانسانجوهروروح،عدالت. پذيردصورت

. استگشتناجتماعيمعنايبه

استعدالتبهرسيدنماهيتش،آپوئيستيبخشرهايينهضتويژهبهودكرقخلبخشآزاديمبارزات

بهواستجهانيعدليپيدربلكهاستدادهقرارخودهايبرنامهيسرلوحهراايمنطقهعدلتنهانهو

وتنهاييعليهجنبشاينكهراچ. دهدميتشكيلعدالتراآپوييسمنهضتوحركتجوهرديگرايگفته

. دادخواهدانجامودهدميانجامودادهانجامراناپذيرخستگيوهطردگسدشوار،ايمبارزهودبيگانگيازخ

درندارداجازهكند؛سياستتواندنميكند؛صحبتمادريزبانباتواندنميهنوزكُردميليونيچهلملت

وحفظجهتدركهبارزاتيموفرهنگادبيات،تاريخ،. باشدداشتهمشاركتخودسرنوشتانتخاب

جوهرازرااوكهشودميوشدهسعي. گيردميقرارانكارمورداست،دادهانجامانسانيهايارزشگسترش

. نمايدآسميلهوذوبخودسيستمدرراآنهاتاخواستهحاكميدولتهرودارندنگهدوريشخوذاتو

بسندهاينبهحتي. اندنمودهتعريبراويعربدولوتركراويتركدولتفارس،رااوفارسدولت

بهاقدامودادهرواجخويشحقدررا)سازيخودمستحيل(اتوآسميلاسيونكهاندكردهكاريونشده

بهآنعليهونمودهتحليلوموشكافيديده،رامسائلاينآپورهبر. نمايندبزرگجرماينارتكاب

اثباتراادعااينآپورهبرباملاقاتهاييادداشتمضامينمخصوصاً. استزدهدستجانبههمهايمبارزه

حرفخودزبانبههايشجوجهبامرغيكحتي«: كهداردميبيانملاقاتدرايشاننمونهعنوانبه. نمايدمي

وآسميلاسيونكهسازدميخاطرنشانو» اندگشتهمحرومهمحقاينازكُردمادرانامازند،مي

ترترسناكوترخطرناكمراتببهفيزيكيكشينسلازراآنوهاستفرهنگعامقتلاتوآسميلاسيون،

. داندمي

يمدرنيتهسيستماند؛نمودهارائهآلترناتيويسيستمهاسامانيهنابومشكلاتاينبرغلبهجهتآپورهبر

كردستاندر. شودپراكتيكيجهانوخاورميانهكردستان،درستيبايسيستم،اين. كاپيتاليسميمدرنيتهبرابردردموكراتيك

دوستميهنوكادرهربرونمودتأسيسآنرابتوانتاشناختراسيستمبايد. استگرفتهخودبهKCKعنوانسيستماين

حكايتيرهايشواديآزازصحبتسيستماينبدونزيرا. بشناساندوبشناسدراسيستماينكهاستواجبايآزادهكُردو
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"داردميبيانآپورهبركهچنانهم.بودنخواهدبيش بدونهمدرختبرگيكحتيكردستاندر: 

ونجاتكهچون.بدواندريشهسازماندهي،زندگيهايشريانيهمهدردباي". خوردنميتكانسازماندهي

سيستماينبينادنهادنجهتدرتلاشرزيمباهريوظيفهترينمهمواولين. استسيستمتأسيسدررهايي

خصوصدرآنيمبرمقالهايندر. باشدميايالعادهفوقاهميتحائزKCKسيستمشناختنهمينبراي. است

نهاديزمينهدرآنونمائيمصحبتمحترمانندگانخوباKCKسيستماساسيهايارگانوهاپايهازيكي

.شدباميKCKاجتماعيعدالتسيستم

درنهايتاًوجامعهتضعيفبرايكاپيتاليستيينيتهمدرسيستمالخصوصعليوحاكمهايدولتدانيممي

كههستندمهمسلاحدو،كردنمحاكمهوذاتيدفاع. اندنمودهحسلاخلعِراجامعهآن،گرفتناختيار

پيوندسلاحدوهر.استجامعههبمتعلقاصلدرسلاحدوهرامااندگرفتهخوددستدرراآنهادولت

دادرسينتايجهمومحاكمههم.استجامعهبرايوجامعهسويازنكردمحاكمه.دارندجامعهباتنگاتنگي

ونمودهوابستهخودبهوگرفتهجامعهازرادادرسيوكردنمحاكمهكاردولت. استجامعهبرايمحاكمهو

پرسيدهحسابدولتازجامعهاينكهجايبهيعني. استبخشيدهتحكيمجامعهبرراخودكنترلترتيببدين

.دهدميقرارمحاكمهوبازخواستموردراجامعهدولتنمايد،اشمؤاخذهو

دروخلقآنازچيزهمهايجامعهچنيندر. هستيماخلاقيوسياسيايجامعهگذاريبينيانخواهانما

ومحاكمهنگرفتصورتبنابراين. باشدميجامعهبهخدمتدروامعهجآنازنهايتدروخلقبهخدمت

اخلاقيـسياسييجامعهديدگاهونگرشبادادياران،وبازپرسانيبستهومحدودهيأتيناحيهازدادرسي

درمستقيماًجامعهتجمعاتوهاگروهوباشدجامعهبهمتعلقبايددادرس.باشدميتعارضوتضاددر

دادنصورتسياسيـاخلاقييجامعهدر. باشندداشتهشركتقضايياحكاماجرايومحاكمهودرسيدا

استمردميعامهشركتومداخلهمعنايبهاجتماعي،مختلفتجمعاتوهاگروهيناحيهازدادرسيامور

. استهروندانشومردمبهاجتماعيامورگيريتصميمواگذاريمعنايبهنيزاجتماعياموردرو

كهاياندازهبه. گرفتنظردرراابعاداينيهمهدادرسيدربايدوداردگوناگونيابعادجامعهدانيممي

ابعاددارايجامعهمشكلاتنيزاندازههمانبهدارد،فراوانيهايعرصهواستپيچيدهجامعه

پر. نمودارائهحلراهوكردهتحليلديد،رابعادايهمهبايستيمشكلاتيابيچارهبراي. باشدميايپيچيده

ناتوانوعاجزمهميوخطيرامرچنينانجامازدولتييمحاكمهودادرسيودولتيحقوقكهاستواضح

:كنيممياشارهآنموردچندبهكهاستمبرهنومشخصآندلايلوهستند
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دفاعاست،بالادستوحاكميطبقهكهيخاصقشرحقوقازواستخاصيقشربهمتعلقدولت. ١

جداومستثنيقاعدهاينازباشد،ميدولتيمنافعازدفاعاشفلسفهكههمدولتيحقوقطبيعتاً. كندمي

. نيست

گويجوابوهستندناكافيونارساقوانين. برگيرددررازندگيهايشريانيهمهنيستقادرحقوق. ٢

وهستندثابتتقريباًقوانينوليحركت،ورشدوعبورحالدرواستپويامعهجا. نيستندجامعهپويايي

جامعهازقوانينديگرعبارتبهرسند؛نمياجتماعيحركتپايگَردبهبنابراين. كنندميحركتديربسيار

. مانندميعقب

برخاستهكهچونباشندياجتماعمشكلاتومسائلجوانبيهمهيكنندهمنعكسنيستندقادرقوانين. ٣

.باشدميضعفانمودننقشبيواقويانمودننيرومندراستايدرقوانين. نيستندجامعهاز

ازبريدهوشدهطردفرد. باشدميجامعهازفردطردبرايبلكهنيست،جامعهوفرداصلاحبرايقوانينـ٤

عبارتبه. استآمادهومساعدويدراجتماعيهايبزهكاريوهابزهيهمهيزمينهكهاستفرديجامعه

قوانينيوسيلهبهدولت. استجامعهازفرددوركردنبرايبلكهفردجذببراينهمداردولتقوانينديگر

. بخشدميمستوليراخودحاكميتجامعهوفرديتجزيهراهازنتيجهدروكردهتجزيهرافرد

اينكهيعني. گردندنميبررسيمكانيوزمانيشرايطباتورم،الگوهاوارويداده. نيستندجامعقوانين. ٥

قرارلحاظموردگردد،بزهكارياونمايدبزهارتكابفردشدهباعثالگوورويدادكداموشرايطكدام

.شودنمينگريستهمسئلهبهتعمقباوگيردنمي

ديناميك. سازندميغيرپوياومسكوتراجامعهگناه،وجزاكردنمحصورومعلومراهازقوانين. ٦

.بردميبينازرااجتماعيديناميكوجامعه

رادادرسياصطلاحبههاپوشهدردادرسينتايجنمودنبايگانيوفردرساندنكيفربهراهازقوانين. ٧

.دهدنميقرارافرادوجامعهگرفتندرسبرايايوسيلهراآنودهدميخاتمه

ومعنوياتروح،باقوانينزيرا. استجامعهازبريدنوفردازخودبيگانگيخدمتدرقوانين.٨

وفردقوانين،. استجامعهوفردشدندولتيخدمتدرقوانينيعني. باشدميتضاددراجتماعياعتقادات

هايشريانوهانجريايهمهبررادولتاستيلايوحاكميتموجباتونمودهدولتازجزئيراجامعه

.سازدميمهياوفراهماجتماعي،وفرديزندگي

كه(ذكرشدهمواردنگرفتنظردربا،قضاوتسيستمآلترناتيوعنوانبهKCKاجتماعيعدالتسيستم

قانوني،حقوقيمعضلاتومشكلاتفصلوحلبهكهداردآنبرسعي،)باشدميخروارازمشتيتنهاالبته
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مردموجامعهبهدادرسيوقضاوتسلاحبازگرداندنKCKاجتماعيعدالتسيستم.بپردازددادرسيو

دادهقرارخوديبرنامهودستورِكاردرراجامعهبهواگذاريشودولتانحصارازآنكردنخارجيبوسيله

دارند،قرارKCKنظرتحتكهييشهرهاوهابخشمحلات،روستاها،يهمهدرجهتهمينبه. است

شدهديدهآفرينچارهرهيافتييمنزلهبه،عدالتهايديوانعنوانتحتنهادهاييگذاريبنيانوتأسيس

ودادياربازپرس،نفرچنددستدرجامعهسرنوشتوانهادنوقضاوتامركردنبروكراتيزهجايبه.است

فصلوحلرايبجامعهافرادنيستلازمديگر.استنهادهخلقيهمهاختياردرراقضاامرمحاكم،قضات

واختلافاتفصلوحلبهاقدامتوانندميراساًخود. نمايندمراجعهدولتيمراكزوشهرهابهخوددعاوي

.نمايندخويشمشكلات

:گويدميچنينخصوصايندرKCKينامهپيمانهشتموبيستيماده

:عدالتهايديوان

اعضاي. كندميرسيدگياستارتباطدرKCKسيستمكلباكهوارديمبهKCKعدالتديوانـ

انتخابخلقيكنگرهطرفازباشدميالبدلعليعضو٢واصليعضو٩دارايكهعدالتديوان

وكاربركنگره،جلساتبهعدالتديوانكاريگزارشِيارائهيوسيلهبهخلقيكنگرهضمناً. گردندمي

وخلقوانتخابخلقمجلسطرفازعدالتعاليديوانقضاتيعني. كندمينظارتلتعداديوانفعاليت

ينامهپيمانهفتموبيستيمادهمقرراتمطابق. دهندميقرارنظارتتحتراديوانكاروفعاليتمجلس،

KCKراتمقرمطابقدادرسي،مراحلبربلكهنيستندحكمصدورمرجعمحاكمات،درعدالتهايديوان

حلراهيارائهبهاحتياجكهايدعاويدرالبته. كنندميكنترلونظارتاخلاقيـسياسييجامعهضوابطو

جامعهخودبهدادرسيوقضاوتكارواگذاريهدف،يعني. نمايندصادرهمرايتوانندميدارند،عملي

ايفاي... وصلحوسازشهايكارگروهنعنوابهتوانندميارجاعياختلافاتودعاويفصلوحلبراي. است

يحوزهدروداردمسئوليتنامهپيمانمفادازدفاعدرKCKعدالتعاليديوانچنينهم. نمايندنقش

موردراآنبهمربوطتناقضاتونامهپيمانخصوصدراختلافاتبهمربوطمواردخويشكاريومأموريت

.نمايدميآندادنفيصلهوقضيهحلوراهكاريارائهونساختبرطرفورفعبهاقداموبررسي

خويشكاروفعاليتدرعدالتهايديوانكههاييمكانيسمازKCKينامهپيماننهموبيستيمادهدرـ

:شودمياشارهآنهاازايپارهبهكهاستنمودهبحثنمايند،مياستفادهآناز



٦٠

وتحقيقهايكارگروهمكانيسم. ٤سازشوصلح) كميسيون(ارگروهك. ٣جماعت.٢پلاتفرمممكانيس.١

.غيرهوفناهل. ٧معتمدوعاقلهايانسانكارگروه. ٦اجتماعيعلومكارگروه. ٥تفحص

باشد،مربوطمردميهمهبهشدهارجاععدالتهايديوانبهكهشكايتياگراينكهديگرمهميمسئله

مكانيسمچنديايكازدعواييدر. دهدميارجاعخلقمجالسبهرايادعاويچنينعدالتديوان

جامعهعدالتهايديوانآيد،ميبرالذكرفوقمندرجمفادازچنانچه. نمودهاستفادتوانميتوأمانصورتبه

خلقازچيزهمه. نمايندنميلحاظراخاصييطبقهياگروهشخص،منافعوگيردمياساسراخلقو

باشد،ميخلقسيستمكهKCKسيستمازعدالتهايديوان. گرددميمنتهيخلقبهوگرفتهشمهسرچ

سنخيتيوشباهتگونههيچدنيامحاكمباعدالتديوانماهويوشكلينظرازلذا. نمايندميمحافظت

.ندارد

مجازاتوجزاجرم،بهKCKعدالتديواننگرشينحوه

هايسيستمودولت. استاهميتحائزومهممورديمجازاتوجرمفتعرينوعونگرشينحوه

عاديقوانينواساسيقانون. دارندراخودخاصبرداشتوتعريفمجازاتوجرمازجهانبرحاكم

: نمودذكرنمونهعنوانبهتوانميراايراناسلاميدولت

عبديتازراويكهآنچههروحلالومشروعد،بيانجامانسانعبديتبهكهراآنچههرايرانقوانينـ١

بههمديگركشورهايقوانيناستطبيعي. استچنيناينايراندرقانونيفلسفه. شمرندميگناهبازدارد،

امريچنينبهاقداماسلاميوشرعينقابباايراندولتقوانينامانمايدميبردهوبندهراانسانديگرنوعي

. نمايدمي

باشمايليوشكلبهيكهرجهانيهايسيستميهمه. استشهروندانكردنبردهايرانقانونكلامِجانـ٢

جهتدراخلاقي،وانسانيوالايهايارزشوطبيعتازكردندورخويش،خويشتنازانسانساختندور

يعنيكردنمتاع. استجامعهكردنضعيفهوكردنمتاعهدف،چراكه. نمايندميحركتهاانسانكردنبنده

بهواستآنتعاليبازداشتنوريشهازداشتننگهدوريعنيجامعهكردنضعيفهانسان،كردنارزشبي

آمادهعمليهرارتكاببرايارادهبيانسانپيداست. استانسانكردنارادهبيخدمتدرديگرعبارت

سنجيدهديدگاهيچنينگرفتننظردرباهادولتدريزنجزاوجرم. مهياستاودرتباهييزمينهواست

.استفروشوخريدومعاملهقابلپولباحتيوشودمي
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درآنچههريعني. نگرندميمتاعوكالاعنوانبهاست،آندرآنچههروطبيعتكودكان،زنان،به

وگناهنگيرد،قرارگيكالاشدخدمتدرآنچههروبودهصوابومشروعباشد،كردنكالاخدمت

. استشدهمقررناصواب

مرگكالاشدگي،مخالفKCKسيستم. استديگرايگونهبهKCKمقرراتوقوانيندروضعاما

وانسانييمرتبهبهانسانبرگرداندنبراياشمبارزهوتلاشيهمه. استاخلاقيهايارزشومعنويات

وداردديگريتعاريفكيفروجرمازلذا. استانسانييجامعهودافرابهاشتراكيواجتماعيزندگيروح

. اندازدميآنبهايجداگانهنگاه

اجتماعيروحرفتنبينازوجامعهتضعيفاجتماعي،بنيادفروپاشيِهمازسببكهراآنچههر-الف

آنوشدحيواناتديگرازاوزتمايباعثوشدانسانجامعه،باانسانكهچرا. نمايدميمحسوبجرمگردد،

حيوانيگردد،سلباوازگراييجامعهواجتماعيروحاگر. گرداند) كوچككيهان(ميكروكوسموسرا

ابرحيوانازآپورهبراگر. استحيوانيزندگيسويبهگرايشانساني،هايارزشافول. بودنخواهدبيش

يهمهلذا. استحائزاهميتجنبهاينازكند،ميقلمدادآنيسازندهراكاپيتاليسمسيستموكندميبحث

. استآنفروپاشيازممانعتوجامعهحفظKCKاجتماعيعدالتسيستمهايتلاش

كبيرهگناهياسلامقولبهوگرددميمحسوبجرمشود،انسانازخودبيگانگيباعثكهآنچههرـب

.شودميمحسوب

گناهمانظرازگرددطبيعتبراوتحكموطبيعتازانسانگيريفاصلهاعثبكهالعمليعكسوعملهرـج

.شودميمحسوببزرگ

.استبزرگيجرمنيزنگريستنويبهكالاومتاعيمثابهبهوزنعليهخشونتوتحكمدـ

اجتماعيعدالتينامهبخشعنوانتحتسنديمقرراتازمواديذيلاًبيشترآگاهيواطلاعجهت

KCKركنسهبرمانخواهيآزاديجنبشپارادايماساسبركهنمائيمميتشريحوذكررا

راستايدرKCKاجتماعيعدالتسيستممقرراتواستاستوارييتجنسآزاديواكولوژيدموكراسي،

:باشدميمباديواصولاينازحفاظت

برابردرمانعايجادوهافرهنگردنكآسميله،KCKاجتماعيعدالتينامهبخشهجدهميمادهـ

فرهنگ،. استنمودهمحسوباجتماعيجرميرامادريزبانبهآموزشراهدرمانعايجادوآنهاگسترش

تماميبهKCK. آيدميشماربهانسانيمسلمواصليحقوقازآنهاآزاديوهستندمهمآدابوزبان

.آنهاستيهمهآزاديبهمعتقدونگريستهبينانهخوشيديدباهاعقيدهونژادهااديان،ها،فرهنگ
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اجتماعاشتراكيهايارزشزوالراستايدرفعاليتكهاستآمدهنامهبخشهميندوموبيستيمادهدرـ

راجامعهيخميرمايهواساساخلاقيواجتماعيهايارزش. استاجتماعيجرماخلاقي،معيارهايو

درشدناجتماعيواخلاق. باشندميبرخوردارايالعادهفوقاهميتازجهتهمينبهدهند،ميتشكيل

بههماديانيهمهدر. نمودتصورتواننميرااخلاقبدونجامعه،ودارندقرارهمديگرباتنگاتنگيارتباط

راخويشبعثتازهدفحديثيدرمحمدحضرتمثالعنوانبه. استشدهدادهزيادياهميتاخلاق

كردنكاملبرايمنيعني» الاَخلاقالمكارِملاُتَممبعثتُانّي«: گويدميودانستهاخلاقيمكارمتكميل

واخلاقبامغايرچيزهرواستمهماخلاقيهايارزشواخلاقحفظ. امشدهمبعوثاخلاقمكارم

.گرددميمحسوبجرمKCKقضاييديدگاهازجامعهكمونالهايارزش

فروشيتنوفحشاگسترشوكردنارگانيزهوانجاماجتماعيعدالتينامهبخشسوموبيستيمادهطبقـ

.استجرم

. استنمودهمحسوبجرمراكودكاناستثماروكشيبهرههفتم،وهشتاديمادهمطابقـ

زنتااستمعتقدداند،يمزنكردنبردهرااستثماراتوهابردگييهمهيسرچشمهاينكهبهتوجهبا

دررامقرراتيوقوانين،حقيقتاينسازيعمليراستايدروشودنميآزادهمجامعهنشودآزاد

:گرددمياشارهآنينمونهچندبهكهاستنمودهمقرروبينيپيشاجتماعيعدالتينامهبخش

نمودهمحسوبجرمرازنآزاديدئولوژيايبرحملهوزنيارادهنشناختنرسميتبههشتميمادهدرـ

.است

تبليغاتييوسيلهومتاععنوانبهراآنهاونگريستنملكمانندزنانوكودكانبهششم،وسييمادهدرـ

قيمتوبهاانسانبزرگواريوكرامتبهمامقرراتوقوانينيعني.استنمودهمحسوبجرمرابردنكاربه

.دهدميارزشو

كهاستمهميعواملازيكيآنداشتننگهسالموزيستمحيطوطبيعتواكولوژيبهتوجهمگفتي

نگاهزندهموجودوارگانيسميكندمانطبيعتبهما. باشدميمؤثرخويشاصلوجوهربهانسانرسيدندر

زيستمحيطوبيعتطجهانبرحاكمكنونيهايسيستمدروداريسرمايهدنيايدركهدانيممي. كنيممي

چراآنهاكهآيدميپيشسؤالايناكنون. گردندميتلقيوحشيحتيومردهوجانبيموجوداتمانند

وكنندمهارآنرابتواننداينكهبرايبگوئيمتوانيمميپرسشاينجوابدر! است؟وحشيطبيعتگويندمي

درولي. دهندقرارخودهايسودجوييومنافعياراختدرراطبيعتونمودهبرقرارحاكميتوسلطهآنبر

.گرددميمندبهرهخودحقوقازانسانمانندواستبالندهوجاندارزنده،طبيعتما)بينش(پارادايم
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. استدانستهخاصجرائمجزءرامحيطيزيستسازيآلودهبهاقدامسوموپنجاهيمادهدرـ

طبيعتمخربوكنندهآلودهوزايدموادتوليدكهاستنمودهمقرروپنجپنجاهووچهارپنجاهمواددرـ

.پذيردميصورتلازمهبرخوردآنانباومحسوبمجرمموادآنازمتخلفينوممنوع

خطرمعرضدرآنهانسلكهحيواناتيشكاركهدارداشرافامراينبرونهپنجاهووهشتپنجاهيدرمادهـ

زيادآنهانسلكهراحيواناتي. گرددميمحسوبجرمواستممنوعطريقيوشكلهربهاستانقراض

شكاركهخاصفصولدرومحدودبسيارحديدرـبودنناگزيروشديدنيازصورتدرهمآنـباشدمي

.استناپذيرتخطيمذكورشرايطرعايتكهاستطبيعياما. نمودشكارتوانمينباشدممنوع

جرمگياهيپوششتخريبياوسبزدرختانكردنقطعكهاستكردهمقرريكموشصتيمادهدرـ

محسوبجرممواردازهمحيواناتزيستمكانتخريبوحيواناتعليهخشونت. گرددميمحسوب

.گرددمي

.شودميمحسوبجرمدوموشصتيمادهمطابقسرپوشيدهاماكنوعمومياماكندركشيدنسيگارـ

ومواردازوششچهلووپنجچهلمواددرمخدرمواداستعمالوفروشوخريدتوزيع،ووليدتـ

.استمجرمانهاعمالوجرمموضوعات

ضدجرائمراقبيلاينازموارديومين،كاشتنعام،قتلومرگبارهايسلاحتوليدانسان،فروشوخريدـ

.استشمردهبزرگگناهانوجرائمجملهازراآنهاواشارهآنهابهمواديدرودانستهانسانيت

دركهعمليهرگونهKCKاجتماعيِعدالتسيستم. استمشروعدفاعيمسئلهمهممواردازديگريكي

حققالبدرراباشدانسانيكرامتوهويتحفظاجتماعي،وفرديخصوصياتنمودنبرجستهحقوق،بهرسيدنراستاي

حقومشروعدفاع. استدانستهمجرمانهعمليكمانندآنرانگرفتنكاربهبلكهدانسته،مشروعومباحاتنهنهمشروعدفاع

حقيعنوانبهاسلامآييندرهموبشرحقوقجهانيهاياعلاميهوهاعهدنامهها،نامهپيماندرهمآنكارگيريبهواستفاده

راراهايندرشدنكشتهوواجبرامالوناموسجان،ازدفاعاسلامنمونهعنوانبه.استشدهقلمدادمشروع

قاتلكُشتيخودمسكنوناموسجان،مال،ازدفاعدرراكسانيياوكسياگر. استدانستهشهادت

اززكاتوروزهنماز،كههمچناناسلامدر. ايدادهانجامراتواجباازايوظيفهوشوينميمحسوب

اصلاينبهKCK .گردندميمجازاتآندركنندگانسرپيچيواستواجبهمدفاعاست،واجبات

قابلمشروعدفاعچارچوبدرماجنبشهايفعاليتيهمهبنابراينونهدميفراوانيارجانسانيوحقوقي

.باشدميتعريف
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اينك. تيمپرداخKCKاجتماعيعدالتسيستمنظرازمجرمانهعملوجرمبهباشدهماندكچندهر

:نمايمارائهراتوضيحاتيدولتينظامدرموجودعدالتوجزاخصوصدردانمميلازم

چههربخشيدناستحكاموجامعهبافردكاملارتباطنمودنقطعجهانبرحاكمهايسيستمدرمجازاتـ١

اساسراجامعهوفردنمودنتضعيفوترساندنمجرمين،مجازاتطريقاز. استدولتحاكميتبهبيشتر

خواهدميدولتواستافرادتحقيربرايمخصوصاشلاقمجازاتاجرايايراندرمثلا. دهندميقرار

شلاقنيزانسانبهتوانمميزنم،ميشلاقحيوانبهكهچنانهمونداردفرقيمنبرايحيوانباانسانبگويد

.بزنم

مردمبيشتروحشتورعبايجادبرايعامملأدراعدامويژهبه. استمردمترساندنبراياعداممجازاتـ٢

.جرمبهارتكابازمجرمترساندننهواستدولتاز

رااوبزهكار،كردنمجازاتبا. نيستبزهازافرادبازداشتنواواصلاحدرصددبزهكارمجازاتبادولتـ٣

درشدهزندانيمجرمكهاستشدهديدهاتكربه. كنندميترحريصجرمانجامبهنسبتوترايعقده

زندانيانآموزشبراياستشدهمحليوجايگاهزندان. آموزدميراديگرهايجرمبهارتكابراهها،زندان

سطحيدررافردگراييوبپاشاندازهمراجامعهخواهدميدولت. جرمبيشتروترفنيارتكابمنظوربه

ازاوكردنطردنيست؛هدفبزهكارفرداصلاحمجازات،امردرهمينبراي. دهدرواجوصفغيرقابل

ودادهجلوهترمشروعراخويشامنيتياقدماتشودبيشترجرمهرچهزيرا. دارداهميتدولتبرايجامعه

.گستراندميمشروعيتاينيسايهدرراخودحاكميت

مجازاتدربنابراين. شماردمياساسيهاياولويتازرااجتماعقوامودوامآپوئيسمايدئولوژيوفهفلس

وآيندهبهرااووبرگردانداجتماعيزندگيبهرامجرموخاطيكهاستايناوغموهمتمامكردن،

كهستاآنبراياقداماتشتمامودهدمياهميتجرمازگيريپيشبههمينبراي. نمايداميدوارزندگي

ببينندآموزشبايدآنافرادوجامعهكههستيممعتقد. بردبينازراجرمارتكابِهايهزمينونيفتداتفاقجرم

ودادنآموزشمجازات،جايبهلذا. باشندسياسيوتاريخيفلسفي،هوشياريوآگاهيصاحبو

. ستادادهارقرخودكاردستورواولويتدرجامعهوفردنمودنآگاهباراجرمهايزمينهرفعويابيريشه

فرديمعتقديم،. استنكردنتربيتراخودوندادنآموزشراخودKCK درگناهبزرگترينكهطوريبه

يهمهمنشأانسانيچنينوماندخواهدكوچكوضعيفندهد،آموزشراخودونكندتربيتراخودكه

خواهددرماندهوچارهبيوكندمقاومتتواندنميهاسختيومشكلاتبرابردركه،چون.استمشكلات

كهمجازاتيبااينكهديگر. زندميجرمارتكاببهدسترسيده،بستبنبهومشكلاتحلازناتوانانسان. ماند
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اوشدنآگاهوهوشيارجهتمجازاتاعمالونيستتويشايستهجرمبهارتكابكهفهمانيمميفردبهكنيممياعمالما

،جرممرتكبينمجازاتنامبهفصليدروKCKاجتماعيعدالتسيستمينامهبخشدر.دگيرميصورت

ازجمله. استشدهتعيينروشيكوسيحداقلويگرفتندرسوهوشيارنمودنومجرماصلاحرايب

روابطقطعكردن،محكومكردن،پروتستوكردن،آگاهمجرم،اشتنوادفكرتوتعمقبهاجتماعي،انزواي

ولي. غيرهواعياجتمحقوقبعضيازكردنممنوعدادن،آموزشكردن،اقناعوي،بامعاملاتيوجاريت

وپاكضميربهويبازگرداندنمجرموبزهكارعليهمجازاتاعمالوبرخوردازهدفگفتيمكهچنانهم

سنخيتوسازگاريي،انسانشأنباآنارتكابوجرماينكهبهاستنمودنشمتوجهوانسانيآلايشبي

.ندارد
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زنان، بستگیو هماتحاد
نویناي مبارزه

جهت آفریدن جهانی آزاد

اوین زیلان

در شهر كركوك جهت تدارك براي كنفرانس زنان جهان در ونزوئلا، ٢٠١٠|١٢|٢٦تا ٢٤در تاريخ 

اين گردهمايي .دنفر آغاز گردي٣٥باحضورخاورميانه وجنبش زنان١٣اي با مشاركت بيش از گردهمايي

و اديان و مذاهب مختلف مانندترك، عرب، كُردهاي گوناگون ازجملهاز مليتاي زنان خاورميانهبا حضور

يي در شهر كركوك از اهميتي ابرگزاري اين گردهم.تشكيل شدشوري، مسلمان و علويمسيحي، آ

هاي ي درگيري دولتهبي و عرصههاي اتنيكي، ملي و مذكركوك مركز جنگ. باشدتاريخي برخوردار مي

ي ازنان خاورميانهگراييهممبدل به مركزي براي اكنونهاي غربي بوده است، همخاورميانه با هم و با دولت

همگرايي.باشدهاست و از غناي فرهنگي و تاريخي برخوردار ميها و فرهنگموزاييك خلق. شده است

هاي اجرا سياستتأثير نمودن جهت بيما در يسورانه و مصرانهزنان در اين سرزمين، جانبداري و حمايت ج

زنان با برپايي اين رود اميد مي. باشدميهاي منطقه و جهاني از سوي قدرتشده بر كركوك و خاورميانه 

و خواهانهي آزاديي عطفي شود براي مبارزهنقش تاريخي و البته مثبتي به آن ببخشند و نقطهيي اگردهم

.هايك خلقدموكرات

آزادي بايو دادن وعده٢٠٠٣ي آمريکا و حمايت ديگر دول امپرياليست از آمريكا در سال مداخله

ادامه اشغال نيروهاي استعمارگر . طور کل در خاورميانه کائوسي فراگير ايجاد نمودي عراق، بهمداخله

اين وضعيت بيشتر از هر رويدادي . دادکاپيتاليست در خاورميانه، تحاکم بر منطقه را افزايشـ ستامپريالي

. همراه آوردههاي منطقه بديگر، اشک ريختن، خونريزي، فقر وگرسنگي، مرگ و جنگ را براي خلق

اختلافات قومي و اتنيكي بسياري پديد اتشان را از دست دادند وهزاران زن و مرد، کودک و جوان و پير حي

.آمد

ي كه گويي هزينهچنان. هايي بودندقربانيان چنين جنگ و درگيريزنان خاورميانه اوليندر اين اثنا 

سالاردينوپادشاهيفئودال،ديني،عناصر. اي را بايد زنان بپردازندهاي منطقهقدرت و درگيريجنگ

برموجودکالاشدگيسياستهمچنينوزنانعليهسركوبوفشارانجاموخودواپسگرايمفاهيمباحاکم

.انددادهقرارتعديموردمختلفاشكالبهراخاورميانهزنانسم،کاپيتاليسيستمسوياززنرنجوبدن
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فرهنگي،استيلايوامپرياليستگلوبالسياستازفادهاستباتااستتلاشدرکهدارسرمايهسيستم

بهيابيدستبرايزرگيبمانعراجوانانوزناننمايد،پنهانراهايشبحرانخود،سياسيونظامياقتصادي،

راموجودمبارزات.داردآنهاراستينمبارزاتدرانحرافايجاددرسعيوبيندميخودنامشروعمنافع

هويتيـفرهنگيآسميلاسيوندچاررامنطقههايخلقوکردهذوبخودسيستمدروندروودهنمليبراليزه

وبگيردتسليمادارد،وسكوتبهراهاآنداردسعيدازد،پرميزنانحقوقوحقكردنپايمالبه. نمايدمي

اعمالبهخويش،عمرنمودنطولانيوهايشبحرانبرگذاشتنسرپوشجهتنظام. بكشاندانحطاطبه

مردسالارنظامفشاروخشونت.پردازدميآنانازكشيبهرهواستثماروزنانعليهسركوبوفشارسياست

.  شودميترنمايانروزبهروزنيزجامعهونزنامبارزاتعليه

اما قرار دهند، فرهنگي كه نيروهاي امپرياليستي با تمام نيروي خويش خاورميانه را مورد تهاجم هر چند

در در خاورميانهي خويشطلبانهمقاومتي زنان از ذات واقعي خود دور نگشته است و با نيرويهنوز مبارزه

زنان با مطالبات سياسي . تواند منكر آن شوددارند و كسي نميهاي جامعه گام برميمانراستاي صيانت از آر

نظيري از خود نشان ن مبارزات جاي گرفته و مقاومت بيخويش در ايدموكراتيك و مشروعو اجتماعي

كن نمودن جنگ و خونريزي كهبا سازماندهي نمودن خود در جهت محكوم و ريشههزاران زن. اندداده

دهند و جهت هاي اعتراضي انجام ميگرفته از ذهنيت و سيستم مردسالار است، تجمعات و راهپيمايينشأت

يابي به هويت و موجوديت دستبراي .  دهندشان تلاشي گسترده انجام ميهايمتحقق نمودن خواست

.زنندجانبه دست ميسياسي خود و برخورداري از اين حق روا به مقاومتي همه

دهد و بايد زنان اي آزاد را نشان ميالذكر اهميت مبارزه و فعاليت در راستاي آفريدن جامعهت فوقوضعي

اين كنفرانس در اين راستا تشكيل شد . با تلاشي مضاعف براي رسيدن به اين مهم خود را سازماندهي نمايند

مستمر و كايدئولوژيرغم تهاجمات علي.و مسئوليت زنان كُرد را براي اجراي آن خاطرنشان ساخت

مبارزات خود آگاهي سطح بانمودن زنان، آنانسيستم كاپيتاليسم در راستاي ضعيف نمودن و كالايروزانه

اي مبارزات زنان خاورميانه، مبارزه.هستنداين زنجير بردگي در تلاش براي گسستنواندرا ارتقا بخشيده

يابي روي دستيابي مشكلات پيشاي دموكراتيك و ريشهمبارزهزنان با. هستبوده وجانبه، فعال و همهپويا

تقديري که نظام . وانند سرنوشت خود را رقم زنندتي خويش مييتسطح آگاهي جنسبه آزادي، با ارتقاي 

با اين ،بر زنان تحميل و بر ذهن جامعه حك نمودهکاپيتاليست و ذهنيت مردسالاري تحت نام جنس دوم

از سويي پرداختن به . طلبدوقفه مياي بيمبارزهالبته اين امر. ا شكست روبرو شده استاتحاد و همبستگي ب

ي خطير آنان ملي، طبقاتي و اجتماعي، وظيفهدر مبارزاتنه با مشاركتي فعالاي و از ديگر سويتي جنسمبارزه

خي زنان، از پتانسيل مناسبي گرفتن از مقاومت تاريزنان منطقه با توجه به نيروي خود و درس. دهدرا نشان مي

.  شان برخوردارندهايهرچه بهتر انجام دادن مسئوليتبراي
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زنانجنبشتنهاكهيابيمدرميآيد،ميميانبهبحثزنانيمبارزاتيارادهازخاورميانهدركههنگامي

عليهخودتمبارزاباردکُزنان. نمايدحفظاساسينيروييچونراشموجوديتاينتوانستهکُرد

سطحدرهاعرصهتماميدرمشکلاتومسائليابيچارهبرايتلاشدرهمچنينمليـيتيجنسهايسركوب

پيشاهنگموقعيتيداراي،كردستانبخش٤هردروسوريهعراق،ايران،تركيه،درخصوصهبخاوميانه

.باشندمي

ه، تجاوز، خشونت و هجوم تاريخ پنج هزار سالناپذير زنان در طول رغم مبارزات خستگيدر واقع علي

خاورميانه بيش از هر جاي ديگري وجود دارد و در اين اَعمال . نصيب آنان شدفکر و شخصيت عليه

ترين مشكلاتي اديترين و بنياساسيآزار و خشونت . خشونت، فشار و سركوب عليه زنان در اوج قرار دارد

چون زنان در اين بخش از جهان، بيشتر از هر جاي ديگري با اين . برندخاورميانه از آن رنج مياست كه زنان

ديني، نظامي و سياسي مواجهند و با انواع خشونت و اقتصادي، اجتماعي،قانوني، هايتبعيضات در عرصه

. تجاوز روبرويند

زنانجنبشكهنيمبيمياندازيم،ميزنانجنبشبهنگاهيخاورميانهزنانجنبشعنوانكه ما بههنگامي

درزنانکهمشکلاتيتماميرغمعلي. گرددمشاهدهودركنيرومندنهاديومرکزسانببايدخاورميانهدر

استعمارسياستبهدادنخاتمهراستايدر. داردوجودهنوزمقاومتروحامااند،بودهوبرورآنباخاورميانه

وسرنوشتتعيينحقازخاورميانهدرموجودهايخلقوزنانخاورميانه،درامپرياليستنيروهاياستثمارو

. باشدمياهميتحائزبسيارزنانبراياجتماعيوسياسينظرازمسئلهاين.باشندميبرخوردارخويش،تقدير

باتنهاآزاديوخواهريـبرادرروحايجادهمچنين،خاورميانهدرصلحبرقراريکهدانيمميزنانما

. بودخواهدميسرزنانمبارزاتييفعالانهمشارکت

هاي ناموسي، ناموس و قتلي ، صيغه، اعدام، انتحار، خشونت، تجاوز و آزار جنسي، پديدهاعمالي همانند سنگسار، ختنه

كه باشدهمه جناياتي عليه زن ميوبيش از يك زن گرفتن و تبعيض جنسي همهدر سنين كودكي به عقد درآوردن، شيربها، 

اي روزانه با زنان خاورميانه.گراي خاورميانه ديدي جنسيترا در جامعهها توان آناند و ميدر قانون نيز جاي گرفته

هاي زنان را با انواع خشونتنظام مردسالار.شوندمواجه ميانواع گوناگون تهاجم و خشونت جنسي 

ها و كشي از آنان در عرصهو سعي در بهرهاجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و قانوني روبرو ساخته

جهت وابسته كردن زنان به ي ذهنيت مردسالار دهندهاين اعمال بازتابدر واقع. نهادهاي دولت دارد

.باشدولتي نظام کاپيتاليسم مينهادهاي ايدئولوژي و د

زن تعيين م و بدنر راستاي به كالا درآوردن جسدسياست اقتصادي سيستم كاپيتاليست در تمام جهان 

هاي ديدگاه كلاسيك و سنتي خاورميانه به زنان و سياست.نمايندشده و با چنين رويكردي تجارت مي

گسترش ذهنيت مالكيت بر زن و فزوني مسبب اصليكاپيتاليسم در راستاي به خدمت خود درآوردن آنها،
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ک به ابزار لذت و شهوت جنسي مرد در آورده اي سيستماتيزن را به شيوه. باشدمييافتن معامله با جسم آنان

. و مسير آزادي او را منحرف نموده است

ي زنان ايراني به نظام مردسالار دولت ايران كه بر جامعه و همهيشدهعمالدر اين نشست سياست ا

كه ذهنيت مردسالار در هر چند. گيرد، مورد بحث وگفتگو قرار گرفتهاي گوناگوني صورت ميشيوه

باشد، اما هر تواند آنچنان كه بايد تاثيرگذاريزبان نمي بوده و تغيير جغرافيايي، مذهب و ها يكي بخشمهه

ادهاي مختص ي اقشار جامعه را در برخي از نههمهگرفتن سياست و اقتضاي منافع خويش، دولت با اساس 

.ون اساسي خويش را تعيين مي نمايدو قانياقتصادهايبه نظام خويش به كار گرفته و در اين راستا برنامه

ي دولت رويکردهاي ويژهاي که با واپسگرايي اجتماعي و زندگيزن از دنياي در چنين سيستمي 

به جرم محارب جزا و تن خارج از اين مرز ممنوعهگام برداشدر صورت ، فراتر نبوده و محصور شده

ي ابزاري استفاده. ترت زنان کُرد بسي وخيموضعيت زنان در ايران وخيم است و وضعي.محاکمه خواهد شد

. دباشهاي توتاليتر ميابزار اصلي رژيمبر جامعه و زنان و فشار و ارعاب روزانه كتهاجم ايدئولوژياز دين،

هاي ايراني و بر خلقبراي حاکميتبخشي به نظام خود وبراي مشروعيتهااز اين روشرژيم ايران نيز 

تمامي قوانين با گناهكار انگاشتن زن به تصويب رسيده و زن را منشأ تمامي . كندميويژه زنان استفادهبه

. انداطاعت زن از مرد و نظام نيز با همان قوانين تضمين شده.دانندمشكلات مي

بودند که در اين نشست، از سوي موضوعاتي، يابي مشكلات و معضلاتي كه بيان داشتميابي و چارهريشه

البته لازم به ذکر است که در اين گردهمايي، جهت . گان مورد بحث و آناليز قرار داده شدكنندمشاركت

هاي مناسب و موفقن جنبش زنان و براي تداوم و ماندگاري اين اتحاد و برداشتن گامپيشرفت و گسترش داد

دن خاورميانه را فراهم کراتيک نمووي دمكه خواهد توانست زمينه" کنفرانس زنان خاورميانه"در راستاي برپايي 

برايمنطقهدرزنانيآيندهمشتركگردهماييواتحادتشكيل.خاطرنشان شدوقفه بييآورد، لزوم تلاش

لحاظازرامسائلاينكهزماني. بودخواهدمهمينقشدارايزنانيخواهانهآزادييمبارزهپيشرفت

درآنگسترشوزنانسازماندهيتحققبهيدنرسمانهدفدهيم،ميقراربحثموردسياسيتئوريك،

وعملياتيگسترهيتوسعهجهتايبرنامهوجودراستاايندر. باشدميزنانيهمهميانوهاعرصههمه

گرا و ديني لاش زنان عليه ذهنيت سنتت. شددانستهلازممبارزاتپيشبردبراي،دموكراتيكهاياعتراض

شده از سوي آنان،ي آفريدههابه ارزشسيستم كاپيتاليستي و نظام مردسالارييازحاكم، مبارزه عليه دست

كهجامعهدرذهنيتيهايقالبليهعبربايدنخستهمينبراي. باشديگانه راه رسيدن به آزادي مي

لعامرازنکهذهنيتيبايدهمچنين. بخشيدگسترشرامبارزههستند،داريسرمايهسيستمازگرفتهنشأت

،هاپليدي،هاگناهتمامييسرچشمهودانستهجادوگروشيطانهمدموخواندهبهشتازانسانراندن

سازي،آگاه. شودزدودهجامعهوزنذهنازچيزهرازقبلنموده،معرفيهاناموسيبيوهاقياخلابي
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ازکهزني. تالزاميسجامعهپيشبرديبرانموده،جنسيايابژهبهمبدلرازنکهيذهنيتبامقابلهوگريروشن

باآنذهنيتوکاپيتاليسمتمسيسبرابردروقتهيچمطمئنابرسد،والاييسطحبهانديشهوايدئولوژينظر

.دادخواهدادامهخوديمبارزهبهونشدهمواجهشکست

آنراودانيمميضروريراگردهماييايندرزنانتماميمشاركتكردستانآزادزنانجنبشعنوانبهما

دموكراتيكـاكولوژيكايجامعهبهرسيدنهتجونمائيمميارزيابيزنانهمبستگيواتحادجهتگامي

راخوديوظيفهونقشبايد. داندميضروريرازنانيهمهسازماندهينيازدگربارجنسيتيآزاديمبنايبر

.دهيمانجامخوبيبهمانهايخواستكشاندنعمليعرصهبهبرايومرحلهايندر
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هايمتددرموجوددگماتیسمازگذار

ایرانوکردستانشرقمبارزاتی

کُرديمسئلهدموکراتیکحلوپژاك

آریانآرام

ضلاتمعومسائلخودخودبهآيد،ميميانبهبحثاجتماعيهايتنهضياوجنبشحزب،اززماني

حزبگيريشكلاساساوشدهديدهآنيابيچارهبهنيازكهشدخواهدمطرح.... وجمعجامعه،خلق،يك

جامعه،معضلاتيابيچاره. باشدميمسائلومشكلاتاينبرآمدنفايقجهتگاميبرداشتنخودجنبشو

اينازترجداگانهارزشيياوخارجفرضيتواننميودادهتشكيلراحزبيوجنبشهروجودييفلسفه

روايناز. گرديدقائلايخاورميانهجوامعدگروكردستانيمثابهبهفرهنگيوفضادرنيزآناحزاب،براي

بدونيابيچارهكهواقفيم. گرددواقعمثمرثمرترتواندمييابي،چارهحيثازهاجنبشنمودننقد

آنبرمبتنيسازماندهيوپراكتيكنيزومسائلزوايايتمامتحليلبرمشتملايايدئولوژيازبرخورداري

وظيفهمشكلات،وفوربراقرارواذعانرغمعليكههاييجنبشواحزابنيستنداندك. شدنخواهدحاصل

يامتدتنهاتئوريك،صرفـامباحثيدرشدنغرقباياواندساختهمحدودموضوعيبهتنهاراخودنقشو

كهكردستاننظيرمبارزهازايعرصهبهشدنوارديقينا. انددادهقرارخويشمبارزاتيرويكردمبنايراروشي

اتخاذباوبودهجانبههمهمواضعينيازمنداست،مواجههجوموكمينيكوهزارباگامشهربرداشتن

.بودخواهدمحالامرييابيچارهايستاروموضعازضعيفيسطح

هموجامعهمسائلشناختيزمينهدرهمايران،وكردستانشرقيحوزهدرحزبيِيمثابههبپژاك

. استبرخوردارخاصيرويكردهايوهانگرشازمذكورمسائلحلجهتمبارزاتيهايروشباارتباطدر

قيقتحدراشمبارزاتيجوهرونمودتعريفسياسيحزبيقالبدرصرفاراپژاكتواننمياگرچه

ايدئولوژيدرريشهكهپژاكسياسيبعدتحليلبرسعينوشتارايندراماباشد،ميايدئولوژيكايمبارزه

ومبارزهمتدهايواحزابدولت،خلق،باارتباطدرپژاكمواضعخصوصا. داشتخواهيمداردمانرهبري

يارائهنظيراخيريسياسياحثمبباهمزمانخصوصبه. دارندرابزرگياهميتاجتماعيمسائلديگر

اينضرورتملي،كنفرانسجهتدرگرفتهانجامهايتلاشهمچنينوپژاكيمادههفتيابيچارهمنشور

. گرددمياحساسبيشتربررسي



٧٢

گاهتكيهكهباشدميخلقدادنقراربنياناست،احزابديگرباپژاكتمايزمبينكهمواردينخستيناز

زيادياحزابتاكنون. نمايدميدهيجهتودهيشكلرامبارزاتشواستهايشسياستتماميمحورو

تماميباراخلقتوانستندسطحيچهتاكهساختمطرحراپرسشيچنينبايداما. اندزدهخلقازدم

ردهايرويكازبايدخلقبهنگرشدر. درنياميزندديگريمفاهيمباراآنودادهقرارمدنظرواقعياتش

جوهردرراخلقتوانستنخواهندگرايانهمليوطبقاتيهاينگرش. نمودپرهيزاقشاريياوطبقاتي

خلقماتعريفدر. استجامعههايطيفتماميبرمشمولمايفلسفهدرخلق. نمايندتوصيفاشحقيقي

اساس. باشدميدولتورتقديجبههمقابلدرمردمييجبههبيانگرواستمشتركهويتيازبرخوردار

برعهده. باشدميافرادواقشارتمامينمودنسياسيونيرومندسازيمعنايبهخويشذاتدرخلقگرفتن

معناآنهاوجودباخلقكههاييارزشتماميازصيانتخلق،سازيآگاهوسازماندهيمسئوليتگرفتن

مشروع،دفاعاستراتژيطريقازخارجيلاتمداخوحملاتتماميمقابلدرآنازحفاظتيابد،مي

گونهاينتوانميپس. داردآنبرابردركهاستمسئوليتييدهندهنشانواستخلقباپژاكپيوندگوياي

حالعيندرخلق،. داردخلققبالدركهاستمسئوليتيخلق،باپژاكپيوندورابطهاولينكهداشتبيان

عنوانبهوبخشيدهخلقيواژهبهشعاريحالتيتواننمي. باشدمينيزبشجننيرويوتوانيسرچشمه

كهاستقدرتنظاموملتـدولتسازيمحدودمعنايبهخلقگرفتننيرو. گرفتنظردرراآنتبليغاتيپرستيژي

سياسي،فرهنگي،شي،آموزهايعرصهيكليهدراقشارتماميسازينيرومندوساختنآگاهمستلزمآنبهرسيدنالبته

كوچكيزمينههاعرصهاينتقويتبا.باشدمي.... وحقوقيديپلماتيك،روابطمشروع،دفاعبهداشت،اقتصادي،

كسبراخودمديريتيتوانآن،ارگانيكشكلبهجامعهترتيببدين. گشتخواهدمهيادولتساختن

باباشد؟داشتهتواندميتاثيراتيچگونهسياسيلحاظازپژاكتوسطخلقگرفتناساساما. نمودخواهد

دارد؟هاييتفاوتچهگيرندمياساسراقدرتيمجموعهودولتذهنيتكهاحزابديگر

نيروهايوهادولتبهوابستگيدیگر؛هايدولتچهوحاکمدولتچهدولبهوابستگیعدم

رااحزابوهاجنبشكهدانستعوامليازتوانيمرااقتدارودولتبهيافتندستنيتوقصدياوخارجي

ها،خلقيارادهونيروانكاروطردبامحوردولتسياسيهايانديشهوتئوري. استساختهروبروشكستبا

دولتموفقيت،بهرسيدنراهدرنيرويگانهوهدفيگانهگوياكهشودتصورچنينكهاندشدهآنموجب

رهسپاررااحزابگوناگونياشكالوانحاءبههايي،ايدئولوژيوانديشهچنيندادنقرارمحوريت. باشدمي

وسپردهفراموشيدستبهباشد،مياجتماعينيروهايكهآنپيدايشبسترامرهمين. سازدميدولتيمعابد

برسعي. اندگرفتهشخويبهمدارانهقدرتودولتيايستاريوچهرهبلكهاندگشتههادولتبهوابستهتنهانه

گرديدهاجتماعيهايپتانسيلانحرافمنشاءبهتنهانهدولتگذاريپايهواستقراربرتلاشياوشدندولتي

مقابلدرراهاخلقكهگرددميحادتريمسائلشدنپديدارياوخونينهايجنگرواجسبببلكه
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ورغوطهباويافتهبودندولتيوشدندولتيردرامسائلحلرويكرديچنين. دادخواهدقراريكديگر

اختياردروگرفتهنيروجامعهبازوانازاينرواز. سازندميمتمركزآنبرنيزراخودهدفتنهاآن،درشدن

راخلقآنكهبدونرويكرديچنين. سپارندميدولتيخزانهبهوگيرندميخلقدهانازسپارند،ميدولت

هاييشيوهچنيناحزابوهاجنبشوقتي. طلبقدرتهايجبههمابيناستجنگيمعنايبه،دهدقرارمدنظر

سواستفادهموردها،جنبشواحزابدرآمدنهادولتكنترلبه: شودمينتايجاينموجبگيرندميپيدرار

ومسائلوليدبازتوخلقشكستنهايتدرودرآوردنديگرانخدمتبهراجامعهنيروهايگرفتن،قرار

وطلبقدرتهمچنانوكنندتحليلراقدرتيمقولهنتوانندكهاحزابيوهاجنبش. جامعهمشكلات

.اندتناقضدرآزاديباقدرتودولتزيراسازندآزادراجامعهتوانستنخواهندبمانندباقيمداردولت

شكلخلقشنيرويبرنمودنهتكيورويكردهاييچنينازگزيدندوريباپژاكجهاتهمينبه

هايعرصهدرهادولتيمداخلهراهترتيببدين. استآوردهپديدرابودنسياسيوبودنحزبيازديگري

دموكراتيكمطالباتاساسبرراخودعملكردوگيريتصميمپژاك. استبستهرااشسياسيوسازماني

همچنين. بزنددموكراتيكسياستبهدستبتواندقخلخودتاكوشدميواستساختهاستواركُردخلق

بادموكراتيكسياسيِيرابطهبرقراريوديپلماسيبهدولتيديپلماسيدادنقرارشالودهجايبهپژاك

سياسياحزابتاريخ. پردازدميدارندعهدهبرراهاخلقنمايندگيكههاييجنبشوستمتحتهايخلق

ايرانهايخلقديگرومانخلقكهاستسياسيهاييتراژديباارتباطدرمدعاپرشاهديكردستانوايران

نهدوستانهروابطوديپلماتيكمناسباتدركُردخلقخواهيآزاديجنبشروايناز. اندگشتهروياروآنبا

ازرداربرخوراحزبوخلقعمل،اين. گيردمياساسراخواهآزاديهايجنبشوهاخلقبلكههادولت

. بماندناكامجهانيهايقدرتومنطقههايدولتهجومكهشدهمهيبواستساختهتوانمندي

تاكنونهاجنبشوهاخلقبردولتفشارشدتایران؛مسائلدیگروهاخلقمسائلدانستنداخلی

داخلبهمعطوفآنكهازبيشتريابيچارهراهكارهايحداقلياومسائلكهگرديدهمنتجوضعيتيچنينبه

سنگينيكردستانشرقوايرانسياسيفضايبررويكرداينيسايه. استبودهخارجبهمعطوفباشد

تواننميخارجيهايدولتونيروهادخالتبدونكهاستپياميچنينيدربردارندهرويكرداين. كندمي

بااحزابكهاستفكريوسياسيبستيبنذاتشدرامر،اين. يافتايرانوكردستانمسائلبرايحليراه

شرقوايرانمسائلكهاستاينبرمعتقدوبودهمخالفمواضعيچنينابهموارهپژاك. اندشدهروبروآن

نيروهايجانبازوايرانسياسيجغرافيايمرزهايچارچوبدربايدوبودهداخليايمسئلهكردستان

آنبلكهباشدنميايراندرخارجيدخالتموافقتنهانهبنابراين. گردديابيرهچاآندروناجتماعيـسياسي

. داندميشانماندنلاينحلومشكلاتشدنعميقسببرا
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سادهتواننميكهاستجامعهوهاخلقمنفعتگيردقرارمدنظربايداينجادركهاهميتيحائزيمسئله

شودميمطرحمبارزوخواهآزاديهايجنبشسويازكهطالباتيمگونههرضرورتا. گذشتآنكناراز

كهالبته. گرددتعريفآنفرهنگيغنايبهتوجهباوايرانيجامعهخصوصياتوهاويژگياساسبربايد

هايسازمانونهادهاديگرياوبشريحقوقمجامعجانبازرهنمودهاييدادنياوفشاراعمالمخالف

يتجربهوسياسييفلسفهكهآنجاازاما. نيست) كنونيداخليمعضلاتعاملومسئول(ايرانبرالملليبين

واطمينانتواننميرواينازاستيكديگربههادولتنگرشبودنمنفيبيانگرهادولتدخالتتاريخي

اندـساختهظاهرارخودجنگصورتبهعمدتاكهـخارجيهايدولتمستقيمدخالتموفقيتبهاعتقادي

كهاستآنگوياي،گذشتهيسدهدرايرانهايخلقمبارزاتجملهازدنياهايخلقمبارزاتتجارب. نمود

هاييارادهاينرواز. باشدداشتهايرانهايخلقنفعبهحاصليتوانستنخواهدطلبانهجنگساختاروكاراكتر

مستقيممداخلهصلاحيتدولتيهيچداخليهايطرفزاجداوبودهداخليباشندنقشصاحببايدكه

. داشتنخواهد

راصورتبدينضرورتيترديدبدونمسئلهدانستنداخلي:مسئلهحلدردولتدادنقرارمخاطب

دولتگيردقرارمخاطببايدكهمسئلهطرفيناز. گيرندقرارمخاطبداخليهايجناحكهنمايدميايجاب

چنيننبايد. استكنونيمشكلاتومسائليكليهمسئولواصليعاملحالعيندركهبودهحاكميتو

پروراند؛ميدرخودرادولتبهاجتماعينيروهاينيازمنديومحتاجيترويكرديچنينكهنمودبرداشت

. اشضداجتماعيوناكارآمدهايسياستازداشتننگهدستجهتدولتبرفشاريستاساسدربلكه

راآنتواننمي. استمسئلهاصوليناماجويانهمسالمتحلبرايروشيبلكهنيستهدفدولتباگديالو

اينبهمناسبيجوابدولتاگركهنمودتحليلگونهبدينودادقرارپژاكهايفعاليتاساسوبنياد

كهچهاگر. شودميروبرومانعبااهدافبهيابيدستياوخوردهشكستمبارزهوفعاليتندهددرخواست

ايمرحلهراديالوگتواننميامانمايدميجديديايمرحلهواردرامبارزهديالوگيِ مرحلهبهشدنوارد

صورتيبهخلقمبارزاتنيزديالوگصورتدر. شوندمتوقفمبارزاتجوانبديگرآندركهدانسته

بهيابيدستمسيردرواستخواهيآزاديوكردندموكراتيزهيِ مبارزهپژاكيمبارزه. يافتخواهدادامهوقفهبي

قرارخطاب. نمايدجلوگيريمانجنبشخواهانهآزاديودموكراتيزاسيونهايفعاليتازتواندنميمانعيهيچهدفيچنين

آن،بهاقدامعدمصورتدرلذااست،مسئلهحلراستايدراساسيهايگامبرداشتنجهتدرخواستدولتدادن

توانمنديوقابليتچنانازخلقنيروهايونبودهدولتگرفتنمخاطبنيازمندكهشدخواهندمطرحديگريراهكارهاي

بيانتاكيدبهبايستميرانكتهاين.بنمايندخودسيستمسازيپيادهونمودناجرابهاقداممستقلاكههستندبرخوردار

مطالباتيكليهوبودنخواهدمطرحدولتبهامتيازدهيياونشينيعقبگونههيچديالوگدركهداشت

بهراكُرديمسئلهدولتآن،ينتيجهدركهاستمدنظرديالوگي. شدخواهدگرفتهاساسمانخلقدموكراتيك



٧٥

مورداين. رداردبعمليگامخلقاقتصاديـفرهنگيـسياسيحقوقازاعمطبيعيحقوقاحقاقراستايدروبشناسدرسميت

انجامايراندولتجزطرفيوكسهرباراديالوگكهدانستاحزابازبرخيباپژاكبنيادينهايتفاوتازتوانميرا

رسميتبهرامسائلوجودكههستنددولتذهنيتهمانتاثيرتحتنيزهاييگروهواحزابچنين.دهندمي

.كنندپاكرامسئلهصورتخواهندميمقابلطرفنفيوطردباونشناخته

ديگرياوكُردخلقمسئلهيابيچارهدر:داخلیهايجنبشواحزابتمامیدادنقرارمخاطب

اشكالدركهاستهاييجنبشواحزابگيرندقرارمخاطببايدكههاييطرفازايران،هايخلق

تشكيلرانيروهاييازاهميتيحائزووسيعشبخاحزاب. هستندمبارزهوفعاليتحالدربخودمخصوص

رااساسينقشيتوانستخواهندشوندقدمپيشاگروپردازندميمبارزهبهمختلفسطوحدرروزانهكهداده

جرياناتيتماميدانستندخيلمستلزمضرورتااي،مسئلهدانستنداخلي. بگيرندعهدهبرمسئلهيابيچارهدر

دربايدكههستندربطذيهايطرفهمينوبودهمرتبطمسئلهبامختلفيهايبههجوسطوحدركهاست

عمقمسئله،حلروندازجنبشيوحزبهرنمودنفرضخارجروايناز. گيرندقرارمدنظرمسائلحل

منفعتبرتضمينيوگرفتهانجامهادولتدستبهاغلبكهـاحزابمابينيتفرقهوبحرانيافتن

مانعايجادمشتركهايحلراهياوتوافقاتبهجامعهيابيدستدروداشتخواهددنبالبهراـهاستدولت

عرصهازمسئلهاصليمخاطبانداشتننگهخارجوحذفبرسعيمرسومسياسييرويه. نمودخواهد

حليحوزهبهانشسياسيواقتصاديخاصمنافعبا) خارجيهايدولت(بيگانگاننمودنواردوسياسي

برراعرصه. داشتنخواهدبردرديگرياينتيجهمشكلاتومسائلساختنعميقازفراتركهاستمسئله

گرايانهقدرتذهنيتنفوذنيزوشاناجتماعيجوهرازاحزابشدنگسيختهگوياينمودن،تنگيكديگر

شونداتخاذهادولتمواضعهمچونمواضعيهكگشتهاينبرسببامراين. باشدميهايشانسياستبنياندر

ايجادباذهنيتيچنين. دهندنميراخودازخارجديگرنهادهايوهاشخصيتبهيابيموجوديتياجازهكه

نيرويراهادولتكماكانوگرفتهاساسراقدرتودولتمنافعاجتماعي،نيروهايدرپراكنش

يابيچارهيعنيمسئلهحلكليدوگذاردخواهدباقيهاخلقمسائلباارتباطدركنندهتعيينوسازسرنوشت

گيريشكلآنيمبرمعتقدپژاكهمچونما. شودميسپردهآناندستبهوآنانخواستبهيابيچارهعدميا

كسبامكانايران،وكردستاندموكراتيزاسيونيپروسهدركنندهشركتهايجنبشواحزابازايجبهه

وبودهنيرووپتانسيلاينبرواقفدولت. ساختخواهدبيشتررادولتبهخلقمطالباتقبولاندنوقيتموف

.  آوردبعملممانعتنيروييچنينتشكيلزاافكنيتفرقهباكهگرفتهكاربهراتلاششتماميمستمرا

مليكنفرانسبرپاييجهتاخيرسالدويكهايتلاشوشدههمگراييبرسعياحزابباارتباطدر

گيردمياساسراخلقكهايجبههقالبدربتوانكهاستاينهدف. استشدهكاناليزهراستاهميندر

هاخلقمطالباتپذيرفتنبهواداررادولتبتوانخارجيهايدولتدستنمودنكوتاهازفراتروگشتهظاهر
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دولت،سويازنابوديوسركوبسياستبرراراصصورتدرهمچنين. نمودشانحقوقبهيابيدستو

.  پرداختآلترناتيوايجادبهخودبتوان

استمبارزاتيمتدهايوراهكارهاسياسياحزاببامرتبطمسائلديگراز:مبارزاتیطرزورویکردها

خود. استبرخوردارزيادياهميتازاستشدهجرياناتواحزابعايدآنهاازكهنتايجييواسطهبهكه

مفاهيمازگشتنمتاثردليلبهمتنوع،راهكارهايكارگيريبهِيزمينهكهانعطافعدموهاروشازبرخيبهنمودنمقيدرا

روياروآنباكردستانيوايرانيهايجنبشواحزابكهاستمسائليديگرازغربيمدرنياكلاسيكهايذهنيتو

بهغالباراگرفتهانجاممبارزاتبلكهسازدميمحرومشاننيرويتمامكارگيريبهازرانهاآتنهانهوضعيتيچنين. باشندمي

تماميوپژاكتاسيسكهكُرد؛ِيمسئلهيابيچاره.درخواهدآوردجامعهوخلقدشمنانوديگرانخدمت

راهكارهايييكليهنكاربردبهوگيريبهرهمبنايبرباشد،ميجهتهماندرحزباينمواضعوهاسياست

. باشندداشتهنقشايرانهايخلقديگروكُردخلقيمسئلهدموكراتيكيابيچارهدربتوانندكهاست

لحاظازشانبودنناهمخوانصورتدروشوندميگرفتهپيدرهدفآنبهرسيدنجهتواقعدرهاروش

استبرخوردارروشدرانعطافازپژاكيعني.شوندميگذاشتهكناربودن،اصوليوپارادايميكزماني،

.باشندنمياخلاقيمعيارفاقدوليبراليستيهايشروشهمچنين. كندنميبرخوردگرايانهجزمو

فراآميزمسالمتهايروشيدورهوسرآمدهبهمسلحانهنبرديدورهكهشودميگفتهبسيارليبرالگرايشاتينتيجهدر

قائلرويكردهاديگربرايارزشيوخواندهگزينهتنهارامسلحانهمبارزهكههستندديگرييجبههقابلمدرواسترسيده

كهمبارزاحزاببراستضرورتيكندميتضمينراحاكمسيستممنافعتنهاكههاييبنديتقسيمچنينازگذار. نيستند

وتعجبدركمالاما.بگيرندنظردرشاناهدافبهرسيدنجهتمسيريياووسيلهعنوانبهرارويكردوروشبايستمي

بعديشانايمبارزهذهنيتواندگرفتهقرارروشحاكميتوكنترلتحتكهاحزابينيستنداندكتاسف

توانميطرفيكاز. انددادهدستازراآنازخارجآزمونيياوگذارتوانوگرفتهخودبهدگماتيك

واستگرفتهخودبههدفيهچهرآناننظردرمسلحانهجنگوگرينظاميكهنمودوارداحزابيبرانتقاد

حاكمنظامتسليمواندافتادهدموكراسيليبرالدامبهكهدادقرارانتقادموردرااحزابيبايدسوديگراز

. دانستآنذهنيتراستمرابرتداوميوكنونيسيستمگزارخدمترارويكرددوهرتوانمي. اندگشته

برخودارمتفاوتيايشيوهازپژاكميانايندر.درآينديابيچارهخدمتبهبايدهاروشورويكردهاتمامي

مانخلقموجوديتحفظبرايامانداردخوديبرنامهلوحهسردررامسلحانهجنگاگرچهپژاكاست؛

.داندميناپذيرگريزوحياتيامريرامشروعدفاعاستراتژي

دردولتاگريقيناكهاستاينبيانگرهمهبردميبسرآندربشركهكنونيوضعيتوتاريخگذر

بهجامعهاستثمارويافتنحاكميتامردركهبودمحالبودميروشوراهيكپيروخويشهايسياست

تكتكبايدضرورتاايمدادهقرارخويشهدفراجامعهسازيآزادكهاگر. يابددستكنونيسطح
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موردكهجاييهمانازونمودهسازماندهيرااجتماعيهايزمينهوقشرهاتماميواجتماعيهايسلول

سازماندهيسياسيواخلاقيايجامعهبهرسيدنجهتدروپرداختهكمبودهارفعبهبايدگرفتهقرارهدف

اپوزسيونحزبيعنوانتحتكهاندكردهقناعتينابهتنهاكهاحزابيديدخواهيمگذرانگاهيبا. كرد

سيستمسياسيحياتازبخشيبهزمانمروربهباشند،داشتهتبليغاتيهايرقابتدرسهميياوشوندمطرح

راايرانياحزابكههستندوضعيتيسيستموقدرتازگرفتنسهمماندن،باقياپوزسيون. اندشدهتبديل

. استدادهتنزلكوچكجمعيتيوانجمنسطحبهحتيرابرخيواستنمودهنيروتحليلدچار

طريقازراگرفتهقرارهجومموردهاعرصهآندرجامعهكههاييعرصهتماميپژاكروايناز

يعرصهبهمبارزه،ومقاومتيعرصهبهآنهاكردنمبدلبرعلاوهوساختهمبدلنيروبهسازماندهي

دفاعراستاايندر. پردازدميـرفتهيغمابهاستديرزمانيكهـجامعههايتوانمنديرينيبازآفوسازماندهي

مذاكره،وديالوگجوانان،وزنانخصوصبهجامعهاقشارتماميمندسازيارادهزندان،درمقاومتمشروع،

يمبارزهديپلماتيك،روابطگسترشمدني،مبارزاتغيرقانوني،هايسازماندهيقانوني،هايسازماندهي

چنيندر. دادخواهندتشكيلرامبارزهبنيادواساسهمگي... وسياسياقتصادي،فرهنگي،ايدئولوژيك،

ازصيانتتوانبودن،ديپلماتبودن،دموكراتبودن،مدنيبودن،آگاهبودن،مندارادهكهاستوضعيتي

اينكهآميزيموفقيتيتجربه. يابدميمعنابودنجامعهياوبودنخلقنهايتدر... وبسآتشوخود

. استكردهمبدلپوياايجامعهبهكُرديجامعههمينكاستآوردهوجودبهكردستانشمالدررويكرد

ادعامندترينهايشزندانوموثرترينمشروعشدفاعترين،دموكراتيكوپرشمارتريناشمدنياعترضات

.استدادهقرارتنگنادرراتركيهگركوبسردولتكههستندهاييعرصه

وبرداشتهمسلحانهيمبارزهازدستبايدپژاككهدارندمياظهارچنيناحزابوهاگروهبرخي

اما. استنظاميحزبيپژاكگوياكهاستچنينهاگفتهاين! بگيردپيشدررادموكراتيكرويكردي

تماميدررانقشبيشترينپژاككهاستاينمؤيداكپژهايفعاليتيگسترهودامنهبهنگاهي

پيشاهنگشانتماميدرواستداشتهاجتماعيوفرهنگيهايجنبشزنان،جوانان،دانشجويي،هايحركت

چترزيربههايورشبرابردرراحزبهموخلقهمتاداردمشروعدفاعيجنبهبودنمسلح. استبوده

استاينبهمعتقدپژاك. گرفتخواهدقراراستفادهموردخاصوضعياتدراتنهودرآوردخودحمايتي

وخلقباضديتدردولتنظامينيروياساساونمايدمحافظتجامعهوخلقازتوانستنخواهددولتكه

ازوگرفتهاساسراخلقازصيانتتوانپژاكجهاتهمينبه. شودميبكارگرفتهوگرفتهشكلجامعه

.داندميحياتيامريرامشروعدفاعنيروهايوجودوراين
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صاحب.باشدمياجتماعيـسياسييپروژهوبرنامهداراياشمبارزاتيمراحلواحوالواوضاعتماميدرپژاك

ايمهرهعنوانبهبتواندوبماندباقيسياسييعرصهدرفعالصورتيبهكهگرددمياينسبببودنپروژه

.باشدداشتهحضوراجتماعيوسياسيتحولاتدريشههمكليدي

وگرامركزذهنيتباامادانندميايرانيانيهمهبهمتعلقوايرانيـمليجنبشيراخودهاجنبشبرخي

ديگرنيزوخلقاينواقعياتوكُردخلقحقوقبرايراجايگاهوحرمتكمتريندارند،كهبعدنگريتك

هاعرصهومراحلتماميدركهبودهاينبرتلاششهموارهپژاكروايناز. گردندنميقائلايرانهايخلق

. كندارائهدموكراتيكيابيچارهِيپروژهونمودهفعاليتايرانهايخلقسايربرايهموكُردخلقبرايهم

. گرفتخواهدنشاتامراينازهدفشوحركتمسيربودنمشخصومبارزاتييعرصهدرداشتنحضور

بهتاريختماميخودسياستدركهاستآزادزندگييفلسفهوايدئولوژيبرمبتنيپژاكسياست

بهوتحليلراهاخلقعليهستموسركوبتاريخوهادولتتاريخمبارزات،تاريخسياسي،تاريخخصوص

وسياسيمبارزاتتاريخاشتباهاتلتحليوشناختدرسعي. استدادهقرارمدنظرايتجربهوآزمونعنوان

مبارزهودادهقرارمبنارامبارزاتيرويكردهايدربازنگريلزومدليلهمينبه. داردآنهاازگذاروكردستان

ازجامعهتمامييمبارزهمستلزمراايجامعهشدنآزادونساختهمحدودگروهيياوقشركانال،بعد،بهرا

. داندميابعادتمامي
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کُردروشنفکرانونویسندگانهنرمندان،
جهتدربایستمی

ملیهمگراییواتحاد
بردارندتاریخیهاییگام

اَرنجهان

.انجاميدطولبهروزدوهكشدبرگزاررديكُهنروادبياتفرهنگ،كنفرانس،)دياربكر(دآمشهردر

نشستاين. گرفتقراراستقبالموردگستردهبسيارمشاركتيباوشدبرگزاربارنخستينبرايكنفرانساين

علاوهكهاستايننشستاينمصوباتويژگي.بودنيزتاريخيمسوليتيداراياهميتشورايكهالبتهمهم

راردهاكُفرهنگيوسياسيمسايلحلبايستميباشند،هماهنگعرصهاينيويژهنقشبابايستيكهاينبر

ساختارنظرازنيز،باشندنمودهكسبپوياساختاريPKKپيشاهنگيبهردهاكُاگرچه. دهندقرارمدنظرنيز

بايستيچيزهرازپيشمانخلقمسايلحلجهت. باشندميروبروسنگينوژرفمسايليباهنوزاجتماعي

نزديككهايمبارزهطريقازشكبدون. باشداوجدرمسايلاينبازندگيتحملعدميانديشهواحساس

ياوفردآنكهبراي. ايمبودهشاهدراگرانبهاييوارزندهتحولاتوهاپيشرفتدارد،ادامهاستسالچهلبه

قبولشوردمعيارهايبايستميدرآيد،بهاستمواجهآنباكهداريمسالهوبغرنجوضعيتازجامعه

راباشد) هنر(زيباو) حقيقت(صحيح،)اخلاق(نيككهراهرآنچهفرهنگشباطابقمباشدقادروبودهمتعالي

هنرفرهنگ،يعرصهدارد،ميعرضهجامعهوفردبهرامعيارهااينكهايعرصه. برگزيندسطحوالاتريندر

نيزردكخلقبرايكهالبتهمورداين. گيردميجايهاعرصهتماميديگرسأردرباشدكهميادبياتو

. بودخواهدخويشسازماندهيبهقادرآسانيبهمعيارها،اينازبرخورداريجامعه. كندميصدق

همگراييبهبستگينيزمورداينكهگردد،ميمحققوممكننگرشدرهمگراييطريقازسازماندهي

برايسازماندهياينكههنگامي. سازدميهمواراتحاداينبرايراعرصهفرهنگيهمگرايي. داردفرهنگي

كهگرداندميمقتضيراهاييارزشبيشترچههرگردد،مطرحملياتحادنظيرمنعطفوگستردهساختاري

بهنيازمندرديكُهنروادبياتفرهنگ،يعرصهمورددرواقعيتاين. گيردصورتاتحادآنهاپيراموندر

داشتاذعانبايستيبلكهكنفرانس،اينمورددرنهاًرفص. باشنداتحادآفرينكهباشدميهاييارزشفزوني
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بسيارچهبرد،ميسربهآندرمانخلقكهايويژهحالتدليلبهرديكُهنروادبياتفرهنگ،يعرصه

ژرفتاريخيدرريشهكهمانفرهنگواكاويوارزيابيباعرصه،اين. برساندانجامبهبايستميكهكارها

درويژهبهوملياتحادراستايدرراهاييگامسرعتبهبايستميامروزين،تحولاتدادنقرارمبناباودارد

. برداردرديكُادبياتوهنرفرهنگ،بارابطه

در،اجتماعيحياتآغازينينقطهكهمدعاستاينبراثباتيتاريخيهايدادهدانيمميكههمچنان

وشخصيتآندرانسانيتكهكنيمميزندگيجغرافياييدر. باشدمينردستاكُمركزيتبهوخاورميانه

شناسي،ديرينههمچونعلوميدرشدهانجامتحقيقاتسويازكهواقعيتي.استنمودهكسبهويت

حياتموجدفرهنگكهاستاين،رسيدهاثباتبه)شناسيقوم(اتنولوژيو)كلماتشناسيريشه(اتيمولوژي

موضوع. داردجريانكردستانجغرافيايدروقفهبيصورتيبهاستسالهزار١٥هبنزديكاجتماعي

فرهنگ. نمودعنوانتاريخآغازينقطهودمسپيدهتوانميرارديكُفرهنگواقعدركهاستاينبرجسته

روستالابانق. استبرخورداربودننخستينتمايزازتاريخ،آغازگراساسيِهايارزشازبسياريدررديكُ

پراكنشهاعرصهديگربهنيزآنجاازوپيوستهوقوعبهكردستانهايخاكدرباراولينبرايكشاورزيو

چاودار،جو،هاينمونهاولينگندم،نان،اولينآنها،برداشتونباتاتكاشتراهازتوليدعمل. استيافته

شكلترينابتداييچرخ،گاوآهن،سر،دوكلنگانگور،ويونجهعدس،نخودسبز،،)دوسرجو(يولاف

برايوحشيحيواناتكردناهليهمچنينودنيادريفلهيروگخطينمونهاولينمدرن،معناييدرنوشتن

.انددادهرويسرزمينايندرتاريخ،دربارنخستين

جغرافيااينبهنمود،قلمدادهنريآثارراآنهاتوانميكهرامحصولاتياولينمتفاوتمنابععلاوهبه

يدورهبهمنسوبشكلستونيهايسنگرويبرموجودهايسازيبرجسته. دهندمينسبت) كردستان(

سنگهاي. باشندميسازيمجسمههاينمونهاولينگويند،مي) KDURU(كدروآنهابهكهها،كاسيت

كردستانبهمتعلقراسالههزارانهنرختاري) اورفا(تپهگوبكليدرويژهبهوچولينوالادرشكلTستوني

باشد،مياورفامركزدرواقعوگويندمياورفايمجسمهبدانكهشكليانسانمتوسطيمجسمه. داندمي

ثبتاسناددرمجسمهترينقديميعنوانبهوشدهحفظشكلبهترينبهتاريخطولدركهاستايمجسمه

بايستيردي،كُفرهنگازبحثهنگامكهسازدمينمايانرااينستهبرجشكليبهوضعيتهمين. استشده

باشد،فرهنگيرويكرديكُرديپديدهقبالدررويكردمانكههنگاميعبارتيبه. باشيمحساسيتيودقتچهداراي

رانيمميزبانبرسخنملتيمورددرباشد؛نميخويشبهمتعلقتنهاملتيكُردملتكهداشتتوجهموضوعاينبهبايستي

ازاستنموديكُردها،مياندرموجوددموكراتيكـكمونالهايارزشيعني. باشدميجهانيكيفيتيدارايفرهنگش،كه

بانزبرجغرافياايندرزندگيدليلبهياوبودنردكُجهتبهصرفراتوضيحاتاين.انسانيتخود

ذهنيتازخويشيفاصله،تمامشياريوهوحساسيتباموارداينازبحثهنگامعلاوهبه. آوريمنمي
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وتاريخحقدراساسا. دهيمميقرارمداقهموردعصرـاساسيهايبيماريازيكييمنزلهبهراـگرامليت

افكارباراهاشانيافتهونبودهردكُخودكهاندزدهبررسيوواكاويبهدستكسانيبيشترردهاكُفرهنگ

يحوزهدركهاستايفرهنگيوتاريخيميراثنيزمورداينينمونهآخرين. اندنهادهمياندروميعم

GRÊ NAVİKÊ)اينمبنايبررانوينشپارادايمنيزآپورهبر. شدكشف) اورفادرواقعتپهگوبكلي

پسكهرانتايجيدليلهمينبه.  استدرآوردهتحريريرشتهبهاجتماعيوفرهنگيتاريخي،واقعيت

ايدئولوژيكوفلسفيشكليبهدفاعياتشدريافته،دستآنهابهفشردهبسيارهايواكاويوتحقيقات

.استنمودهفرموله

يعرصهمنسوبانويژهبهوكردهاتماميمورددرعمومامانفرهنگيهايارزشهايضرورتازيكي

متاسفانه. كنندميزندگيفرهنگوشخصيتهويت،كدامينبابدانندكهاستاينهنر،وادبياتفرهنگ،

خلقيكعنوانبهماكهوضعيتيمان،فرهنگيواجتماعيهايارزشوتاريخترينقديمياينكشفرغمبه

دررد،كُخلقخواهيآزادييمبارزهازپيشويژهبه. باشدنميقبولقابلوجههيچبهبريم،ميسربهآندر

زيردرابعادشتماميباراخلقاينحقيقتتابودندصدددردشمنانخاصيزمانيمقطعيطكردستان

مواجهاقتصاديوفرهنگياجتماعي،سياسي،جديمسايلباجامعهيكعنوانبههنوز. سازندمدفونخاك

فرهنگيوتاريخدارايكهخلقي: كندمياجتنابقابلغيررااينگونهپرسشيموجودوضعيت. باشيممي

پديدزمانيچهوچيستلمسائاينمنشااست؟مواجهمسالهههماينباچراامروزهاست،قديمياينچنين

رااجتماعيزندگيپيشاهنگيكهفرهنگيوخلقباشند؟ميمسايلاينولئمسكسانيياوكسيچهآمدند؟

ويكپارچگيازلزومصورتدرچراخته؛ساويينيربهمبدلراآنهاوآوردههمگردراهاانساننموده،

مشغولفعاليتبههنروادبياتفرهنگ،يزمينهدركهآنانياستآشكارباشد؟نميبرخورداراتحاد

رهاسازيليتقابكهدهندارايهراهاييجوابونمودهپرسشجامعهيكمسايلبارابطهدربايستيباشندمي

آثاربابايستيردي،كُهنروادبياتفرهنگ،يعرصهمنسوبان. باشندداشتهرامعضلاتگردابازجامعه

.مليهمگراييواتحادبرقراريباابطهردرويژهبهدهند؛پاسخهاپرسشاينبهنيرومندانهشكليبهشانهنري

تعريفييهارايجهتبايستيكهكارياولين،هاخلقتماميبارابطهدربلكهردكُخلقبارابطهدرتنهانه

هايارزشيمنزلهبهرافرهنگيهايارزشكهاستايندادانجامفرهنگ،ازدرستوصحيح

بودنانسانوانسانبهمتعلقايپديدهفرهنگاگر. نماييمبنديمقولهقدرتفرهنگوكمونالـدموكراتيك

كمونالهاييارزشبخشند،ميقاارترابودناجتماعيكههاييارزشتماميباشد،اجتماعيموجوديتينيز

ظلم،سركوب،استثمار،چونهاييوضعيتبرراهكههاييانديشهوعملكردهاآثار،كههمچنان. باشندمي

صاحبقليلييعدهديگران،برايكارگريبردگي،آسيميلاسيون،دزدي،غارت،عام،قتلانكار،تجاوز،
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باشند؛انسانيهاييارزشتوانندنميوجههيچبهنيزيند،گشاميتهيدستكثيرييعدهومكنتومال

.گراييقدرتفرهنگازاستعبارتگشايد،ميفرهنگاينگسترشوايجادبرراهكههرآنچه

ودموكراتيكفرهنگيبازنمودگردد،آنهامانندنخواهدوبايستدهاپديدهاينبرابردركهايمقولههر

دراماباشد؛ميزبانوانديشههايقالبذهنيت،بيانگرفرهنگمحدودمفهوميونامعدر. باشدميكمونال

گرفتهكاربهكاربستاحتياجرفعبرايكهابزاريولوازمتمامي(ماديهاياندوختهتوانميفراخمعنايي

لاتابزارآتماميشدن،دگرگونوخويشازمحافظتمتفاوتاشكالغذا،توليدوتغذيه،شوندمي

تعريفاينباراردكُخلقفرهنگكههنگامي. افزودبداننيزرا) زيباييوستايشخويش،ازدفاعارتباطي،

استفرهنگيمانفرهنگكهبردپيامراينبهتوانميراحتيبهدهيم،ميقرارواكاويموردفرهنگاز

واقعيتاين. باشندمينهانتاريخدمپيدهسدرامرينچنيدلايل. كمونالودموكراتيكهايارزشازسرشار

گراييقدرتفرهنگ. باشدميمانفرهنگيتمايزهمواجتماعيفردبهمنحصرگيويژمنشاهمتاريخي

. گشايدميايعديدهمسايلبرراهجامعهدركهاستفرهنگي

بربايستيردكُخلقعنوانبه. اندگشودهآنهابرراهخويشدستانباهاانسانكهاندمسايلياجتماعيمسايل

درامراينبامستقيمصورتيبهباشد،ميمانجامعهگيرگريبانكهمسايليتماميكهباشيمواقفامراين

كاپيتاليستيسيستميمرحلهدركُردخلقمسايلكهداشتاذعاننيزنكتهاينبربايستي. باشدميارتباط

وداريبردهنظامهايباكاپيتاليستينظامتفاوت. استشدهدوچندانوبافتهبيشتريژرفايدنيا،برحاكم

قرارجامعهوفرهنگباضديتدرمذكورهاينظامازبيشتر) كاپيتاليسم(نظاماينكهاستايندرفئودالي

ژرفبسيارهمونوينهممسايليباكاپيتاليستييمرحلهدرنيزردكُخلقانسانيت،تماميمانندبه. ددار

. ماندرودررو

يمنزلهبهشدگيملت،قدرتفرهنگكاپيتاليستيِحاكميتيمرحلهدردانيمميكهگونههمان

موردملتيكهمچونخلقيآنكهبرايراستاهميندر. گشتواقعقبولمورداجتماعيفرمتريناساسي

دارسرمايهيطبقهخدمتدركهايرهنگيفهايارزشوهاساختاربنديازبرخيبرايگردد،واقعقبول

برده،بهرهآنازكاپيتاليستيسيستمديگرينهادهرازبيشتركهنهادي. گشتارايهنوينتعاريفيقرارگيرند،

دارايملتهرنگرشكهشدچنيناين. گويندميملتـدولتبدانكهاستايسياسيقدرتمكانيسم

غنيمنابعيآزادانهكاربردملت،هرمشخصمرزهايعلاوهبه. شدواقعيرشپذموردعامصورتيبهدولت،

در. نظرگرفتدرهابرخيبرايطبيعيحقييمثابهبهرامرزهااينيمحدودهدرروزمينيوزيرزميني

بازتعريفادبياتوهنرزبان،تاريخ،قبيلاززيادياصطلاحاتملت،بهجامعهيككردنمبدلراستاي

يطبقهخدمتبهملتآنعنوانبانيازموردهايشناسهتماميملت،بهجامعهيككردنمبدلجهت. ندشد

باكاپيتاليستيطبقهحقوق،وانتخاباتسياسي،احزابچونهاييپديدهطريقاز. شددرآوردهكاپيتاليست
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رااياجازهچنينخودكهاختسدچاروضعيتيبهراملتخويشمنافعراستايدروملتـدولتمكانيسم

.بدهدطبقهاينبه

قرارموشكافيموردآنكليهايسرخطباراكاپيتاليستينظاماخيريچهارصدسالهتاريخكههنگامي

طريقازنيزرامورداينوآوردهوجودبهكهداردقرارتخريباتيراسدرشيكُجامعهديدخواهيمدهيم؛مي

در. استشيكُجامعهنظاميكنظام،اينتعبيريبهرساند؛ميانجامبهفرهنگييكشنسلوسازيهمگون

منافعراستايدرمدارقدرتيطبقهكهحياتيوفرهنگازهمكُردخلق،كاپيتاليستييمدرنيتهدوران

ازدفاعمنظوربهمقاومتينتيجهدرهاخلقكهحقوقيازهموماندمحرومكردنداعطاجامعهبهخويش

برايتوانميرااخيرسال٢٠٠ويژهبهتاريخايندردادهرويوقايع.آوردنددستبهراآنهاشانموجوديت

شناسانهجامعهنگاهيبااگر. ناميدفرهنگيوفيزيكيشيكُنسليمرحلهيكآنواقعيدرمعنايردكُخلق

نوعيدرونبهوضعيتش،اينباردكُخلقاستاينديدتوانميراحتيبهكهراموردينماييم،بررسيراآن

يكدربود،جرياندروقفهبيصورتيبهسالهزار١٥كهتاريخيوفرهنگ. استشدهدادهسوقهويتيبي

كهتابلويي. كردندتقسيمبخشچهاربهراانسانهايشفيزيكينظرازوشدانگاشتهنيستزدنهمبهچشم

آنهاازاجتماعيكبايستيكهحقوقيازقدرتكاپيتاليستييمرحلهدرردهاكُهكبوداينآمدميانبه

درخلقيكيمنزلهبهراردهاكُآنبهشبيههاييوضعيتووضعيتاين. گشتندمحرومباشد،برخوردار

رواخلقاينمورددرغيرانسانياقدامهرترتيببدين. گذاشتدفاعبي،ظلموسركوبحمله،هرگونهبرابر

جاييهردرشان،فرهنگيموجوديتازصيانتراستايدرردهاكُيمبارزهوضعيتاينبرابردر. شدديده

ضرورتيدارند،جرياننيزرحاضحالدركههانگرشاينتغيير. خوردتروريسموبودنغيرقانونيانگ

صورتادبياتوهنرفرهنگ،يعرصهويژهبهوردهاكُتماميمشتركيمبارزهطريقازبايستيكهاست

. دهدميقرارمسوليتبارزيردرراماواستمربوطمايهمهبهكهاستتاريخييوظيفهيكاين. گيرد

زيرازشانهنبايستيبپردازند،خويشبيانبهادبياتوهنرفرهنگ،يعرصهدردارندسعيكهاقشاريويژهبه

عرصهايندركهكاريمقتضياتبامطابقايستاريازبرخورداري. نمايندخاليتاريخيمسوليتاينبار

تشخيصوظيفه،اينانجامحيندراساسيكارهايازيكي. باشدميهويتيضرورتيكگيرد،ميصورت

چهچنان.بدهدجامعهنيازهايبهبايستيادبياتوهنرفرهنگ،يعرصهكهاستهاييجوابصحيح

ديگرانبهتمايزاتشتماميباراجامعهيكفرهنگيهويتكهاستادبياتوهنرفرهنگ،يعرصهدانيممي

داشتهوجودخلقيكيمنزلهبهردهاكُپذيرشوتعريفعدمنامباايلهئمسهمهنوزكهاگر. شناساندمي

وكافيساختنآشكارهبقادركهراآثاريايمنتوانستهكهاستاينامرايندلايلازيكيكهالبتهباشد،

هيچبدون. دهيمارايهادبياتوهنرفرهنگ،يعرصهبهتوسلباهمآنباشد،مانفرهنگيتمايزاتنيرومند

اما. مفهومبيومعنابياستپرسشينه،ياوباشندميخلقيكردهاكُكهپرسشاينمانظرازشكي
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دركهاستسال١٠٠بهنزديكوگرديدهاجتماعييتجزيهدچاراخيرسال٢٠٠طولدركُرديجامعه

تمامينهادنمياندربهمجبورراماامرهميندارد؛قرارتركيهدولتسركردگيبهانكاروامحاسيستمبرابر

ادبياتوهنرفرهنگ،يعرصهمنسوبانماواقعيتاينسبببه. گرداندميزواياتماميازهمآنمانتمايزات

مقتضياتونگردددركخاصوضعيتاينكهزمانيتا. باشيمميروبروخاصوضعيتيباكهانيمبدبايستي

نماييم،ميفعاليترديكُادبياتوهنرفرهنگ،يعرصهدركهكسيعنوانبهنشود،آوردهجايبهآن

سعيكهيخلقنموديماشارهنيزبالادرگونههمانكهچرا. گرديمهويتيكصاحبتوانستنخواهيم

زبانشباراآثارمانخواهيمميوكنيممطرحرافرهنگيشهايارزشبگيريم،نيروتاريخشازداريم

ردحاكمسياسينظامسويازموجوديتشهمهنوزوشود؛ميانگاشتهنيستكهخلقيست،بنويسيم

زبانيوگمنامامامشخصديتشموجوكههستيمخلقيواقعدرما: "معناستبدينرسميتدرامريچنين. گرددمي

."باشدميناشناختهكهبريمميكاربهرا

كارهاييازيكيادبيات،وهنرفرهنگ،هايزمينهدركافيوصحيحفعاليتيكمنظوربهكردستاندر

نظامواقعيتبرابردرمانفرهنگيهايارزشبدانيمكهاستايندادانجامرحاضحالدربايستيكه

خاورميانهدررامانفرهنگيجايگاهبايستيرابطههميندر. باشندميچهبيانگرواضحشكليبهاليستيكاپيت

كهمانفرهنگيهايارزش: استاينكرداشارهبدانتوانميكهموارديازديگريكي.نماييممشخصكاملا

مابينتضادوچالش. داردقراركاپيتاليستيهنگفرباتضاددربخشيده،رارفتاروانديشهاحساس،هرگونههويت،مابه

العادهفوقتاريخيتشخيصيكتشخيص،اين.جوهريوذاتياستچالشيكاپيتاليستيفرهنگوكُرديفرهنگ

كافيياندازهبهتشخيصاينارزشادبياتوهنرفرهنگ،يعرصهدركهگفتتواننمياما. باشدميمهم

هويت،يككسبراستايدر.  نهدمينمايشبهراادراكاينسطح،شدهيهاراآثار. باشدشدهدرك

دوديدگاهايناز. ضروريبسياراستموضوعيآنهابازتعريفوبنياديناصطلاحاتازبرخيارزيابي

زنواقعيتديگريوردكُفرهنگوجامعهيكيپرداخت؛آنهاواكاويوبررسيبهبايستميكهراموردي

. باشدميردكُُُ

هايدولتزباناينكهياونياوردهرويشهرهابهردكُزنانكهمورداينشودميگفتهبسياركههمچنان

عملبهصيانتفرهنگيهايارزشازمانخلقاجتماعيطبقاتديگرازبيشترپساند،نياموختهراحاكم

رديكُفرهنگبدانكهفرهنگياينكهيلدلبه. باشدمناسبوصحيحكاملاتشخيصتواندمياند،آورده

هايارزشحاملمردانازبيشردكُزنباشد،ميزنانپيشاهنگيبهاجتماعيپيشرفتيكينتيجهگويند،مي

بتوانيمكهباشيمداشتهرديكُفرهنگازصحيحتعريفيتوانميدرصورتيتنهاعبارتيبه. باشدميفرهنگي

اگرويژگياينسبببه. دهيمقراربررسيتحتنيزراردكُزنانتاريخييسابقهفرهنگايندروندر

راامكاناتينماييم،ارزيابيفرهنگيايپديدهيمنزلهبهراردكُزناندرموجودمعنويوماديهايارزش
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دليلهمينبه. شودمانفرهنگخاصهايويژگيترراحتهرچهآشكارسازيبهقادركهدادخواهدارايه

كهراردكُخلقفرهنگيهايارزشكهاستاينمانفعاليتيعرصهدراجتنابغيرقابلوظايفازيكي

راآنهاوسازيمآشكارجزيياتتماميبا،انديافتهدنموزنازجانباينكهياوباشندميزنيتبلوريافتهحالت

نگرشطرزنماييم،دورآنازراخودستيبايكهاينكتهاولينفعاليتاينانجامحيندر. نماييمروزبه

. باشدميآگاهاروپامركزيتبانگرشاينچگونگيازبيشوكمكسهر. باشدميزناننسبتكاپيتاليستي

ارتقايشوآوردميعملبهصيانتآنازآفريند،ميرازندگيكهاستكسيزنرديكُفرهنگدر

. آراستميقداستبهرادگيزنروزگاريكهاستكسيهمانزندهد؛مي

حاضرحالتحولاتدليلبههموتاريخيدلايلبههمكهموارديازديگريكيردكُيپديدهمورددر

فرهنگدر. باشدميهاباورداشتوديناجتماعي،تقدساتيمساله،هيمدقرارپژوثشموردراآنبايستي

يباورخودنتيجهمفهوم،ومعنادرشدناجتماعي. دباشنمييمهمبسيارجايگاهدارايهاباورداشتاجتماعي

وتقدسخويشدروندرباشد،شدهفرهنگي،جامعهدركهارزشيهر. باشدميانساننفساعتمادبهو

كهاستاينبيانگراساساشود،ميگفتهاخلاقبدانجامعهدركهچهآن. داشتخواهدهمراهبهباورداشتي

باهمزماناما. باشندميزندگيبهقادرباورداشتواعتقادازبرخورداريصورتدرهاتنفردوجامعه

كهدينيپديدهبهامرايندانيمميگرا،دولتطبقاتيتمدنيمرحلهدرجامعهاخلاقياصلاينتحريف

شود،گفتهندييكلمهكههنگاميامروزه. استشدهمتحولدوانيده،ريشهانسانيهرذهنيتدرامروزه

اخلاقيپديدهكردنفرمولهديگر،تعبيريبه. باشدميقدرتفرهنگبهاجتماعيورداشتباتحولبيانگر

بهنسبتنگرششباشد،شدهحاكمكهايشدهسياسيدين. باشدميحاكمانمنافعراستايدروانسانعليه

منشاء.باشدميحاكمطبقاتمنافعباهمسوباشند،داشتهوجودجامعهدربايستميكهاياخلاقيقوانين

وجوديدليل": استاينبودواقفآنبربايستميكهآنچهجهتهمينبه. باشدمياجتماعياخلاق،دين

كهنيستفرهنگيشده،حاكمجامعهدركهديني".اخلاقيموجوديستانسانكهاستاستوارماهيتاينبردين

اخلاقـدينمناسباتاجتماعيفرهنگهايعرصهازبسياريمانندبه. باشدآنيدهدهنتعاليواخلاقءمنشا

دركهكسانيعنوانبهماعبارتيبه. گرددميدركشكلبدينشده،مواجهتحريفبااينكهدليلبهنيز

وتقدساتبارابطهدركهموارديازيكينماييم،ميفعاليترديكُادبياتوهنرفرهنگ،يعرصه

قدرتابزاريمنزلهبهمانخلقعليهدينكاربستبپردازيم،مخالفبهآنبابايستياجتماعيهايباورداشت

تحليلوتجزيهراآنهاتوانميكهخدايي،تكاديانتاريخازفراتراستموضوعيدين. باشدميسياسي

چونكهاستاينمهممواردازيكين،ماجامعهباصحيحروابطيبرقراريراستايدردليلهمينبه. نمود

. بگيريمقرارخويشباضديتوضعيتدرنبايستيباشد،ميخويشخاصهايويژگيدارايمانفعاليت

اعتمادواعتقادواستتقدساتيپديدآورندهكهاستايعرصهادبيات،وهنرفرهنگ،يعرصهكهچرا
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هاييارزشازبرخوردارخداييتكاديانازپيشردهاكُ. كندميفراهمراهايشارزشبهجامعهيك

. )زرتشتيسم(زرتشتيآيينچونهاييباورداشت. اندآوردهايمانهابدانوبخشيدهقدسيتراآنهاكهاندبوده

بيشترينرااجتماعياخلاقوبودهييهاقداستدارايكهباشيمميفرهنگيازبرخوردارخلقيكيمنزلهبه

بسيارانحاءباكهنمودبحثهاباورداشتمتنوعاشكالازتوانميمانجامعهدرامروزه. استشيدهبختعالي

درواسلامشيعيتفسير،يارسانآيينگرايي،ايزديعلويت،. دهندميادامهشانموجوديتبهادراكمتفاوت

انعطافازاستنموديمورداينفرهنگينظراز. دارندرواجردكُخلقمياندرسنياسلامآنهاراس

اينپيونددهيمانجامبايستميماكهآنچه. غناوتنوعبرايآنبودنبازحالعيندروذهنيتيهايقالب

اخلاقيجنبهعلميتفسيرواجتماعيهايقداستقبالدرصحيحرويكردي. آنهاستهايريشهباهاهويت

فراهمبيشترهرچهنمايدراخاورميانهرنسانسپيشاهنگيرد،كُرنسانساينكهبرايراشرايطديناجتماعي

روشنفكريهنرمندونويسندههر. گرددترژرفبيشترهرچهبايستيوشدهآغازكهرنسانسيكرد؛خواهد

كنند،ميايفاجامعهدراخلاقودينكهرانقشيبايستميافتد،واقعموثراستصدددرهويتشباكه

.ببيند
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دانشجويانوجواناننقش
نهادنبنياندر
دموکراتيکيجامعه

سنهيانو

اقشاربودنفعالخلقيکيخواهانهآزاديمبارزاترساندنموفقيتبهعواملتريناساسيازيکي

جامعهکهاستآنگاهايد،نمعملباشدميوييعهدهبروظايفيبهقشراگر. باشدميجامعهپيشاهنگ

جنبشدر. بورزداصرارخودمطالباتبرونمودهمقابلهموجودفشارهايوحملاتبرابردرتواندمي

سعينوشتهدراين. شودميقلمدادمهمبسياروبودهاهميتحائزپيشاهنگنقشنيزكُردخواهيآزادي

وخلقخواهآزاديمبارزاتدرآناننقشووياندانشجنيزوجوانانوظايفاهميتبهکهداشتخواهيم

مبارزاتييشالودهازيکيكُرددانشجويجوانانفعاليت. بپردازيمدرجامعهآنهانمودنپيشاهنگيوظايف

دانشجوييجنبشيهمچونآغازدرماجنبشکهگفتتوانمي. باشدميPKKپيشاهنگيبهكُردخلق

راسياستمدارياوروشنفکرقشرازنشانيهيچهفتاديدههدرکهاستحاليدراينونمودهفعاليتبهآغاز

همچونکهبودحديبهزمانآنيجامعهدرامحاوانکارسيستم. نمودمشاهدهردکُيجامعهدرتواننمي

جايسياستدركهكسانيحتيونمودهعلمقدمدارسياستياوروشنفکرقشرظهوربرابردرمانعي

درخاطرهمينبه. استبودهخلقمنافعضدشانفعاليتبيشترحتيوبودهاندکبسيارشمارشانگرفتنديم

رويگردانشانخلقازآنهاازبسياريحتي. بودنددوربسيارجامعهسياسيفعاليکهايارزشاززمانآن

سياستيدارايکهدوستيميهناز. شدندتبديلامحاوانکارسياستنمودنعمليبرايابزاريبهوشده

ازضعيفيبسيارتحرکاتشاهد٦٠يدههدر. شدنميديدهاينشانههيچباشدخواهانهآزاديودموکراتيک

يکياومدارسياستيکمثابهبهخودوظايفبهنتوانستندنيزآنهاکهبوديمسياستمدارانيوروشنفکران

ايدوستيميهنوعواطفدارايتنهاوبودهسازماندهيوانسجامفاقدآنهاشخصيت. نمايندعملروشنفکر

کهگفتتوانمي. شوندتبديلشانخلقمدارسياستبهنتوانستندآنهاکهگفتتوانميپس. اندبودهسطحي

بهپس. شدنميديدهباشند،کُردخلقينمايندهبتوانندکهمداريسياستوروشنفکرطيفازردپاييهيچ

يدهندهنشاناوضاعاينيهمه. نمودوگفتگوبحثکُرديروشنفکرِيطبقهازتواننميدلايلنهمي

خواهآزاديجنبشيکملزوماتمهمترينازيکي. باشدميزمانآندرکُردهااوضاعبودنوخيم

باشندهنگپيشاوسياستمداروروشنفکرفاقدکهجوامعي. باشدميدموكراتروشنفکرانومدارانسياست
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بگوييماگرنيستاشتباه. نمايدپيشرفتوكردهحفظراخودموجوداتتوانندنميشايدوبايدکهچنانآن

يکآياکهپرسيدبايد. باشدميخلقيکامحايوانکاريمثابهبهجامعهيکدرسياستمداروروشنفکرفقر

شدخواهندموفقاستمدارسيوروشنفکرقشرنبوددرصورتخواهآزاديخلقيکياوخواهآزاديجنبش

ايننيزماخواهآزاديدرجنبش. بودروستاييقشرقشرجامعه،ترينوسيعهفتاديدههدرکردستانخير؟يا

بهروستاييقشربرههآندراما. استبودهخودويژهجايگاهواساسييوظيفهدارايجامعهازقشر

خيالباوکارگرروستايياقشارزمانآندر. استنبودهپيشاهنگيفوظايبرآوردنبهقادرخودخوديِ

. يافتخواهندنجاتموجودبندهايوقيدازويافتهدستخودآزاديبهکهکردندميفکرشهرهابهرفتن

. باشدميناممکنازآنشدنخارجكهاندگذاشتهآهنينقفسيبهپاشهرهابهورودبااينکهازخبربي

درراايمبارزهتوانستنميوبودباوربيخودبهنسبتقشراين. بودروستاييتشکليدارايکُرديعهجام

در. بودمحسوسگذشتهازبيشپيشاهنگقشربهاحتياجخاطرهمينبه. رساندانجامبهحاكمنظاممقابل

ويژهبهدانشجوجوانانود؟بخواهدکسانيچهيعهدهبروظايفاينمدارسياستوروشنفکرفردنبود

. بگيرندبرعهدهرامبارزاتپيشاهنگيوكردهگذارهاضعفاينازتوانستندميآپوئيستجوانان

تبديلنيرومندپتانسيليبهونمودندعملخودپيشاهنگيوظايفبهمبارزودانشجوجوانانگونهبدين

وکارگريطبقهخصوصبهجامعهاقشارديگرپايبهپادانشجوجواناننيزماخواهآزاديجنبشدر. شدند

ازوداشتندچشمگيرفعاليتيدانشجوجوانانمانجنبشمبارزاتآغازدر. شدندظاهرمبارزاتدرروستايي

درروشنفکرجوانانجنبشفعاليت. شدندگذاريناموشناخته" هاطلبه"عنوانبهمانخلقطرفازآغازهمان

کهداشتوجود٦٨سالدرانقلابيجوانانجنبشنيزآنازقبل. گرددبرمي١٩٧٣هايسالبهکردستان

جديدترينورويدادهاترينمهمازيکيانقلابيجوانانجنبشظهور. بودنددانشجوجنبشايناعضايبيشتر

برايبودگامييدارسرمايهيتوسعهبرابردربودقياميانقلابيجوانانجنبش. آمدميحساببههاجنبش

جوانانجنبشرهبراينکهباحتي. حاكمنظامگريسلطهوفريبمقابلدرآزاديوحقيقتبهرسيدن

طيفوجامعهاقشارتماميگوشبهراخودهايخواستهونداکهشدندموفقامارسيدقتلبهانقلابي

. خاستندپابهآنبامقابلهجهتوننمودهلقبوراسيستمساختگيودروغينزندگيآنها.برسانندخواهآزادي

پايمالارادهواميدکهايجامعهدرتوانستند.نمودندمبارزهوفعاليتآزاديبهرسيدنعطشوعشقباآنها

باتوانستندآنهانحوبدين. نماينداحياراآزاديبهرسيدناميدوارادهديگرباريکبودرفتهازبينوشده

اين. نماينددوچندانوزندههاانساندرراخواهيآزاديعطشاعتقادي،وتفکرچنيناساسبرخودمبارزه

بوداحواليواوضاعچنيندر. نهادجايبهاياميددهندهومثبتتاثيراتنيزکردجوانانرويبرمبارزات

کردجوانانازگروهيکادهفتيدههدر. شدکشيدهزمانآناوضاعسويبهكُرددانشجويجواناننظرکه

بهدستبودهشدهمتاثرچايانماهروگزميشدنيززمانآنچپجنبشرهبريتازکهانقلابي
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ازمتشکلكهبودندشدهنهادهبنيانزمانآنبهتابسياريکردهايجنبشوهاگروه.زدندنوينيسازماندهي

همچونکهPKKتاسيسدر٧٨هايسالدرردهکتحصيلجوانان. بودندروشنفکروکردهتحصيلجوانان

واقشار٨٠تا٧٥هايسالدر. نمودندفعاليتوداشتهجايآيد،ميشماربهکردخلقبراينوينميلادي

جنبشايناعضاياکثريتاحوالاينتماميبااما. گرديدندملحقجنبشاينبهجامعهازمختلفيهايگروه

امحاوانکارسياستاوجکرد،خلقبراي٨٠تا٧٥هايسال. دادندميتشكيلکرروشنفودانشجوجوانانرا

اينوشدنميديدهخودباوريواميدازاينشانههيچديگرکردهابرايگويي. آيدميحساببهکشينسلو

شوندذوبولهآسيميسيستماينمياندرترسريعکهاينبرايردهاکُکهبوديافتهتوسعهحدبدانتاسياست

شخص،برترينوبهترينکهشدميتصوربوديافتهتغييرحداينبهتاچندهر. بودندرقابتدرهمديگربا

مياندرونمايدانکارراخودودادهدستازراخودكُرديهويتديگرکسهرازبيشکهاستکسي

خودهويتانکاربهكُردانسانوشدميدقلمدابزرگعيبيمثابهبهبودنردکُ. شودتجزيهسيستماين

کهبوداينجا. بودگريزانآنازونمودهشرمابرازخويشنسلوهنرزبان،تاريخ،فرهنگ،ازوپرداخته

وسيعتحقيقاتيباوشدظاهرانقلابيدانشجويانوجوانانجنبشدرشخويوافرهايتلاشباآپورهبر

کهگويدميزمانآناوضاعمورددررهبري. نمودندبررسيوتحليلراردکُيرئاليتهجامعه،يدرباره

ياوشدهپاکختارييصفحهازوبرداشتهخويشهويتازدستوگشتهتسليمتماميبهياردکُشخص

.نداشتوجودديگريراهراه،دواينازغيربه. پردازدميجانبههمهمقاومتيبهاينکه

ذهنيتاينکهعلتبهوباشدميسختودشواربسکاريبندهاوقيداينازايجامعهنچنينمودنآزاد

فعاليتيمبارزه،وآزاديسويبهآنهانمودنرهنموناست،سطحترينضعيفدرجامعهدرخواهانهآزادي

.  طلبدميجانبههمه

ومبارزهبهدشمنانکارگرايياستسيبرابردرمبارزكادراينکهاول: باشدميوجهدودارايمبارزه

ودموکراتيکسياستوزدهروشنگرانههايفعاليتبهدستاينکهديگروبپردازدايدئولوژيكفعاليتي

قبلبايستينمايدزندگيمندانهشرافتخواهدميخلقاگر. گرداندخودهايفعاليتمحورراخواهانهآزادي

ازدستموجودموانعومشکلاتتماميباکُردجوانانازگروهاين. مايدنتحليلوشناختهراخودچيزهراز

. دادندگسترشراخودهايفعاليتگذشتهازبيشوبرنداشتهآزاديبهرسيدنبرايمبارزهوفعاليت

. دباشمينوينوزرينايصفحهيمثابهبهمانخلقتاريخدرانقلابيردکٌُدانشجويانازگروهاينمبارزات

جنبشاين. رودميشماربهنوينميلاديجهانهايخلقتماميبرايبلکهکُرد،خلقبرايتنهانهجنبشاين

وبزرگبسيارگامياين. داردنوينيآزاددنيايساختنيداعيهوايستادهجهانيگرسلطهسيستمبرابردر

.آيدميحساببهخواهديآزاوديدهستمهايخلقيهمهوكُردخلقتاريخدرجسورانه
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خوبيبهنيزراامروزاوضاعتوانيمنمينماييم،درکخوبيبهرازمانآناوضاعوشرايطنتوانيماگر

صحيحغيرعمليسويبهراماتواندميرويدادهاوموضوعازغلطبرداشتيودرکحتي. نماييمتحليل

وجبيکحتيوراندهحکمکسهروچيزهررويبرکردستاندرحاکمدولتکههاستسال. بکشاند

خودتلخواقعيتازکُردهاهنگامآندر. استنماندهباقينشده،راندهحکمآنرويبرکهخاکايناز

سازماندهياز. بودندجدالدرخودبودنکُردباحتيونمودندميشرمخودبودنکُردازوبودندگريزان

علتهمينبه. بودرفتهبينازحتيوشدهضعيفآنهامليعواطف. بودشدهپايمالنهاآيارادهوبودهدوربه

هراز. استنبودهدشواروسختهويتشازنمودنصيانتياندازهبهچيزيهيچردکُانسانبرايکهاست

خلقياهانهخوآزاديمبارزاتازسالسيسرگذاشتنپشتباامروزه. استبودهروبروستموزورباطرف

برايکُردهاامروزهکهگفتبايدوهستيمکُردهاشخصيتوجامعهدربنيادينيتحولاتوتغييرشاهد

جوانانسازماندهيبهخويشفراوانهايتلاشبارهبري. اندنمودهمتحولراخودآزادايزندگيبهرسيدن

آنگسترشباکمکموگرفتهعهدهبرراآندرپيشاهنگييوظيفهنيزخودوپرداختهانقلابيودانشجو

بهآغازجوانوخواهآزاديجنبشييمثابهبهPKK. استنمودهتبديلخلقيسازمانيبهرامذكورجنبش

هستيمخلقيدموكراتيكخيزششاهدامروزه. رساندخواهدپيروزيبامبارزهنيزجوانيباونمودمبارزه

رويدادهااينتماميپيشاهنگي. باشدميآزادايزندگيوبرابريعدالت،ادي،آزبهرسيدنآنهااتوپيايکه

. کردظهورويافتهتولدمبارزدانشجويانميانازوجوانجنبشيهمچونPKK. داشتندبرعهدهجوانانرا

کهدندبوتاثيرگذارجامعهاقشاروخودنمودنسازماندهيدرآنقدردانشجوجوانانقلابيونهنگامآندر

بهكنونييبرههدرمبارزودانشجوجوانانفعاليتاما. گذاشتندنميباقيسازماندهيبدونراقشريهيچ

ودروغينهايوعدهباراجوانانحاکم،سيستم. استدوربهسازماندهيازونرسيدهلازمكارآمدي

جوانانآياکهشويمجويااستلازمااينجدر. استساختهمنفعلراآنهاونمودهوابستهخودبهساختگي

يعرصهواردآياماند،خواهدباقيدانشجوييضعيفنهاديکصورتبهوناکاراومنفعلطورهمين

يمبارزهدرنه؟ياشدخواهندباشداجتماعيمعضلاتيهمهپاسخگويكهايريشهايمبارزه

گرفت؟خواهندبرعهدهاربنيادينايوظيفهايرانهايخلقيخواهانهآزادي

راخودراستاايندرونمودهتلاشجامعههايزيباييوحقايقآزادي،بهرسيدنراستايدربايدجوانان

وصحيحاهدافيدارايکهکسي" نمايدمياشارهنکتهاينبهخصوصايندرآپورهبر. نمايندسازماندهي

صورتبدين". باشندپاكوصحيحنيزاهدافآنبهرسيدنبرايلازمهابزاروروشراه،بايدباشد،پاك

تنهاجواناناستلازم. باشيموسيعايسازماندهيوشفافمشيدارايبايدماکهکندميگوشزدمابه

وآموزشدرتوانندميجوانان. نمايندتلاشتروسيعسازماندهيبرايوندانستهبسراسطحيمشارکتي
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مختلفهايگروهآوردنگردهمودانشجوجوانانمياندرفعاليتيبسترنمودنحاضرکادر،نمودنفراهم

.بخشندرونقوتوسعهراخودهايفعاليتمشترکاهدافباچتريکزيرجوانان

. نمايدتلاشآنبرايوگرديدهمحسوبهافعاليتترينمهمازيکيبايدکادرآموزشونمودنآماده

هايسازمانونهادکمون،صورتبهراخودتنظيماتمدارسوهادانشگاهدرجوانانکهاستلازم

سايربابايددانشجوجوانانهمچنين. نهندبناراخودبهمختصتنظيماتودادهتوسعهدموكراتيك

گيپيشاهنتواندميهموارهمبارزجوانودانشجو. نمايندفعاليتونمودهبرقرارارتباطدانشجوييهايگروه

مبارزاتباراروشنايآيندهوباشدجامعهاقشاريكليهيخواهانهآزاديايمبارزهگسترشبراي

.                                                                                                                                      زندرقمخوديخواهانهآزادي

 
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 
























   




 
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 
 


 












 


 
  
 






 







٩٤








  


 

  


 
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  

  
 
 PJAK
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 






 



  


 
 

 
  





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














 
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 

 








 
 







 
 








١٠٣




















 


 




 
















١٠٤





 






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












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روناهیشهید
شرقروشنایی

برفینتارا

اينکهازقبل. گشودجهانبهديده)كردستانشمالدرواقع(وانشهردر١٩٨٠سالدنيزروناهيفيقر

سرزميناستعمارواستثماردردرديکُهرهمچونشودحقملكُردخلقخواهيآزادييمبارزهصفوفبه

شرايطزاناشينارضايتيوكيننوجوانيوكودكياوانهمانازونمودهاحساسوجودتمامبارامادري

برايرهيافتيجستجويدراو. بودآمدهوجودبهاودرفرادستهايدولتيسلطهتحتزندگيِناخوشايند

. كردندميخطورذهنشبهكههاييسؤالبهپاسخبرايجوابيپيدروبوداسفبارعيتوضاينبرشدنچيره

گرسلطهذهنيتونظامتوسطاينکهبدونچگونهدانستيمخوببسياروبودهاستانکوهدختراو

يههماز.دهدپيوندلايتناهيبهراشجستجويمرزهايمحدوديتبدونوآزادانهشکليبهشود،ارادهبي

معنايبهگامبهگامروشن،ايانديشهافقبهنيلباونمودراگذگراييجنسيتمنطقهايپرتگاهوسنگ

.شدترنزديکحقيقت
سويبهراافکارشودليدروازهگشتمحدودوتنگبرايشخانوادهجهانيپنجرهکههنگامي

لذا.دارندتاريخيايريشهبلکهنيستند،شخصيويمشکلاتکهردبپيمهماينبهبيشترگشود،خلق

کهيعصرسنگدليوقساوتمقابلدرمبارزهوجنگ.كردميآمادهدشوارجنگيبرايراخودبايستي

تنهاهنکهذهنيتيعليهمبارزه.داشتادامهديگرشكليبهامروزوبودداربردهنظامدرندگيهايماندهپس

هايميلهنيزهاخلقمشترکزندگيوروابطمياندربلكه،سازديمساختگيمرزهايوطنخاکدر

.كندكنريشهرازيستيهمواتحادکهآنستبروکشدميآهني
عميقوتاريخيبسيارزخميباگشت،ميخودهايزخمبخشالتيامدارويدنبالوقتيروناهي،رفيق

دريايازايقطرهبهاينکهبراي.استتماعياجبلكهشخصينهدردهايشمنشأكهكرددرك. شدروبرو

توانستهمگونهبدين.آوردعملبهمشارکتسياسيهايفعاليتدرشودتبديلخواهانهآزادييمبارزه

وکوهبرايدلشولي.نمايدواشكافيبيشترنيزراغارتواستعمارسياستهموببردپيخودنيرويبه

وشناسندميراهمديگربرند؛ميسربههماهنگضرباهنگيدرانسانوعتطبيکهمکاني،تپيدميگريلا
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همبهشاننظماينکهبدونوطبيعتآرايشازبخشيهمچونخودبهمختصرنگوزبانبايکهر

.اندآوردهوجودهبناپذيرگسستاتحاديبخورد،
برکهاعتقادهايشوحسرتبا،اششخصيتياعتلايبراياشدرونييمبارزهباروناهي،رفيق

دستازراخودزندگيسرنوشتکهدانستميخوباو.يافتدستروشناييبهافزود،ميمحبوبيتش

قرارخودزندگياساسرامعناوزيبايياو. شودآنانيبردهنبودحاضرهرگز.استرهانيدهگرانسلطه

درمقدسايمبارزهيعنيخود،راهبهراسخعزميباوپيشازترمصممرهبري،دستگيريازپس.بودداده

هدفشبهنيلبراياوشوقتوانستنميمانعيهيچديگر.دادادامهراستينآزاديبهيابيدستجهت

در.نمودشخصيتعلقاتهرگونهازدوربه،نوينزندگيبرساختجهتدرانديشهغرقراخود.نكاهد

.پيوستمبارزهصفوفبهوشدپيروزخودنفسعليهبرجنگ

ابکوتاهيمدتدر.شدملحقخلقازدفاعنيرويصفوفبه،مقدماتيآموزشازپسروناهيرفيق

،تاروهتيرهايشبدرچگونهکهآموخت.شدآشناکوهزندگيياوليههايدرسورازهايهمه

آتشکهآموختبشنود؛رايدهنادهايستارهصدايمهتابروشناييزيرکند؛طيرابلندهايتپه

؛بپيمايدراطولانيهايراهباران،زير؛دهدنگهبانيسرماوبرفمياندربيافروزد؛راگريلابخشزندگي

با؛كندناكارآمدرادشمنهايسياستودکنتعقيبرادشمنحرکتطرزنمايد؛سازماندهيراخلق

کهكردمشاهدهاموراينکناردر.آوردعملبهيانتصدشمنهايهجومبرابردرخلقشازاشاسلحه

وسختيازخود،تنوعوزيبايييهمهبازندگي.استخاصيقانونونظمدارايمکانايندرزندگي

ازسرشارمسيرينگرد،بآنبهايدئولوژيکوفلسفيديدگاهيباانسانکههنگاميواستلبريزنيزرنج

در.داشتبرنميدستدادنآموزشوآموختنازروناهيرفيقلذا.بودهدخواحقايقشناختومفهوم

آگاهانهشکليبهنيزرانامش.افزودميآنهاهايتجربهبروآموختميچيزهاييکسهرازومکانهر

روشنايي،انيظلموتاريکزندگي.)استروشناييمعنيبهكُرديزباندرروناهي(بودکردهانتخاب

.خلقشووطنروشنايي.بودنوراينازپرتوينيزاو.هدخوامي

هايارزشپاسداشتوپايبنديگرنمايانكهعملكردشبا.بودرفقايشيهمهمحبوبروناهيرفيق

براياياُسوهبهبودسرزمينشوخلقبهعشقومبارزهروحازسرشاركهچشمانشبابود،خلقوجنبش

مسئوليتهر.بوددليروفعالمبارزيراستين،رفيقيوناپذيرخستگيآموزگاري.بودشدهمبدلرفقاديگر

تلاش.دادميانجامراآننحوبهترينبهوپذيرفتمي،دادميقراررويششپيسازمانکهراايوظيفهو

انجام) جامعهرستگاريوآزاديراهيگانه(زنآزاديايدئولوژيشناختبرايرامستمريوپايانبي

.دادمي
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KJB مجمعگردهماييدرمشارکتازپسوديدآموزشPAJK آکادميدر٢٠٠٤سالدروي
) كردستانزنانآزاديحزب(PAJK سازيبنيانفعاليتدرخودش،پيشنهادبا) زنانعالييجامعه(

PJAK يگرهگندوميندرروناهيرفيق. بودآنقدمانپيشازيكيوآوردعملبهفعالانهمشارکت
ايندرمايجامعهووطنشرقوضعيتچگونگيمورددربيشترتحقيقباتوانستوکردمشارکت

يمنطقهبه٢٠٠٥سالپائيزدراساساينبر.نمايدآمادهراخودصادقانهفعاليتيبراي،کردستانازبخش

باكردستانشرقباادگاهشزمحلشهرجواريهمعلتبهوبودوانهلا.شدرهسپاركردستانشرق

کسهرسويازکهنکشيدطوليچند.نبودآشنانامنطقهايندرمانخلقرسوموآدابوفرهنگ

صفوفبهراخواهآزاديكًردجوانانازبسياري. افتادهازبانسربرفعاليتشوكاريشيوهوشدشناخته

درخصوصبه.برداشتآنهاازگذاربرايعمليهايمگاجامعهمشكلاتيابيريشهباوکردملحقمبارزه

راستايدرجامعهآگاهيوشناختسطحارتقايجهت.نمودميبرخوردجديتبازنانائلمسمورد

كوششوتلاشراستينمبارزيچون،آنهابهپوشانيدنعمليجامهورهبرينظرياتوافکارباآشنايي

.كردمي

وبرگشتPJAK قرارگاهبه٢٠٠٦سالپائيز،كردستانشرقدرفعاليتمدتيازپسروناهيرفيق

ايفااهميتيحائزنقش) كردستانشرقزنانياتحاديه(YJRK تأسيسبرايکنفرانستدارکاتفعاليتدر

.ندافتادراهبهكردستانشرقسويبهراسخعزميبارفقااززياديتعدادباهمراهنيزبعدسالبهار.نمود

.گشودقهرمانيوافتخارازمملوايصفحهكردستانشرقدرماآزادييمبارزهتاريخدرروناهيرفيق
درايرانزمانهمن،ماخلقسويازيانقلابهايارزشازصيانتوخواهيآزادييمبارزهگسترشبا

. بخشيددتشوحشيانهحديدرراخودسركوبوفشاركُرد،خلقانکاروامحاسياستيادامه

نمودنمحكومبرايورهبريدستگيريکردنمحکومجهت٢٠٠٦سالدرمانخلقتظاهراتطي

يورشمردمبهانسانيغيربسيارشکليبهنظام،كردستانمتفاوتشهرهايدرقبلهايسالهايعامقتل

ازماکواهاليتيبانيپشازنظام.شدندزخمينيززياديتعدادوندرسيدشهادتبهمبارزچندين. برد

فشارها،اعمالوگستردهتدابيراخذرغمعلي.داشتدلبهشديديرعبوترسخواهيآزاديجنبش

اعتراضينشستيبهراستاايندر. داشتبرنخواهددستخواهيآزادييمبارزهازکهدادنشانمانخلق

دستايراننظامفرهنگيوفيزيكيعامقتلهايسياستتقبيحوالملليبينيتوطئهنمودنمحكومبراي

نداشت،راتحولوتغييراينديدنتحملكهايرانديكتاتورودسپوتيكنظاماي،ارادهچنينظهور. زدند

کهسياسيفعالينوخواهآزاديمبارزينخيلبه،خلقبيداريبهنسبتاشواهمهسبببه. نمودخشمگين

ازمانعخواستميگونهبدينخويشواهيخيالبه.شدورحملهانهوحشيطرزيبهبودندمحاصرهدر

هماننيزراستاايندر.شكندبهمدرراخلقبنديپايواميدوشودمبارزهصفوفدرجوانانمشارکت
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وراستاايندر.آورددراجرابهوطنازبخشاينکردهايبررااعداموعامقتليعنيقبليهايروش

سلماسزنداندرراعگيدرفيق٢٠٠٧سالدرترکيهباخوديمخفيانههاينشستقراردادبهعملبراي

چنينهمبرف،وكولاكدرسوختگيعلتبهوبودشدهدستگيرباردومينبرايعگيدرفيق.کرداعدام

شهيددشواروضغيتايندر. شدقطعپاهايششداعمالاوعليهشرايطايندركهايوحشيانههايشکنجه

به،کردخلقخواهيآزاديجنبشدرعضويتجرمبهراويسپس.زددستجاودانهمقاومتيبهعگيد

.كردنداجراراغيرانسانيحكماينومحکوماعدامسزاي

عموميافکارنمودنآگاهوايراننظامپليدهايسياستكردنپوچهدفباسوييازروناهيرفيق

وضعيتيبهکردستانهايبخشديگرتوجهجلبديگرسويزاوغيرانسانيبرخورداينمورددرجهان

.دادانجامفدائيعملياتيكند،مينرمپنجهودستآنباکردستانشرقدرمانخلقکه
شاندشمنانهايخواستتسليماماگذشتندخودجانازشاناهدافبهرسيدنراهدرآزاديراهشهداي

زدنبانظام. نمودندمبارزهشانخلقحقبههايخواستهتحققبرايشانزندگييلحظهآخريناتونشدند

اعدامرابسياريخواهانآزاديناروايش،منافعبهرسيدنراستايدرومليامنيتعليهفعاليتبرچسب

خدابادشمنيم،نظابادشمني"شعارتحتراآزاديراهمبارزينکشتاروکشتگرانسلطه.استنموده

کهحاليدر.آويختندداربهانسانيغيرشكليبهبهانهاينبهنيزراعگيدرفيقواندازندميراهبه"است

خلقيخواهانهآزادينداياستنتوانسته،عامقتلوکشتنهرگزکهدهدمينشانمانخلقمبارزاتيتاريخ

پاياننشانگرعملياتاين. ادعااينصدقبراستليليدروناهيرفيقعملياتونمايدمسكوتراكُرد

.باشدمياديآزراهشهدايديگروعگيدشهيدراهنيافتن

حاليچنيندر.برافروختراروشناييقنديلکردستانشرقدرخودفدائيعملياتباروناهيرفيق

عملياتبا٢٠٠٧سالدسامبر٢٤درروناهيشهيديابد؛ميمفهومومعناآفريند؛ميزندگي،مرگکهاست

.ساختهجاودانراخوديخواهانهآزادييمبارزهونامخود،فدائي

.بخشيدخواهدروشناييرامانطريقهميشهآزاديراهمبارزينيهخاطروادي

.بادشادشانپاکروان
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